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حضور با صلابت و قدرتمندانه ملت قهرمان ايران اسلامي در جشن 37 سالگي انقلاب اسلامي نويدبخش نهادينه‌سازي هندسه نظام اسلامي است که شاخصه‌هاي اصلي و بارز آن روز به روز با مرزبندي شفاف‌تر شده جلوه مي‌نمايد.

ترسيم اين شاخصه‌ها توسط حضرت امام خميني( و تبيين آن از سوي مقام معظم رهبري( در سي و هفتمين سالگرد انقلاب اسلامي1، نشان از جهت‌گيري و حرکت صحيح و حقيقي انقلاب اسلامي دارد. شاخصه‌هاي: حضور مردم، تديّن و پايبندي به مباني و احکام اسلامي، استقلال کشور، مبارزه با استکبار و زورگويي، دفاع از مسلمانان ـ مستضعفان و ملت فلسطين، اهتمام به معيشت مردم و توجه به رفع فقر و ....، هندسه انقلاب اسلامي را تشکيل مي‌دهند کـه در ايـن چـارچوب مي‌تـوان پـاسداران و حـامـيـان راستيـن انقلاب اسلامـي را شناخته و توطئه مدعيان انقلابي‌گري و نفوذي‌هاي دست‌آموخته دشمنان را خنثي ساخت.

ضـمـن گـرامـي‌داشـت سـي و هشتمـيـن سـال                 نظام مـقـدس اسـلامـي و فـرا رسيدن ايـام شهادت  حضرت فـاطـمـه زهـرا(، نـود و هشتمين شماره           «تدبير ماه» شامل گزيده تدابير و رهنمودهاي مقام معظم رهبري( در دي و بهمن ماه سال جاري به شما پاسداران عزيز انقلاب و نهادينه‌سازان هندسه نظام اسلامي تقديم مي‌شود.

اميد است همواره بـا الهام از عنايـات و بـرکات       نظام علوي و فاطمي، زمينه‌ساز رويش‌هاي مبارک انـقـلاب اسـلام در منطقـه و جـهـان و خنثي کننده توطئه‌هاي نفوذي‌ها و دشمنان اسلام باشيم. ان‌شاءالله.

والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته
دفتر تأييد شرعي ضوابط و برنامه‌ها
پي‌نوشت‌ 



1. در ديدار با دبير و کارکنان دبيرخانه شوراي امنيت ملي 14/11/94 

حديث
عَنِ  الصادق(:
ليسَ الزُّهدُ فِي الدُّنْيَا بِإِضَاعَةِ المَالِ وَ لا تَحرِيمِ الحَلالِ بَلِ الزُّهدُ فِي الدُّنيَا أَن لا تَكُونَ بِمَا فِي يَدِكَ أَوثَقَ مِنكَ بِمَا عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
                         الشافي ص 536
توضيح مقام معظم رهبري(:
دربارة زهد، اين همه روايات، اين همه كلمات برجستة ائمه( ثبت و ضبط شده است. ما هم تعدادي را عرض كرديم. آيا آن خطاي بزرگي كه در فهم معناي زهد در طول زمان‌ها به اسلام و اخلاق اسلامي نسبت داده شد، اين درست است؟ كه زهد: يعني اينکه انسان به كلي به امر دنيا و مافيها بي‌اعتنايي كند، رها كند، منعزل و منزوي بشود. يا نه، زهد معناي ديگري دارد؟ اين روايت و بعضي از روايات ديگر در اين معناست. مي‌فرمايد: زهد در دنيا اين نيست كه انسان اموال دنيا را ضايع كند. يك چيزي در اختيار اوست. كنار بياندازد، اعتناء نكند، ضايع كند: «وَ لا تَحرِيمِ الحَلالِ»، يا آنچه براي او حلال است و خداي متعال آن را مباح كرده، آن را بر خودش حرام كند. اين نيست: «يا ايها النبي، لم تحرم ما احل الله لك». و اينكه تصور كنيد انسان در يك صومعه‌اي بنشيند و از همة لذات دنيا خودش را محروم كند. يا آن‌طور كه روحانيون نصارا تصور كردند كه تأسي به حضرت عيسي به اين است كه ازدواج نكنند تا آخر عمر مجرد بمانند مثلاً. زهد اينها نيست. حضرت يك ضابطه‌اي بيان مي‌كنند كه از اين ضابطه مي‌شود خيلي از ابعاد زهد را فهميد. فرض بفرماييد به آنچه در اختيار خودتان هست، از پولي كه پس‌انداز داريد، امكان و قدرتي كه در اختيار داريد، به اين اطمينانتان بيشتر نباشد از آنچه پيش خداست. يعني الآن در دست شما نيست. اگر اين حالت براي انسان پيدا بشود، حرص انسان به دنيا و آنچه از دنيا در دست اوست، از بين مي‌رود. چون مي‌داند خزائن آنچه در دست اوست، پيش خداست. اگر بناست بهره‌اي داشته باشيم، استفاده‌اي بكنيم، از آنچه در اختيار خداست استفاده مي‌كنيم. نبايد تصور كرد حالا اين پول را من دارم. اين را نگه مي‌دارم. از كجا معلوم كه پول ديگري گيرم بيايد؟ نه، آنچه پيش توست، نبايد موجب اعتماد تو و اطمينان خاطر تو بشود، بيش از آنچه پيش تو نيست و پيش خداست. كه آنچه پيش خداست قابل مقايسه نيست با آنچه پيش توست. اين معناي زهد است. يعني بي‌رغبتي و دل‌نبستن به آنچه در اختيار شماست، اين‌طور نباشد كه شما خيال كنيد آينده و سرنوشت شما، خوشبختي شما وابسته به آن است كه در اختيارتان است، اين هم ممكن است به آساني، آن‌طور كه خيالش را نكرديد، از دستتان برود. آنچه در اختيار خداي متعال است كه در اختيار شما نيست، ممكن است: «من حيث لا يحتسب»، در اختيار شما قرار بگيرد. لذا به آنچه در اختيار داريد دل نمي‌بنديد. نه اينكه نداشته باش. داشته باش. آن را سرنوشت‌ساز زندگي خود ندان. كه وقتي اين حالت در تو پيدا شد يعني آن را سرنوشت‌ساز در زندگي خود ندانستي، آن‌وقت نسبت به آن علاقه‌ات كم مي‌شود. دلبستگي‌ات هم كم مي‌شود. انفاقش هم آسان مي‌شود. براي خاطر آن ديگر گناه نمي‌كني. براي خاطر آن به حق و ناحق رو نمي‌آوري. اين معناي زهد است.  
 جلسة دويست و چهل و يكم درس خارج فقه  12/8/87     
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   تدابير
    تربيتي
     و ‌معنوي
· تحكيم محبت به عترت و معرفت به ادعيه
· اهتمام به نقش تربيتي قرآن و اسلام  
تحكيم محبت به عترت و معرفت به ادعيه
ضرورت اهداء همه قلب‌ها 
به حضرت ولي‌‌عصر(
 عادت کنيم که همة اخلاص و همة فداکاري  و همة محبّت و همة قـلـب خـود را بـه آن بزرگوار[ولی‌عصرارواحنافداه] اهدا و تقديم کنيم. دعاي به آن بزرگوار مستوجب دعاي آن بزرگوار براي دعاکننده است. اين در روايات ما هست.7
اهتمام به نقش تربيتي قرآن و اسلام  

ضرورت احترام به پيامبر و کتاب آسماني 

ما به مسلمان‌ها قرآن هديه مي‌دهيم. اگر مي‌توانستم يک انجيل خوب پيدا کنم، مي‌آوردم. اين انجيل‌هاي الآن، عموماً روايت هستند نـه کلام وحـي. البته يوحنا، لوقا، پتروس و ... بـزرگان مسيحيت هستند که بعضاً هم شهيد شدند. اينها مسيحيت را بـه ايـران و روم و ... بـردنـد. وگرنه مسيحيت بـراي شرق است. تـوي آنها پيغمبر و نايب پيغمبر هم بوده. حواريون جزء بزرگان دين هستند. در اسلام هرکس عصمت حضرت مسيح و حضرت مريم را منکر شود، از اسلام خارج است. احترام ما به مسيحيت اين‌گونه است. انجيل هم مثل قرآن و تورات از آسمان آمده. اما انجيل‌هاي فعلي، اينهايي که من خواندم، روايت است نه آن چيزي که از آسمان نازل شده. اگر آن را گير مي‌آورديم، روي چشم‌مان مي‌گذاشتيم.1
تغيير در سبک زندگي مسلمانان
مسئلة سبک زندگي که ما سه چهار سال پيش مطرح کرديم،(در اجتماع بزرگ جوانان استان خراسان شمالي ۱۳۹۱/۷/۲۳) يکي از مسائل مهم است. سبک زندگي شُعبي دارد؛ يکي از مهم‌ترين اهداف دشمنان ملّت ايران و دشمنان اسلام اين است که سبک زندگي مسلمان‌ها را عوض کنند و شبيه به سبک زندگي خودشان بکنند. واقعيت‌هاي زندگي، در فکر انسان اثر مي‌گذارد؛ رفتار روزانه در دل و روح انسان اثر مي‌گذارد ـ هم روح خود انسان، هم روح مخاطبان و معاشران انسان ـ اينها مـي‌خـواهنـد ايـن را             تغيير بدهند.
اسلام يک سبک زندگي براي ما آورده است. فرض بفرماييد ادب. يکي از کارهاي مهم ادب است. فرنگي‌ها در برخوردهاي معمولي‌شان خيلي مقيد به ادب نيستند؛ ما ايراني‌ها از قديم معروف بوديم به اينکه در گفتارهايمان، در مخاطباتمان ملاحظة ادب را مي‌کنيم؛ احترام طرف مقابل را حفظ مي‌کنيم. اينها مي‌خواهند اين را عوض کنند و متأسّفانه يک جاهايي هم موفّق شده‌اند. فرض کنيد شما با يکي مخالف‌ايد، مي‌خواهيد راجع به او حرف بزنيد؛ دوجور مي‌شود حرف زد: يک‌جور مي‌شود هتّاکانه و بي‌باکانه و بي‌ادبانه حرف زد؛ يک‌جور هم مي‌شود مؤدّب حرف زد. شما ببينيد در قرآن کريم در بسياري از موارد وقتي صحبت از فاسقين است، صحبت از کافرين است، صحبت از بدهاي اشرار عالم است، مي‌فرمايد: «وَ لکنَّ اَکثَرَهُم لا يعلَمون»؛(انعام ۳۷ «و بيشتر آنان نمي‌دانند.») نمي‌گويد: همة آنها؛ ملاحظه مي‌کنيد! بالاخره يک اقلّي هستند بين همين‌ها که اينها تعقّل دارند؛ قرآن کريم ملاحظة حقّ آنها را مي‌کند و «اَکثَرَهُم» مي‌فرمايد.4
رعايت انضباط فقهي درموضوع هنر 

نکتة مهمّ [در فقه وهنر] ... مسئلة انضباط فقهي است. يعني ما تحت‌تأثير جوّ قرار نگيريم که حالا چون يک جوّي فرض کنيد در يک بخشي از جامعه وجود دارد که فشار روي ما بياورد که: «آقا شما چرا فلان ‌چيز را حرام مي‌دانيد، چرا فلان‌ چيز را ممنوع مي‌کنيد؟»، ما تحت‌تأثير آن جو بياييم فکر کنيم؛ نه! اين غلط است؛ واقعاً اين رفتار کاملاً غير صالحانه است؛ خير! کاملاً انضباط فقهي رعايت بشود و همان‌جور که ما بقية احکام فقهي را از کتاب و سنّت استفاده مي‌کنيم، به کتاب وسنّت مراجعه بکنيم و همان‌جور عمل بکنيم. اَمارات)«اماره» دليلي است که براي غالب انسان‌ها و به‌صورت طبيعي، ظن‌آور است و شارع مقدّس فقط به جهت همين خصوصيت آن را معتبر کرده است.) را در جاي خود، اصول را در جاي خود، همة اينهايي که در اختيار فقهاي شيعه قرار گرفته از اين ذخاير عظيم فکري و اين به اصطلاح روش استنباط و اين اسلوب استنباط که جا افتاده است و تقويت شده است و پخته شده است، از همة جوانبش بايد استفاده کنيم و در زمينة هنر ان‌شاءالله به يک نتايجي برسيم.8 
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   تدابير
   آموزشي

· روشمندي و پويايي علمي و آموزشي 

روشمندي و پويايي علمي و آموزشي 

ورود حوزة علميه به مقولة هنر
مژدة بزرگي داده شد که حوزة علميه وارد مقولة مربوط به هنر از منظر شناخت فقهي شده است. روشن است که از حوزة علميه انتظار نيست که سينماگر يا شاعر يا نقّاش يا مجسّمه‌ساز يا معمار تربيت بکند. ... امّا انتظار هست که مباني اسلامي را در باب موضوع هنر که عرض خواهيم کرد چقدر اهمّيت دارد، بيان بکند؛ اوّل کشف کند و تحقيق کند و عمق‌يابي کند، بعد هم آن را تبيين کند براي مردم و براي جامعه. شما اين کار را شروع کرده‌ايد؛ اين کار خيلي مبارکي است و من واقعاً، عميقاً و صميمانه از همة شما که به اين فکر افتاده‌ايد و اين کار را کرده‌ايد و بحمدالله فضلاي خوب و برجسته‌اي هم وارد اين کار شده‌اند، تشکّر مي‌‌‌‌کنم.
کار را نيمه‌کاره نگذاريد، متوقّف نگذاريد؛ و به‌معناي حقيقي کلمه ـ همچنان‌که ما در فقه معاملات، کار مي‌کنيم، در فقه عبادات کار مي‌کنيم، اخيراً مثلاً در فقه ارتباطات يا در فقه اقتصاد يا مثلاً فرض کنيد که در فقه مسائل گوناگون اجتماعي کار مي‌کنيم ـ در فقه هنر هم واقعاً کار کنيم؛ يعني حقيقتاً ملاّي ما بتواند در زمينة هنر، هم در زمينة اصل مـوضـوع هنر بـه‌معناي کلّي قضيه، هـم شاخه‌هاي متنوّع و متعدّد هنر، نظر صريح و روشن بدهد. هيچ مانعي هم ندارد که اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ کما اينکه در همة ابواب فقهي هم اختلاف نظر بين فقها وجود دارد؛ يکي يک چيزي مي‌گويد، يکي يک چيز ديگري مي‌گويد؛ امّا برآيند همة اين اختلاف‌ها پيشرفت است. فقه امروز با فقه زمان شيخ طوسي يکسان نيست؛ با اينکه اين‌همه اختلاف در نظرات وجود داشته، امّا اين فقه پيشرفت کرده؛ فنّي‌تر، عميق‌تر، دقيق‌تر، جزئي‌نگرتر در مسائل وارد شده؛ در اين زمينه هم همين‌جور خواهد شد.8
ضرورت پرداختن فقه به موضوع هنر 

فقه متکفّل همة امور زندگي بشر است؛ ادّعاي فقه اين است. فقه متکفّل تبيين شرعي و اسلامي همة اموري است که مورد ابتلاء انسان است در زندگي فردي و اجتماعي‌اش. خب! هنر يکي از همين امور است؛ بايست فقه به اين بپردازد. بله! ما دير به اين فکر افتاديم، دير شروع کرديم؛ اين کارها خيلي قبل‌ها بايد انجام مي‌گرفت. و حالا بحمدالله شما شروع کرده‌ايد و اين کار را حتماً متوقّف نکنيد و دنبال کنيد. امّا اينکه حالا آيا افراد حوزه وارد مقوله‌هاي هنري بشوند يا نه ـ مثلاً فرض کنيد سينما يا تئاتر يا بقية رشته‌ها ـ اين البتّه يک حرف ديگر است. بديهي است که يک نفر طلبه‌اي که وارد حوزة علميه مي‌شود، براي يک مقصودي وارد مي‌شود که آن مقصود معنايش سينماگري نيست، همچنان‌که معنايش تجارت نيست؛ همچنان‌که معنايش معماري نيست؛ بديهي است و اين لزومي ندارد، امّا منعي هم وجود ندارد که حالا يک نفري اگرچنانچه ذوقش اقتضا کرد، برود وارد يک مقوله‌اي بشود به شرطي که از کار اصلي خودش باقي نماند. بله! يک فقيه برجسته اگر بخواهد در زمينة مسائل هنري اظهار نظر بکند، بايستي با مقولة هنر آشنايي داشته باشد؛ اگر با اين مقوله آشنايي نداشته باشد و نشناسد هنر را و نداند که هنر چيست و خصوصِ اين مقولة هنري چه حدّ و مرزهايي دارد، چه تعريفي دارد، بعيد است که بتواند درست حکم را از آب دربياورد؛ چون يکي از شرايط استنباط درست حکم، شناخت موضوع است؛ موضوع را بايد خوب شناخت. اگر موضوع را نشناسيم، حکم به درستي به دست نمي‌آيد. بنابراين، به‌نظر من جا براي اين کار خيلي زياد است؛ هم راجع به خود هنر و فلسفة فقه هنر ...  بعد هم فقه هنر با ورود در مسائل فقهي هنر، حدّ و مرزهاي هنر را مشخّص کردن و نظر اسلام را گفتن.8
گستردگي هنر در جوامع بشري 
و مسئوليت فضلای علوم ديني

اين روشن است که اسلام مثل همة پديده‌هاي زندگي انسان، نسبت به هنر نظر مساعد دارد. 

امروز هم جوامع بشري با هنر آميخته است؛ در متن زندگي بشر است؛ اين‌جور نيست که هنر يک چيز زائد يا تشريفاتي‌اي باشد. مثلاً معماري؛ معماري يک هنر است؛ خب! معماري با زندگي انسان آميخته است. انسان در يک ساختماني که زندگي مي‌کند، سبک معماري آن ساختمان در روح انسان، در فکر انسان، در ممشاي انسان، در سبک زندگي انسان اثر مي‌گذارد. اينها همه‌اش چيزهاي واضح و روشني است. بله! نسبت بـه شُـعـب گـونـاگـون ـ در مـورد غـنـا، در مـورد مجسّمه‌سازي ـ بـايـد حدّ و مـرز مشخّص کـرد. بعضي از اين فتاواي معروف هم که در بين فقها معروف است، وقتي انسان عمق‌يابي مي‌کند ـ مثل همان قضية منزوحات بئر(بئر به معناي چاه آب و «منزوحات» تعداد سطل‌هاي آب است که به هنگام آلوده شدن آب چاه به نجاستي (مثلاً مردار حيواني) از چاه کشيده مي‌شود تا چاه پاک گردد.) که تا يک زماني يک‌جوري مي‌گفتند، بعد به‌کلّي عوض شد ـ واقعاً همان‌جور است؛ يعني روي احتياط بوده‌ .همين مسئلة مجسّمه‌سازي يا همين مسئلة غنا از ايـن ‌قبيل است. ... خب! مهم‌تـريـن روايـات هم ذيـل هميـن آيـة شريفه است:            «لَهوَ الحَديثِ لِيضِلَّ عَن سَبيلِ اللهِ بِغَيرِ عِلم» خب! فقط «لَهو» نيست، «يضِلَّ» هم هست. روايت دارد در چارچوب آيه حرف مي‌زند با ما؛ آيه مي‌گويد:     «وَ مِنَ النّاسِ مَن يشتَري لَهوَ الحَديثِ لِيضِلَّ عَن سَبيلِ اللهِ بِغَيرِ عِلم»؛(لقمان۶ «سخن بيهوده را خريدارند تا [مردم را] بي[هيچ‌] دانشي از راه خدا گمراه کنند.») پس شرط حرمت اينهاست. روايت هم که تفسير مي‌کند، همين آيه را تفسير مي‌کند؛ چيز ديگري را که تفسير نمي‌کند؛ همين را بيان مي‌کند.
بنابراين، خيلي حرف‌هاي تازه و نو مي‌شود در زمينه‌هاي گوناگون رشته‌هاي هنري و شعبه‌هاي هنري بيان کرد. مثلاً فرض کنيد در باب نمايش؛ اين قضية تلبّس مرد به لباس زن، تلبّس زن به لباس مرد که يکي از اين شبهه‌هايي است که در ذهن‌ها هست، واقعاً انسان وقتي‌ در بحث فقهي وارد مي‌شود و عمق‌يابي مي‌کند، اصلاً معناي آنچه وجود دارد اين نيست که اين‌جوري معنا بشود که نتيجه‌اش اين باشد که اگر مثلاً زني لباس مرد، يا مردي لباس زن بپوشد، در نمايش اشکالي داشته باشد. بنابراين، به نظر من خيلي کار در اين زمينه مي‌شود کرد؛ کار هم ،کار فضلا است.8 
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   تدابير
· جهت‌گيري فعاليت‌هاي هنري و تبليغي 
جهت‌گيري فعاليت‌هاي هنري و تبليغي   
توجه مردم به کتاب‌خوانی  

يک مسئله در همين سبک زندگي و عادات و روش‌هاي خوب زندگي، مثلاً حالا کتاب‌خواني است. ... اين خيلي مهم است که ما مردم را، جوان‌ها را وادار کنيم به کتاب‌خواني. کتاب خواندن خيلي مهم است؛ کتاب خوب را هم معرّفي کنيد. حتّي بنده تصوّر مي‌کنم. ... و فکر مي‌کنم خوب است که محل‌هاي نماز جمعه، مرکز نمايش کتاب‌هاي خوب و کتاب‌هاي روز و کتاب‌هاي مطلوب باشد؛ که بيايند ببينند اين کتاب‌ها هست، اگر مي‌خواهند از همانجا يا از جاي ديگر تهيه کنند. مردم را وادار کنيم به کتاب‌خواني؛ نخبگان را وادار کنيم به توليد کتاب؛ اينها يک چيزهايي است که لازم است.4
ديدگاه اسلام درباره هنر 

اگر دربارة اصل هنر بخواهيم نظر اسلام را بدانيم، به نظر مي‌رسد که اسلام هنر را نه‌فقط قبول کرده بلکه تشويق کرده، قرآن يک اثر هنري است؛ شما ملاحظه مي‌کنيد؛ در آيات کريمة قرآن جاهاي زيادي وجود دارد که تقدّم و تأخّر در جمله‌بندي وجود دارد به‌خاطر اينکه سجع آيه حفظ بشود. موارد متعدّدي در قرآن هست؛ با اينکه قرآن نه تقيد به سجع به‌معناي مصطلح دارد، نه تقيد به قافيه، چون‌ شعر نيست و تقيد به اين چيزها ندارد امّا درعين‌حال زيبايي کلام يک جاهايي اقتضا کرده که يک جملة معترضه‌اي وسط بياورند براي اينکه سجع آخر آيه که با بقية آيات منطبق است برابر در بيايد و آن زيبايي را بدهد. يا وزن و موسيقي کلام؛ در آيات کريمة قرآن، موسيقي کلمات يک چيز مغفولٌ‌عنه واقع شده و بـه آن تـوجّه نمي‌شود. بعضي‌ها دنبال وزن رفته‌اند که آيات موزون قرآن را پيدا کنند ـ و پيدا کرده‌اند، زياد هم هست آياتي که خودش يک وزن عروضي است ـ امّا موسيقي کلمات قرآن، آنجايي هم که حتّي وزن ندارد، يک چيز عجيب است؛ بسيار گوش‌نواز است. کسي که با قرآن انس داشته باشد و آشنا باشد، مي‌بيند. خب! قرآن يک اثر هنري است. پيغمبر اکرم از شعرايي که به حق بودند، ترويج کردند؛ قرآن از شاعري که:«اِلاّ الَّذينَ ءامَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحت»                            (شعرا ۲۲۷ «مگر کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده») باشد ترويج کرده؛ عرض کنم که ائمّة ما بسياريشان شعر مي‌گفتند.
در مورد خواندن؛ يک روايتي در همين باب روايات غنا ... هست که يک نفر قرآن را با صداي خوشي مي‌خواند؛ به پيغمبر گفتند: اين صداي خوشي دارد، قرآن را خوب مي‌خوانَد. فرمود: بخواند؛ وقتي شروع کرد خواندن، پيغمبر فرمود ـ آن‌طور که در ذهنم است ـ  اين‌جوري قرآن را بخوانيد؛ يعني با صداي خوش. خب! اين هنر است؛ هنر يعني همين؛ اين هنر موسيقي است و در انواع و اقسام، ترويج شده. يا مثلاً فرض کنيد که در همين عبارت‌پردازي‌هايي که علماي ما دارند. شما ببينيد اوايل کتاب‌ها چه سجع‌هاي زيبايي دارند؛ در اين اجازات مختلفي که علما به هم داده‌اند ـ اجازة اجتهاد، اجازة روايت ـ ببينيد چه عبارات زيبايي، چه سجع‌هاي زيبايي را علما آورده‌انـد؛ اينـها همين فـقـهايـنـد. در عبـارات کتاب‌هـايشان هم همين‌جـور است؛ حالا آنچه فارسي نوشتند ـ به‌خصوص در اين اواخر ـ خيلي برجسته نيست امّا مثلاً کتاب‌هاي مرحوم مجلسي از لحاظ فارسي هم نثرهاي زيبايي است؛ خب! اين‌ها همه‌اش هنر است. بنابـراين، اينکه ما بياييم فکر کنيم که نظر اسلام با هنر آيا مساعد است يـا مساعد نيست، بـه‌نظر مـن يک بحث واضحي است؛ ايـن روشن است که اسلام مثل همة پديده‌هاي زندگي انسان، نسبت بـه هنر نظر    مساعد دارد.8
اهمّيّت پرداختن به مسئله هنر   

هنر، خيلي مسئلة مهمّي است. هنر جزو زندگي انسان است؛ در ذات خود، هنر يکي از لوازم وجود انسان است مثل خيلي از چيزهاي ديگر. همة شعبه‌هاي هنر همين‌جور است؛ آدم‌هايش مختلف‌اند والاّ اين وجه مشترک در همة هنرها وجود دارد که زاييدة ذوق و تخيل است؛ تخيل قوي و ذوق وافي، هنر را به‌وجود مي‌آورد. البتّه مهارت‌ها، تجربه‌ها، کارشناسي‌ها، همة اينها در کنارش وجود دارد، امّا ماية اصلي عبارت است از ذوق؛ لذا شما همين‌طور که ملاحظه مي‌کنيد در بين فقهاي ما در حوزه‌هاي علميه با اينکه بحث هنر به‌معناي هنر هيچ مطرح نبوده، هنرمندان بزرگي در خود حوزه حضور پيدا کرده‌اند. ...  بعضي به تفنّن، بعضي‌ها هم واقعاً حرفه‌اي؛ مثلاً سيدمحمّدسعيد حَبّوبي شاعر حرفه‌اي است و يک شاعر برجستة عرب است. فرض بفرماييد سيدمحمّد هندي يا سيدرضا هندي که آن قصائد گوناگون مفصّل را گفته، يک شاعر حرفه‌اي نجف است؛ اينها مال زمـان قـديـم هم نيستند. يـا سيدرضي؛ من سال‌ها پيش يک ‌وقتي از يک عرب باذوقي خواستم مقايسه کند بين شعر سيدرضي و شعر يک نفر ديگر ـ که نمي‌خواهم اسم بياورم، يک آدم معروف و شاعر معروف ـ گفت اصلاً قابل مقايسه نيست. او شعرشناس بود؛ بنده شعر عربي را نمي‌توانم مثل يک عرب بشناسم و بفهمم که وزن شعر و به‌اصطلاح اندازه و قوارة شعر چقدر است؛ اين را يک عربِ شاعر مي‌تواند بفهمد. مي‌گفت اصلاً قابل مقايسه نيست؛ يعني شعر سيدرضي در رديف اوّل اشعار عرب قرار دارد. خب! يعني مي‌شود گفت اين هم همان حرفه‌اي است‌؛ يعني خيلي تفنّني هم نبوده؛ واقعاً حرفـه‌اي وارد شـدنـد. و زيـاد داريـم؛ خـود سيدمرتضي شاعر است، محقّق حلّي شاعر است، پدر علامه شاعر است؛ اين علماي بزرگ ما همه شاعراند، منتها در مقولة شعر وارد شدند؛ فرض کنيد در مقولة معماري وارد نشدند يا در مقولة موسيقي وارد نشدند و از اين قبيل. بنابراين، اين نشان‌دهندة اين است که وقتي اين ماية طبيعي، يعني آن ذوق و تخيل در جايي به‌وجود آمد، اين بُروز خواهد کرد ولو فضا فضاي پرورانندة اين هم نباشد؛ مثل حوزه‌هاي علميه که اصلاً فضاي اين‌جوري‌اي نبوده است.
خب! بنـابـرايـن هنر يک امـر انسانـي است؛ نمي‌توانيم ما بنشينيم بحث کنيم که آيـا هنر از احکام خمسه کدام حکم را دارد؛ يک طبيعت انساني است، يک حقيقت انساني است، يک حقيقت بشري است؛ جلوه‌هاي مختلفي دارد مثل بقية کارهايي که افراد بشر مي‌کنند؛ آن جلوه‌هاي مختلف را بايد رفت سراغش و دنبال احکام خمسه براي آنها بايد گشت والاّ اصل هنر يک پديدة انساني است، يک امر مبارک است، يک امر ضروري است، يک امر حقيقي است.8 
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   تدابير
   مديريتي

· افزايش كارآمدي پويايي و نوآوري
· فرهنگ كار و عمل به تكليف
افزايش كارآمدي پويايي و نوآوري
نتايج گردهمايي‌ها

منتظر مي‌مانيم که ان‌شاءالله از نتايج اين اجتماع شما، گردهمايي شما استفاده کنيم. و بعد هم اگر زنده مانديم، ادامة کار شما را ـ که ان‌شاءالله کار تازه‌اي را شروع کرده‌ايد ـ شاهد باشيم:«مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلي‌يوْمِ القِيامَةِ»؛ (اصول کافي، ج ۹، ص ۳۷۲) اين کار را شما در حوزه راه انداختيد؛ ان‌شاءالله بعد از اين، آن کساني که در اين زمينه کار کنند و کارِ مورد مثوبت(پاداش‌) الهي باشد، قطعاً اجرش به شما هم خواهد رسيد. برايتان آرزوي توفيق مي‌کنم.8
فرهنگ كار و عمل به تكليف
ضرورت کار خالصانه 

عزيزان من![فرماندهان و کارکنان نيروي هوايي و پدافند هوايي ارتش] مسئوليت خودتان را قدر بدانيد، جواني خودتان را قدر بدانيد؛ شما جوانيد، باانگيزه‌ايد، مسئوليت هم داريد، مي‌توانيد کار کنيد؛ در يک‌چنين فضايي، در يک‌چنين محيطي کار کردن عبادت است. با نيت خالص براي خدا و براي پيشبرد کشور و ارتش و نيروي هوايي به سمت اين هدف‌ها کار کنيد. هرچه بيشتر کار کنيد، خداي متعال به عمر شما و به تلاش شما بيشتر برکت خواهد داد.19
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   تدابير
       سياسي

       و اجتماعي
· دشمن‌شناسي و شناخت شيوه‌هاي دشمن 
·  افزايش بصيرت، ‌قدرت ‌تحليل ‌و هدايت ‌سياسي
· حفظ وحدت و تقويت همگرايي و انسجام
· اهميت و سلامت انتخابات                     
· حفظ ارزش‌ها و دستاوردهاي انقلاب 
· آزادانديشي و استفاده از نظرات مختلف
· احزاب و گروه‌هاي سياسي
· نقش عناصر مذهبي و سياسي در هدايت جامعه
· حضور در صحنه‌ها و عرصه‌هاي اجتماعي
دشمن‌شناسي و شناخت شيوه‌هاي دشمن 
ايجاد تفرقه براي نابودي اصل اسلام   

يکي از ابزارهاي دشمنان، ايجاد تفرقه است بين ما؛ من اصرار دارم بر اين موضوع تکيه کنم و تأکيد کنم. برادران، خواهران، مسلمانان دنياي اسلام، اگر اين صدا به گوش شما خواهد رسيد! آن روزي که کلمة سنّي و شيعه در ادبيات آمريکايي‌ها پيدا شد، ما نگران شديم؛ اهل نظر همه نگران شدند. سنّي و شيعه به آمريکا چه ارتباط دارد؟ فلان سياستمدار يهودي صهيونيست آمريکايي که جز شرارت عليه اسلام و مسلمين از او ممکن نيست سربزند، چه‌کار دارد که بيايد بين سنّي و شيعه در دنياي اسلام قضاوت بکند، راجع به سنّي يک چيزي بگويد، راجع به شيعه يک چيزي بگويد؟ از وقتي ادبيات سنّي و شيعه در کلمات آمريکايي‌ها ظهور پيدا کرد، اينجا کساني که اهل فهم و دقّت بودند نگران شدند؛ فهميدند که يک کار جديد در شُرف انجام است و تحقّق پيدا کرد. ايجاد جنگ بين شيعه و سنّي سابقه دارد؛ انگليسي‌ها در اين کار ماهراند. ما سوابق زيادي داريم و اطّلاعات فراواني داريم از گذشتة ايجاد دعوا و اختلاف و کينه بين سنّي و شيعه که به‌وسيلة عوامل انگليسي ـ چه در اينجا، چه در دولت عثماني سابق، چه در کشورهاي عربي ـ به‌وجود مي‌آمد براي اينکه اينها را به جان هم بيندازند؛ لکن نقشه‌اي که امروز آمريکايي‌ها در اين زمينه دارند، نقشة خطرناک‌تري است؛ آيا طرف‌داري از فرقه‌اي در مقابل فرقه‌اي ديگر در درون دنياي اسلام، ما را خوشحال مي‌کند؟ اگر از ما طرف‌داري کردند، ما بايد خرسند بشويم؟ نه! ما بايد غصّه‌دار بشويم، ببينيم چه نقطة ضعفي در ما ديده‌اند که مي‌خواهند از آن نقطة ضعف استفاده کنند و ابراز طرف‌داري از ما مي‌کنند.
اينها با اصل اسلام مخالف‌اند؛ آنچه واقعيت قضيه است همان است که‌ در ماجراي يازدهم سپتامبر آمريکا در نيويورک و آن قضية انفجار برج‌ها، رئيس‌جمهور وقت آمريکا گفت که جنگ صليبي است؛ او راست گفت؛ او آدم بدي بود امّا اين حرفش حرف راستي بود: دعواي بين اسلام و استکبار. البتّه او گفت مسيحيت و جنگ‌ صليبي، امّا دروغ مي‌گفت؛ مسيحي‌ها در درون دنياي اسلام با امنيت کامل زندگي مي‌کردند و امروز هم در کشور ما اين‌جور است، در بعضي کشورهاي ديگر هم اين‌جور است؛ مقصودش دعواي بين قدرت استکباري و قدرت‌هاي مسلّط عالم با اسلام بود؛ اين درست بود؛ آن حرف، حرف صادقانه‌اي بود. اين آقايان فعلي حاکم بر آمريکا که مي‌گويند ما با اسلام موافقيم، با فلان فرقة اسلامي مخالفيم، با فلان فرقه مخالفيم، دروغ مي‌گويند؛ اينها نفاق مي‌ورزند و رياکاري مي‌کنند؛ اينها هم با اصل اسلام مخالف‌اند؛ و راه را در ايجاد دعوا و جنگ بين مسلمان‌ها     پيدا کردند.
يک روزي اين اختلاف به عنوان پان‌ايرانيسم و پان‌ترکيسم و پان‌عربيسم و از اين قبيل چيزها مطرح مي‌شد که خيلي کاربرد نداشت؛ امروز به نام مذهب مي‌خواهند اختلاف ايجاد کنند و جوان‌ها را به جان هم بيندازند. آن‌وقت نتيجه اين مي‌شود که فرقه‌هاي تروريستي مثل داعش و امثال اينها با پول وابستگان به آمريکا، با کمک سياسي آمريکا، با همراهي هم‌پيمانان آمريکا تولّد پيدا مي‌کنند و امکان نشاط پيدا مي‌کنند و اين فجايع را در دنياي اسلام به‌وجود مي‌آورند؛ نتيجه اين مي‌شود.
اينها دروغ مي‌گويند: اگر مي‌گويند ما با شيعه مخالفيم، با سنّي موافقيم؛ نخير! آيا فلسطيني‌ها شيعه‌اند يا سنّي‌اند؟ چرا با فلسطيني‌ها اين‌قدر بدند؟ چرا جنايت نسبت به فلسطيني‌ها را مطلقاً مورد تعرّض قرار نمي‌دهند؟ غزّه چقدر کوبيده شد؟ سرزمين‌هاي کرانة باختري چقدر تحت فشار قرار گرفت و هم‌اکنون تحت فشار قرار دارد؟ آنها که شيعه نيستند، آنها سنّي‌اند. براي آمريکايي‌ها مسئله، مسئلة شيعه و سنّي نيست؛ هر مسلماني که بخواهد با اسلام، با احکام اسلامي و قوانين اسلامي زندگي کند و براي آن مجاهدت کند و در راه آن حرکت کند، دشمن خود به‌حساب مي‌آورند.2
جبهة فراگير توطئه‌ها عليه انقلاب اسلامي

امـروز روز حسّاسي است، روزگار، روزگار فوق‌العاده حسّاسي است. يک دستگاه پيگير و يک جبهة فراگير عليه انقلاب اسلامي مشغول کاراند؛ پول به بازار مي‌آورند، سلاح به بازار مي‌آورند، توطئه مي‌آورند، به قول خودشان اتاق‌هاي فکر دارند و دائم دارند کار مي‌کنند؛ علّت هم اين است که احساس خطر مي‌کنند. حق با آنهاست، واقعاً بايد احساس خطر کنند؛ چون فکر اسلامي از محدودة نظام جمهوري اسلامي خارج شده. خودش خارج شده؛ من بارها مثال زده‌ام و گفته‌ام مثل هواي خوش، مثل باد لطيف، مثل بوي گُل؛ بوي گُل را که نمي‌شود در باغ محصور کرد، بوي گل مي‌آيد و اطراف باغ پخش مي‌شود. تفکّر انقلابي، تفکّر اسلامي ناب، تفکّر اسلامي که داراي حاکميت است و نه اسلامي که صرفاً حرف زدن است و همين‌طور به‌ظاهر و به‌صورت تقدّس‌مآبانه يک احترام ظاهري‌اي برايش قائل‌اند و هيچ هم به آن عمل نمي‌کنند، اسلامي که منشأ اثر است در ساخت جامعه و نظام جامعه. اين يک فکري است که امروز در دنياي اسلام منتشر شده است و يک جاهايي انسان‌هاي قوي و کارآزموده‌اي را پرورش داده و تربيت کرده، لذا احساس خطر مي‌کنند. فکر هم مي‌کنند که کانون اين حرکت عظيم و همه‌گيرِ اسلامي، جمهوري اسلامي است؛ بايد اينجا را بمباران فکري و بمباران سياسي بکنند و دارند مي‌کنند؛ انواع و اقسام کارها را مي‌کنند: پول خرج مي‌کنند، توطئه مي‌کنند، مي‌روند و مي‌آيند در سطوح مختلف که با جمهوري اسلامي، بـا ايران اسلامي چه‌کار کنيم. همة کارهـايـي را هم که بـرايشان ممکن است انجام مي‌دهنـد ـ مـا خبـر داريم؛ يعني ايـن چيزي که بنده عـرض مي‌کنم تحليل نيست، اطّلاع است ـ از تحريکات داخلي، از تحريکات اشرار، از پول خرج کردن، از دام‌هاي اخلاقي پهن کردن؛ انواع و اقسام کارها را دارند انجام مي‌دهند براي اينکه بتوانند اين نفوذ را انجام بدهند؛ بايستي به اين توجّه داشت و اين بسيار مهم است.4
چشم طمع آمريکايي‌ها به تحوّل و انتخابات 

آمريکايي‌ها به اين انتخابات[مجلس و خبرگان] چشم طمع دوختـه‌انـد؛ اينها در ايـران دنـبـال تحوّل‌اند؛ ما هم دنبال تحوّليم. بنده بارها گفته‌ام که جامعه نمي‌تواند ساکن بماند، بايد پيش برويم، تحوّل پيدا کنيم، تغيير پيدا کنيم؛ منتها تحوّل ما به‌سمت اسلامي شدن کامل است. چون الآن اسم ما اسلامي است امّا خب خيلي راه داريم تا اسلامي کامل بشويم؛ مرتّب بايد پيش برويم و روزبه‌روز نزديک‌تر بشويم به آن اهدافي که نبي مکرّم( براي جامعة اسلامي معين و مقرّر کرده است؛ بايد تلاش کنيم. ما هم معتقد به تحوّليم امّا تحوّل آنها ضدّ تحوّل ماست؛ آنها که مي‌خواهند تحوّل در ايران انجام بگيرد يعني ما از آن اهداف، دائم دور بشويم؛ هرچه نزديک شديم دور بشويم، مدام عقب‌گرد کنيم و برويم به‌سمتي که آنها مي‌خواهند. چشم طمع دوخته‌اند به همة حوادث داخلي کشور ما! در اينجا دو نفر از آدم‌هاي شاخص که با همديگر اختلاف نظر پيدا مي‌کنند آنها چشم طمع مي‌دوزند؛ و ازجمله به انتخابات؛ به انتخابات هم چشم طمع دوخته‌اند. ملّت ايران بايستي علي‌رغم دشمنان، حرکت خود را ـ چه در اين انتخابات و چه در هر مسئلة مهمّ ديگر اجتماعي ـ درست  ضدّ خواست دشمن انجام بـدهـد و بـه دهـان            دشمن بکوبد.4 
جريان نفوذ در انتخابات

يک مسئله مهم دربارة انتخابات ... مسئلة نفوذ است! نفوذ. ما اين مسئلة نفوذ را در قضية برجام و پس از برجام مطرح کرديم؛ اين خيلي مسئلة عجيب و خيلي مسئلة مهمّي است. کساني که در مسائل گـونـاگـون دسترسي بـه اطّلاعات دارند، خوب مي‌دانند که چه دامي براي کشور گسترده‌اند يا مي‌خواهند بگسترانند براي نفوذ کردن در حصن و حصار اراده و فکر و تصميم ملّت ايران، با انحاء مختلفِ تدابير و سياست‌ها و توطئه‌ها؛ اين الآن در جريان است؛ مردم در باب انتخابات بايد خيلي متوجّه اين باشند. اگر فرض کنيم عنصر نفوذي به شکلي وارد مجلس شوراي اسلامي بشود يا وارد مجلس خبرگان بشود يا در ارکان ديگر نظام نفوذ بکند، مثل موريانه از داخل مي‌جَود و پايه‌ها را سست مي‌کند و فرو مي‌ريزد؛ قضيه اين‌جوري است. مسئلة نفوذ خيلي مهم است. ... البتّه در اين زمينه روشنگري لازم است؛ روشنگري بدون اتّهام، بدون تهمت زدن، بدون مصداق معين کردن، امّا روشنگري اذهان مردم؛ چيز لازمي است. ببينيد: يکي از آن چيزهايي[که] قرآن کريم خطاب به مخالفين، به يهود در آن روز، مي‌گويد و بر آنها ايراد مي‌گيرد اين است: «لِمَ تَلبِسونَ الحَقَّ بِالباطِلِ وَ تَکتُمو‌نَ الحَقَّ وَ اَنتُم تَعلَمو‌‌‌ن»؛(آل‌عمران ۷۱) يکي از ايرادهاي بزرگ اين است که شما باطل را با حق مخلوط مي‌کنيد، مشتبِه مي‌کنيد؛ «لبس» يعني اشتباه، «تَلبِسونَ» يعني مشتبِه مي‌کنيد حق را با باطل، «وَ تکتُمونَ الحَقَّ»، حق را کتمان مي‌کنيد. حقيقت را بايد بيان کرد که اين وظيفة ماست.4
هدف استکبار، ناکارآمد نشان دادن نظام ديني

مسئلة هسته‌اي و دعواي استکبار ـ که اصلش آمريکاست و آن بت بزرگ آمريکاست، بقية دولت‌هاي غربي‌اي هم که در اين زمينه وارد شدند، آن بت‌هاي حاشيه‌اي و دوروبري هستند ـ با ما در قضية هسته‌اي، فقط قضية هسته‌اي نبود، وَالاّ مي‌توان سوگند ياد کرد که اينها مي‌دانند که جمهوري اسلامي دنبال بمب هسته‌اي نيست! اين را مي‌شود قسم خورد؛ مسئله، مسئلة ديگري است. اين جزئي از يک حرکت عمومي است براي زير فشار قرار دادن ملّت ايران، براي متوقّف کردن حرکت انقلابي ملّت ايران به سوي اهدافش، براي متوقّف کردن گسترة نفوذ روزافزون نظام جمهوري اسلامي در منطقه و در جهان؛ اين يک واقعيتي است. نه اينکه ما دنبال کنيم اين قضيه را؛ طبيعت کار اين است؛ حرف نو است، جذّاب است، دل‌هاي پاک و نيت‌هاي صادق آن را مي‌پسندد لذا نفوذ جمهوري اسلامي و اعتبار جمهوري اسلامي گسترش پيدا مي‌کند، اينها متوحّش مي‌شوند. هدف اينها اين است که اين را متوقّف کنند؛ هدف اينها اين است که به ملّت‌ها تفهيم کنند که جمهوري اسلامي ايران هم نتوانست بـر اساس ديـن، يک نظامي را بر پا کند و ادامه بدهد و اداره کند؛ مي‌خواهند اين را نشان بدهند و هدف اين است؛ اين را بايد همه متوجّه باشند؛ مسئولين هم بايد متوجّه باشند، آحاد مردم ما هم توجّه داشته باشند.
آمريکا با زور و با تبليغات دروغين مي‌خواهد کار خود را پيش ببرد؛ بايد در مقابل زور او و در مقابل تبليغات دروغين او مقاومت کرد. الآن هم همة مسئولان ـ چه مسئولين دولتي، چه آن هيئت نظارتي که ما توصيه کرديم(نامه به رئيس‌جمهور دربارة الزامات اجراي برجام ۱۳۹۴/۷/۲۹) مراقب باشند که طرف مقابل خدعه نکند؛ چون طرف اهل خدعه است، اهل خدعه کردن است. به لبخند و به ماسکي که او بر چهره زده نمي‌شود، اعتماد کرد.11
حرکت دشمن در نابودي جوهر اسلامي کشور

ما سال‌هاي متمادي تحت سلطة دشمن بوديم؛ در هر دوره‌اي يک‌جور؛ در دورة قاجار يک‌جور، در دورة پهلوي يک‌جور. در دورة قاجار تحت سلطة دو رقيب بوديم: انگليس و روس آن‌روز؛ آن روز هنوز شوروي هـم نبود. ايـن يک امتياز مي‌گرفت، او مي‌آمد مي‌گفت: شما بـه ايـن امتياز داده‌ايـد بـه مـن هم بدهيد؛ او هم يک امتياز مي‌گرفت. بين دو قدرت، يک مسابقة امتيازگيري در کشور راه افتاده بود؛ اين بي‌عرضه‌هاي حاکم بر کشور هم ملّت را و اهداف ملّت را قرباني اينها کرده بودند. آن روز کشور ايران پانزده بيست ميليون هم بيشتر جمعيت نداشت؛ همه چيز اين ملّت را آنها قرباني کردند. در زمان آنها اين‌جور، در زمان پهلوي يک شکل ديگر که البتّه شکل بدتري بود؛ يعني در خدمت هدف‌هاي آنها قرار گرفتند و کشور را براي آنها باز کردند. چون فرهنگ ايراني و اسلامي مي‌توانست ملّت را وادار به مقاومت کند، اين فرهنگ را تغيير دادند. آن روحيه‌اي که در قضية تنباکو توانست تو دهن کمپاني خارجي بزند، آن انگيزه‌اي که در قضية مشروطه توانست مردم را وارد صحنه بکند، در دوران پهلوي سعي کردند آن روحيه و آن انگيزه را از بين ببرند؛ تلاششان اين بود. رضاخان و محمّدرضا هم در خدمت آنها، هرکاري خواستند اينها کردند. البتّه خودشان هم اعتقادي نداشتند و بي‌اعتقاد بودند امّا هرچه آنها دستور دادند اينها انجام دادند. در طول سال‌هاي متمادي، اين وضع کشور بوده است.
ايـن کشور بـه‌خاطر جـوهر اسلامي، بـه‌خاطر استعداد ايراني، به‌خاطر امتيازات و اختصاصاتي که جامعة ايراني دارد و خيلي از جوامع همسايه و خيلي از جـوامع دنيا نـدارنـد، بـه خاطر ايـن اختصاصات و به‌خاطر ظهور يک رهبر فوق‌العاده و استثنائي مثل امام بزرگوار، توانست خودش را از زير بار اين‌همه فشار خلاص کند، سرپا بِايستد، حرفش را بزند، کار خودش را بکند، حرکت خودش را بکند. مي‌خواهند اين را از بين ببرند؛ امروز جبهة دشمن دنبال اين است.19
هدف جنگ نرم
درست است که امروز هياهوي جنگ سختِ در دهن دشمن هم هست ـ ممکن هم هست؛ ما اگرچه بعيد مي‌دانيم امّا محال نمي‌دانيم ـ امّا آنچه فعلاً در دستور کار اوست جنگ نرم است. هدف جنگ نرم اين است که مؤلّفه‌هاي قدرت را از يک کشوري بگيرد و سلب کند؛ از نظام جمهوري اسلامي و ملّت ايران مؤلّفه‌هاي قدرت را بگيرد و او را تبديل کند به يک ملّت ضعيف، به يک ملّت زبون، به يک ملّت تسليم‌پذير؛ هدف اينهاست. بعد که يک ملّت تسليم‌پذير شد، ديگر اصلاً احتياجي به جنگ سخت به‌وجود نمي‌آيد؛ اگر هم يک‌وقتي لازم شد، بـي‌دغدغه مي‌تـوانند ايـن کار را انجام بـدهند، که امـروز جرأت نمي‌کنند. آن روز که خداي نخواسته ملّت ايـران دچار ضعف بشود، مؤلّفه‌هاي قـدرت خود را از دست بـدهد، اين کار برايشان خيلي آسان خواهد بود. احياء انقلاب در ذهن‌هـا، حفظ و حـراست از تفکّر انقلابـي و جهت‌گيري انقلابي در عمل، در بيان، در رفتار، در تصميـم‌گيـري‌هـا و در مقرّرات و قـوانين؛ اينها کارهـايـي است که مي‌تـوانـد جلوي آن وضعيت دهشتناک را بگيرد؛ مي‌تواند ملّت را در همين جادّة استحکام و استقراري که دارد پيش ببرد. ... حضور مردم در خيابان‌ها و در عرصه‌هاي گوناگون، به فضل الهي حضور مأيوس‌کنندة دشمن خواهد بود.19
ضرورت توجه مسئولين به جبهه وسيع دشمن
همة سياست‌هاي ما، همة رفتارهاي ما بايد با توجّه به وجود يک جبهة دشمنِ وسيع باشد؛ بايد همة توجّه ما به اين باشد. هيچ انساني را، هيچ مجموعه‌اي را مردم ستايش نمي‌کنند وقتي‌که از وجود دشمن غفلت کند؛ تعريف نمي‌کنند که دل اينها با همه خوش است. خب بله! او لبخند مي‌زند، شما هم لبخند مي‌زني! امّا مواظب باش که پشت اين لبخند چيست!؟ دشمني‌ها را نبايد فراموش کرد! دشمن‌ها را نبايستي از ياد برد! يک جبهة دشمن در مقابل ما وجود دارد. ما امروز در مسئلة امنيتمان، در مسئلة اقتصادمان، در معيشتمان، در فرهنگمان، در مسئلة جوان‌ها، در مسئلة آسيب‌هاي اجتماعي بايد توجّه کنيم که نقش اين دشمن چيست و در همة مسائل براساس اين سياست‌گذاري کنيم، براساس اين قانون‌گذاري کنيم، براساس اين اقدام کنيم، براساس اين حرف بزنيم. غفلت از دشمن افتخار ندارد؛ بدانيم دشمن هست. بعضي‌ها اعتراض مي‌کنند که آقا! شما چرا دائماً مي‌گوييد: دشمن دشمن! خب! اگر نگوييم، يادمان مي‌رود که دشمن داريم و آن‌وقت دشمن در غفلت ما مي‌آيد هر کار دلش خواست مي‌کند.
هم دشمن را بايد شناخت، هم دشمني‌هاي او را بايد شناخت، هم به قول سعدي که مي‌گويد        ـ شبيه اين عبارت ـ 
«دشمن چون از همه کار فرو ماند
                سـلـسلـة دوسـتـي بـجنـبـانـد»؛
«وقتي سـلسـلـة دوستـي جنبانـد، 
آن‌وقت کاري کند که هيچ دشمني نتواندکرد»؛ (گلستان، باب هشتم) يعني در لباس دوستي ضربه را وارد کند. همة ما بايد حواسمان به اين چيزها باشد. خب! بحمدالله فعّاليت‌هاي مسئولين کشور خوب است، حقّاً و انصافاً دارند فعّاليت مي‌کنند، تلاش مي‌کنند؛ منتها مراقبت مضاعف لازم است؛ چون اين دشمن، دشمن نابکاري است، دشمن وقيح و بي‌حيايي است.19
جلب نصرت الهي حضور همگاني مردم

يکي از هدف‌هاي دائمي جبهة دشمن ـ که در رأسش هم آمريکاست ـ از اوّل انقلاب تا امروز اين بوده است که يک دوقطبي خطرناک بين مردم و نظام به‌وجود بياورد؛ درست عکس آن چيزي که جمهوري اسلامي بر اساس آن بنا شده است؛ يعني آميختگي کامل نظام با مردم. آنها خواسته‌اند اين شکاف را به‌وجود بياورند؛ البتّه موفّق نشده‌اند. انتخابات از جملة مواردي است که دشمن را در اين عرصه مأيوس مي‌کند؛ يعني نشان‌دهندة ارتباط مستحکم نظام با مردم است و اين دوقطبي مورد علاقة دشمن را به‌کلّي از بين مي‌برد. به اين اعتبار، انتخابات مصداق «اِن تَنصُرُوا الله» است.
قرآن مي‌گويد: «اِن تَنصُرُوا اللهَ ينصُرکُم»؛(محمّد 7) اگر شما خدا را نصرت کرديد، خداي متعال هم شما را نصرت خواهد کرد. نصرت کردن خدا چيست؟ چه‌جوري است؟ نصرت کردن خدا يعني سعي در تحقّقِ ارادة تشريعي الهي در روي زمين. جمهوري اسلامي بزرگ‌ترين مصداقش است؛ هرکسي که جمهوري اسلامي را به هر شکلي نصرت کند، «اِن تَنصُرُوا الله» است؛ خدا را نصرت کرده است. آن‌وقت جوابش چيست؟ «ينصُرکُم»؛ خدا هم شما را نصرت مي‌کند. مگر نشده اين‌جوري؟ مگر همين از اوّل انقلاب جواب نداده؟ مگر امتحان نشده؟ از اوّل انقلاب تا امروز چه کساني با ما مواجه بودند؟ واقعاً يک نگاه دقيقي همه بکنند؛ البتّه اهل فکر و نظر اين نگاه را مي‌کنند. از اوّل انقلاب، قدرت‌هاي مادّي درجة يک دنيا روبه‌روي نظام جمهوري اسلامي بودند و نتوانستند کاري بکنند. انقلاب وقتي در يک کشوري وارد بشود، طبيعت انقلاب اين است که يک مقدار آشفتگي و نابساماني به‌وجود مي‌آورد. اينها در آن روزهاي نابساماني اوّل، سعي کردند کشور را تجزيه کنند؛ سعي کردند کودتا کنند، نشد! جنگ تحميلي را راه انداختند و هشت سال جنگ بر اين مملکت تحميل کردند؛ از همان روزهاي اوّل تحريم کردند؛ اين تحريم‌هايي که شما مي‌بينيد، دنبالة تحريم‌هاي اوّلي است و البتّه روزبه‌روز هم تشديد کردند. خب! کدام کشور مي‌تـوانـد ايستادگي کند؟ کدام کشور مي‌تواند در مقابل ايـن‌همه تهديد مقاومت کند؟ امّـا نظام جمهوري اسلامي و ايران اسلامي مقاومت کرد؛ نه فقط خـود را نگه داشت، خـود را تقويت کرد. امروز قـدرت جمهوري اسلامي بـا روزهاي اوّل قابل مقايسه نيست؛ به‌عنوان يک قدرت منطقه‌اي، در يک مواردي يک قدرت جهاني؛ در يک مسائلي کشور شما يک قدرت جهاني است؛ در عِداد(شمار) قدرت‌هاي جهاني است؛ نظر و رأيش در برخي از مسائل عالم از نظر و رأي قدرت‌هاي درجة يک دنيا مؤثّرتر است؛ امروز اين‌جوري است؛ تبديل شده به يک چنين چيزي. يعني نصرت الهي آمد، «اِن تَنصُرُوا الله»اي که شما کرديد، دنبالش «ينصُرکُم» را آورد، خدا ياري کرد شما را؛ اگر خدا ياري نمي‌کـرد نمي‌شد. ايـن «اِن تَنصُرُوا الله» را ادامه بـايـد داد. حضور مردم در انتخابات، يکي از همين چيزهاست.19
ضرورت توجه 
به پيامدهاي تخريب تصميمات شوراي نگهبان
يکي از کارهايي که آنها[دشمنان] امروز به‌جد دنبال مي‌کنند اين است که شوراي نگهبان را تخريب کنند؛ ببينيد برادران و خواهران عزيز! تخريب شوراي نگهبان معنا دارد. آمريکايي‌ها از اوّل انقلاب با چند نقطة اساسي در کشور و در نظام جمهوري اسلامي به‌شدّت مخالف بودند که يکي‌اش شوراي نگهبان بود؛ سعي کردند، تلاش کردند و از بعضي افراد داخلي غافل و بي‌توجّه هم سوءاستفاده کردند بلکه بتوانند بساط شوراي نگهبان را جمع کنند ـ البتّه نتوانستند و نمي‌توانند ـ حالا درصددند تصميم‌هاي شوراي نگهبان را زير سؤال ببرند. معناي اين کار چيست؟ جوان‌هاي عـزيـز مـا بـه ايـن درست تـوجّه کنند؛ وقتي تصميم‌هاي شوراي نگهبان زير سؤال رفت و ادّعا شد که اينها غير قانوني است، معنايش چيست؟ معنايش اين است که انتخاباتي که پيش رو است، غير قانوني است؛ وقتي انتخابات غير قانوني شد، برخلاف قانون شد، نتيجه‌اش چيست؟ نتيجه‌اش اين است مجلسي که بر اساس اين انتخابات تشکيل خواهد شد، غير قانوني است؛ معناي غير قانوني بودن مجلس اين است که در طول چهار سال هر قانوني که در اين مجلس بگذرد، اعتبار ندارد و بي‌اعتبار است؛ يعني کشور را چهار سال در خلأ مجلس و خلأ قانون نگه داشتن؛ معناي تخريب شوراي نگهبان اين است و دشمن اين را مي‌خواهد. البتّه آن‌کساني که با دشمن در داخل هم‌صدايي مي‌کنند، بيشترشان ملتفت نيستند چه‌کار مي‌کنند. من متّهم نمي‌کنم کسي را به خيانت؛ ملتفت نيستند، توجّه ندارند امّا واقع قضيه اين است. تخريب شوراي نگهبان، اينکه شوراي نگهبان را مـا زيـر سؤال ببريـم و بگوييم که تصميم‌گيري‌هايشان برخلاف قانون بوده است، تخريب شوراي نگهبان نيست، تخريب انتخابات است، تخريب مجلس است، تخريب چهار سال قانون‌گذاري در مجلس است؛ دنبال اين هستند. ببينيد، نقشه را چه زيرکانه مي‌کشند. اين را من بايد به افکار عمومي بگويم؛ افکار عمومي بايد بدانند اين را؛ آن‌کسي که عليه شوراي نگهبان حرف مي‌زند، خودش ملتفت نيست و توجّه ندارد که چه‌کار دارد مي‌کند؟ امّا کار اين است! تلاش دشمن متمرکز است بر اينکه جمهوري اسلامي را از مردم‌سالاري ديني ـ اين پديدة بي‌نظير، اين پديدة بديع، اين پديدة جذّاب براي ملتّ‌هاي مسلمان ـ محروم کنند؛ تلاش‌شان اين است! اگر مي‌تـوانستند انتخابـات را متوقّف مي‌کـردنـد که نتوانستند و نخواهند تـوانست! اگر مي‌تـوانستند شوراي نگهبان را از بين مي‌بردند يا نظارت او را بي‌اثر مي‌کردند که نتوانستند. حالا که نتوانستند، به اين راه‌ها متوسّل شدند، از اين راه‌ها دارند وارد مي‌شوند؛ بايد حواس‌مان جمع باشد.22
قدرت ملت ايران در مأيوس کردن استکبار
انقلاب اسلامي دوران تحقير ملّت ايران را خاتمه داد؛ قبلاً ملّت ايران به‌وسيلة بيگانگان و قدرت‌ها تحقير مي‌شد؛ تحقير علمي مي‌شد، تحقير سياسي مي‌شد، تحقير اجتماعي مي‌شد. آنچه را قدرت‌هاي مسلّط و عمدتاً آمريکا در اين سال‌هاي آخر مايل بودند، به سران رژيم پهلوي ديکته مي‌کردند و آنها هم عيناً همان را عمل مي‌کردند؛ قبل از آمريکا هم انگليسي‌ها اين نقش را در کشور ايفا مي‌کردند؛ انقلاب اسلامي آمد اين تحقير غير قابل تحمّل را برطرف کرد و به کشور و به ملّت عزّت داد، استقلال داد و انسانيت او را مطرح کرد. وقتي يک ملّت احسـاس هـويـت کـرد، آن‌وقت استعدادهـا در او شکوفا مي‌شود و شد؛ استعدادها شکوفا شد، کشور پيشرفت کرد. امروز کشور در رديف عزّتمندترين کشورهاي دنياست؛ ملّت ايران جزو آبرومندترين ملّت‌هاي دنياست در چشم دشمنان خود، چه برسد به دوستان؛ اين براي دشمنان ما قابل تحمّل نيست. اين براي آمريکا که يک روزي اينجا مثل حياتِ خلوتش بود و براي رژيم صهيونيستي که اينجا يک روز آرامش‌گا‌‌هش بود و مي‌آمدند اينجا استراحت مي‌کردند، غير قابل تحمّل است براي دشمنان ملّت ايران اينکه يک ملّتي صريحاً بِايستد و بدون هيچ‌گونه ملاحظه‌اي نظرات قاطع خود را عليه استکبار بيان بکند و به ديگر ملّت‌ها جرأت بدهد، قابل تحمّل نيست، لذا هرچه مي‌توانند دارند تلاش مي‌کنند. اين تلاش دشمن تا کِي ادامه خواهد داشت؟ تا وقتي‌که شما ملّت ايران به آن‌چنان قدرتي دست پيدا کنيد که بتوانيد آنها را مأيوس کنيد؛ همة تلاش دشمن مصروف اين مي‌شود که مانع رسيدن شما به اين مرحله بشود. همةدعواهايي که شما ملاحظه کرديد بـر سر مسئلة هسته‌اي راه انداختند، حرف‌هـايـي که در بـاب حقوق بشر مـي‌زنـنـد، تهديدهايي که مي‌کنند، تحريم‌هايي که کردند و باز هم تهديد مي‌کنند که تحريم مي‌کنيم، براي اين است که اين ملّت را در اين راهي که پُرشتاب دارد حرکت مي‌کند، از شتاب بيندازند و آن را متوقّف کنند؛ البتّه انگيزة ملّت ايران انگيزه‌اي است که با اين چيزها کم نخواهد شد، کم‌رنگ نخواهد شد.22
اعمال نفوذ دشمن در انتخابات 
خب! مسئلة انتخابات در پيش است؛ من چيزهايي را که مي‌بينم، چيزهايي را که احساس مي‌کنم، بايد با ملّت عزيزمان در ميان بگذارم. بعضي از حرف‌ها را بايد به مسئولين محترم بگويم و مي‌گويم، بعضي از حرف‌ها را بايد افکار عمومي ملّت‌مان مورد توجّه قرار بدهند و من وظيفه دارم آنها را به ملّت‌مان عرض بکنم: دشمن درصدد آن است که افکار عمومي ما را از اهداف خود و نيات پليد خود غافل نگه دارد؛ برنامه‌هايي را مي‌چينند، قطعات جداگانه‌اي را در جاهاي مختلف تدارک مي‌بينند تـا ايـن قطعات را بـه هم وصل کنند، آن‌وقت آن نقشه و توطئة اصلي آنها تحقّق پيدا کند؛ ما بايد نگذاريم! چه کسي بايد نگذارد؟ ملّت. کشور مـال شماست، کشور مـال ملّت است، صاحب کشور، ملّت عزيز مـاست؛ او بايد نگذارد؛ منتها امثال ايـن حقير هم وظيفه داريم که ملّت عـزيـز را آگاه کنيم. مـن مي‌بينم که در زمينة انتخابات، دشمنان دارند تلاش مي‌کنند؛ مي‌خواهند انتخابات آن‌جوري که آنها مي‌خواهند برگزار بشود. البتّه تهِ دل‌شان اين بود که انتخابات برگزار نشود؛ چند سال قبل از اين در يک دوره‌اي تلاش هم کردند که بلکه بتوانند کاري کنند که انتخابات برگزار نشود؛ خداي متعال نگذاشت؛ از آن مأيوس‌اند و مي‌دانند که سعي آنها براي متوقّف کردن انتخابات کشور به جايي نخواهد رسيد، لذا مي‌خواهند اِعمال نفوذ کنند در انتخابات و هرجور مي‌توانند انتخابـات را خراب کنند؛ مـردم بـايـد آگاه بـاشند و نقطة مقابل آنچه آنها مي‌خواهند،                عمل کنند.22
بيداري مردم 
در برابر فريب‌کاري شبکه صهيونيستي
راديوي انگليسي دارد به مردم تهران دستورالعمل مي‌دهد به فلاني رأي بدهيد، به فلاني رأي ندهيد! معناي اين چيست؟ انگليسي‌ها دل‌شان تنگ شده براي دخالت کردن در ايران! يک روزي بود که پادشاه کشور وقتي مي‌خواست تصميم مهمّي بگيرد، سفير انگليس را صدا مي‌کرد و از او مي‌پرسيد که اين کار را بکنم يا نکنم؟ انگليس‌ها يک روزي اين‌جور در امور کشور دخالت مي‌کردند؛ بعد هم آمريکايي‌ها، يک مدّتي هم هر دو. امروز اين دست‌ها قطع شده است! امروز جلوي اين دخالت‌ها گرفته شده است به برکت انقلاب، به برکت بيداري مردم. دل‌شان تنگ شده! حالا از راه راديو به مردم دارند دستور مي‌دهند به فلاني رأي بدهيد، به فلاني رأي ندهيد! اينکه ما عرض مي‌کنيم در انتخابات، مردم با بصيرت، با آگاهي، با دانايي وارد بشوند، به‌خاطر اين است؛ بدانند دشمن چه مي‌خواهد! وقتي شما دانستي دشمن چه مي‌خواهد، عکس او عمل مي‌کني؛ معلوم است! اهمّيت اين انتخابات به‌خاطر اين است که اين انتخابات مثل همين راه‌پيمايي چند روز قبل ـ بيست‌ودوّم بهمن ـ مظهر بيداري ملّت ايران است، مظهر دفاع از انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي است، مظهر دفاع از استقلال کشور است، مظهر دفاع از عزّت ملّي است. اينکه بنده به همة ملّت ايران عرض مي‌کنم که حضور پيدا کنيد، شرکت کنيد، اعلام نظر کنيد، به‌خاطر اين است؛ مسئله مهم است. دشمنان ما دشمنان بي‌پروايي هستند؛ در رأس آنها شبکة خطرناک و دور از انسانيت صهيونيستي است که بر دولت‌ها و بر قدرت‌هاي غربي تسلّط دارند؛ به‌خصوص بر آمريکايي‌ها.
شبکة صهيونيستي ـ نه رژيم صهيونيستي؛ خود رژيم صهيونيستي يک گوشه‌اي از مجموعة استکبار آمريکايي است ـ که تجّاراند، پول‌دارهاي درجة يک دنياي‌اند، تبليغات دنيا دست اينهاست، بانک‌هاي دنيا دست اينهاست، متأسّفانه بر بسياري از کشورها مسلّط‌اند؛ بر دولت آمريکا مسلّط‌اند، بر سياست آمريکا مسلّط‌اند، بر سياست بسياري از کشورهاي اروپايي مسلّط‌اند؛ در مقابل اينها بايد بيدار بود. آمريکايي‌ها طبق نظر آنها عمل مي‌کنند، برطبقِ ميل آنها عمل مي‌کنند.22
افزايش بصيرت، ‌قدرت ‌تحليل ‌و هدايت ‌سياسي
وظيفه امّت اسلامي 
در ايجاد تمدن نوين اسلامي
ولادت پيغمبر اکرم( و همچنين بعثت آن بزرگوار، روحي بود که در کالبد دنياي مردة آن روز دميده شد. آن دنيا به‌ظاهر زنده بود؛ حکومت‌ها، سلطنت‌ها، تلاش‌ها، فعّاليت‌ها برقرار بود، امّا در آن دنيا مرگ انسانيت بود، مرگ فضيلت بود. آنچه بود جفا بود، ظلم بود، تبعيض بود، قساوت بود؛ فضيلت‌ها مرده بود و رسول اکرم، خودش و دعوتش در آن دنيا روحي دميدند. اينکه عرض مي‌کنيم دعوتش و خودش، چون خود پيغمبر هم تجسّم اسلام بود. از همسر مکرّم پيغمبر اسلام نقل شده است که گفت: «کانَ خُلقُهُ القُرآن»؛(شرح نهج‌البلاغة ابن‌ابي‌الحديد، ج ۶، ص ۳۴۰) قرآن مجسّم بود. پيغمبر و دينش در آن دنياي مرده روحي دميدند.«اِستَجيبوا للهِ‌وَ لِلرَّسولِ اِذا دَعاکُم لِما يحييکُم»؛(انفال ۲۴ «چون خدا و پيامبر، شما را به چيزي فراخواندند که به شما حيات مي‌بخشد، آنان را اجابت کنيد.») حيات بود آنچه او آورد براي آن مردم و دنياي ظلماني و مرگ‌زده و آفت‌زده.
من و شما امروز اين مراسم را گرامي مي‌داريم. خب! گرامي‌داشتن با زبان و با نشستن دُور هم کار پسنديده‌اي است امّا اين، آن چيزي نيست که از من و شما مدّعيان پيروي از اسلام و پيغمبر متوقَّع است؛ اين کافي نيست. ما هم بايد در صدد آن باشيم که در دنياي مردة امروز و در دنياي آفت‌زدة امروز روحي بدميم. امروز هم دنيا دچار ظلم است، دچار قساوت است، دچار تبعيض است. امروز هم مرگ فضيلت، عزاي بزرگ آدميان است. فضيلت‌ها به‌وسيلة ابزارهاي قدرت‌هاي مادّي سرکوب مي‌شوند؛ عدالت سرکوب مي‌شود؛ انسانيت و اخلاق سرکوب مي‌شود؛ خون انسان‌ها به دست قدرتمندان بي‌محابا بر زمين جاري مي‌شود؛ ملّت‌هايي به‌خاطر غارت‌زده بودن به‌وسيلة قدرت‌ها، از گرسنگي جان مي‌دهند. اين وضع امروز دنياست. اين هم مثل همان جاهليت دوران قبل از ظهور اسلام است؛ اين هم جاهليت است. 
امروز، وظيفة امّت اسلامي تنها اين نيست که به يادبود ولادت پيغمبر يا بعثت پيغمبر جشن برپا کند؛ اين کار کوچک و کمي است نسبت به آنچه وظيفة اوست. دنياي اسلام امروز وظيفه دارد مثل خود اسلام و مثل خود پيغمبر، روحي در اين دنيا بدمد، فضاي جديدي ايجاد کند، راه تازه‌اي را باز کند. ما به اين پديده‌اي که در انتظار آن هستيم، مي‌گوييم: «تمدّن نوين اسلامي». ما بايد دنبال تمدّن نوين اسلامي باشيم براي بشريت؛ اين تفاوت اساسي دارد با آنچه قدرت‌ها دربارة بشريت فکر مي‌کنند و عمل مي‌کنند؛ اين به‌معناي تصرّف سرزمين‌ها نيست؛ اين به‌معناي تجاوز بـه حقوق ملّت‌ها نيست؛ ايـن به‌معناي تحميل اخلاق و فـرهنگ خـود بـر ديگر ملّت‌هـا نيست؛ ايـن به‌معناي عرضه کردن هدية الهي به ملّت‌هاست، تا ملّت‌ها با اختيار خود، با انتخاب خود، با تشخيص خود راه درست را انتخاب کنند. راهي که امروز قدرت‌هاي جهان ملّت‌ها را به آن راه کشانده‌اند، راه غلط و راه گمراهي است. اين وظيفة امروز ماست.2
ضرورت تلاش مجاهدانه امّت‌اسلامي
 در طراحي تمدن اسلامي  

يک روزي مردم اروپا با استفاده از دانش مسلمين و فلسفة مسلمين توانستند از اين دانش و فلسفه استفاده کنند و يک تمدّني را براي خودشان شالوده‌ريزي کنند. اين تمدّن، البتّه تمدّن مادّي بود. ... امروز نوبت ماست، امروز نوبت اسلام است.          «وَ تِلکَ الاَيامُ نُداوِلُها بَينَ النّاس»؛(آل‌عمران ۱۴۰ «و ما اين روزها[ي شکست و پيروزي‌] را ميان مردم به نوبت مي‌گردانيم[تا مردم پند گيرند.]) امروز نوبت مسلمين است که با همّت خود، تمدّن نوين اسلامي را شالوده‌ريزي کنند. همچنان‌که اروپايي‌ها آن‌روز از دانش مسلمين استفاده کردند، از تجربة مسلمين استفاده کردند، از فلسفة مسلمين استفاده کردند، ما هم امروز از دانش جهان استفاده مي‌کنيم، از ابزارهاي موجود جهاني استفاده مي‌کنيم براي برپا کردن تمدّن اسلامي، منتها با روح اسلامي و با روح معنويت. اين وظيفة امروز ماست.
اين عمدتاً خطاب به علماي دين و روشنفکران راستين است. بنده ديگر چندان اميدي به سياستمدارها ندارم. قبل‌ها تصوّر مي‌شد که سياستمداران دنياي اسلام در اين راه بتوانند کمک کنند، امّا متأسّفانه اين اميد ضعيف شده است. امروز اميد ما به علماي دين در سراسر دنياي اسلام و به روشنفکران راستين است که غرب را قبلة خودشان ندانند؛ اميد به آنها است و اين ممکن است. نگويند: اين کار، شدني نيست؛ اين کار شدني است، اين کار عملي است! 

دنياي اسلام ابزارهاي فراواني دارد: ما جمعيت خوبي داريم، سرزمين‌هاي خوبي داريم، موقعيت جغرافيايي برجسته‌اي داريم، منابع طبيعي بسياري در دنياي اسلام داريم. نيروهاي انساني بااستعداد و برجسته‌اي در دنياي اسلام داريم که اگر اينها را با تعاليم اسلام مستقل بار بياوريم، مي‌توانند آفرينش‌هاي هنرمندانة خودشان را در عرصة علم، در عرصة سياست، در عرصة فنّاوري و در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي نشان بدهند و ارائه بدهند.
جمهوري اسلامي يک نمونه است، يک منطقة آزمايش و يک آزمون است براي دنياي اسلام. ... امروز تقريباً بعد از گذشت ۳۵ سال از پيروزي انقلاب اسلامي، ما در رتبة علمي، در رتبة فنّاوري، در بسياري از دانش‌هاي نوين دنيا، در رديف کشورهاي پيشرفته قرار داريم. ... ملّت ايران به برکت اسلام توانست هويت خود و شخصيت خود را نشان بدهد؛ اين قابل تعميم است؛ شرطش اين است که ساية سنگين و شوم ابرقدرت‌ها بر سر کشورها نباشد؛ اين شرط اوّل است؛ البتّه هزينه دارد و هيچ کار بزرگي بي‌هزينه نيست. من در اين مجلس سنگين و مهم که شخصيت‌هاي مهم و بزرگي در اين مجلس حضور دارند، مي‌خواهم اين را بگويم که امّت اسلامي با يک تلاش مجاهدانه و مجدّانه مي‌تواند تمدّن اسلامي باب اين دوران را طرّاحي کند، شالوده‌ريزي کند، به ثمر برساند و آن را در مقابل بشريت قرار بدهد.
ما به‌زور هيچ‌کس را به اسلام دعوت نمي‌کنيم؛ ما به‌زور هيچ کشوري را تحت سلطة دنياي اسلام قرار نمي‌دهيم؛ ما مثل اروپايي‌ها عمل نمي‌کنيم؛ ما مثل آمريکا عمل نمي‌کنيم. اروپايي‌ها راه افتادند از يک جـزيـره در کنار اقيانوس اطلس رفتند تـا اقيانـوس هند، يک کشور عظيم مثل هند را و همچنين چند کشور اطراف آن را به‌زور تصرّف کردند و غارت کردند و خودشان ثروتمند شدند و آنها را به خاک سياه نشاندند؛ اين‌جوري پيش رفتند. امروز هم همان کار را با روش‌هاي ديگر، با شيوه‌هاي ديگر دارند در دنيا انجام مي‌دهند؛ با پول ديگران، با سرماية ديگران، با ثروت ديگران، با محصول کار ديگران براي خودشان پيشرفت درست مي‌کنند و ظاهر خودشان را آرايش مي‌دهند؛ البتّه باطن دارد خراب مي‌شود؛ باطنشان دارد مي‌پوسد؛ همان‌طور که عرض کرديم دارند پـوک و پـوک‌تـر مي‌شونـد. آنچه شما مسلمان‌هـا بـه دست بياوريد، دشمنان شما را ناخشنود خـواهد کرد؛ آنچه بـر شما مصيبت وارد بشود، آنها را خـرسـنـد و خـوشحـال خـواهـد کـرد:                                «اِن تَمسَسکُم حَسَنَةٌ تَسُؤهُم وَ اِن تُصِبکُم سَيئَةٌ يفرَحوا بِها»؛(آل‌عمران ۱۲۰ «اگر به شما خوشي رسد، آنان را بدحال مي‌کند؛ و اگر به شما گزندي رسد، بدان شاد مي‌شوند.») اين‌جوري هستند، اين کلام‌ قرآن است. ما بايد نگاه‌مان به آنها نباشد و به دست آنها، به لبخند آنها، به اخم آنها نگاه نکنيم؛ راهمان را پيدا کنيم و حرکت کنيم و پيش برويم؛ اين وظيفة ما و وظيفة همه در دنياي اسلام است.2
شکل‌گيري تمدن غربي بر پايه استعمار ملّت‌ها  

يک روزي مردم اروپا با استفاده از دانش مسلمين و فلسفة مسلمين توانستند از اين دانش و فلسفه استفاده کنند و يک تمدّني را براي خودشان شالوده‌ريزي کنند. اين تمدّن، البتّه تمدّن مادّي بود. از قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي اروپايي‌ها شروع کردند به شالوده‌ريزي يک تمدّن جديد، و چون مادّي بود از ابزارهاي گوناگون بي‌محابا استفاده کردند؛ از طرفي‌ به سمت استعمار رفتند، به سمت مغلوب کردن ملّت‌ها رفتند، به سمت غارت کردن ثروت ملّت‌ها رفتند؛ از يک طرف هم خودشان را در درون تقويت کردند با علم و با فنّاوري و با تجربه، و اين تمدّن را بر عالم بشريت حاکم کردند. اين کاري بوده است که اروپايي‌ها در طول چهار پنج قرن انجام دادند. اين تمدّني که آنها به دنيا عرضه کردند، جلوه‌هاي زيبايي از فنّاوري و سرعت و سهولت و ابزارهاي زندگي را در اختيار مردم گذاشت امّا خوشبختي انسان‌ها را تأمين نکرد، عدالت را برقرار نکرد؛ به‌عکس، بر فرق عدالت کوبيد، ملّت‌هايي را اسير کرد، ملّت‌هايي را فقير کرد، ملّت‌هايي را تحقير کرد؛ در درون خود هم دچار تضادها شد، از لحاظ اخلاقي فاسد شدند، از لحاظ معنوي پوک و پوچ شدند. امروز خود غربي‌ها به اين معنا گواهي مي‌دهند. يک سياستمدار برجستة غربي به من گفت: دنياي ما دنياي پوچ و پوکي است و اين را حس مي‌کنيم. راست مي‌گويد؛ اين تمدّن ظاهر پُرزرق‌وبرقي داشت امّا باطن خطرناکي براي بشريت داشت. امروز تضادهاي تمدّن غربي خود را دارد نشان مي‌دهد؛ در آمريکا يک‌جور، در اروپا يک‌جور،         در مـنـاطـق تحت سلطة اينها در سـراسـر دنـيـا هم يک‌جور.2
ضرورت توجه به هدف قرارگاه نماز جمعه   

نماز جمعه، يک قرارگاه است؛ قرارگاه ايمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصيرت، قرارگاه اخلاق. از تعبير قرارگاه نبايد ما وحشت بکنيم، چون قرارگاه جزو تعبيرات و اصطلاحات مربوط به جنگ و مبارزه و ايـن چيزهاست. خب! ايـن جنگ وجود دارد، بـر ما تحميل شده ـ مـا درحال جنگيم، منتها جنگ نظامي نيست؛ جنگ معنوي است، جنگ اعتقادي و ايماني است، جنگ سياسي است ـ ... ما در حال يک چنين نبردي هستيم؛ ما در حال يک چنين جهادي هستيم. به ايمان مردم ما حمله مي‌کنند، بـه بصيرت مـردم مـا حمله مي‌کنند، بـه تقواي مـا حمله مي‌کنند، بـه اخلاق مـا حمله مي‌کنند، ويروس‌هاي گوناگونِ خطرناکِ معنوي را در ميان ما پراکنده مي‌کنند؛ خب! ما چه کار کنيم؟ بايد دفاع کنيم. اين، قرارگاه لازم دارد، مثل قرارگاه‌هاي ميدان جنگ؛ نماز جمعه يکي از مهم‌ترينِ اين قرارگاه‌هاست؛ قرارگاه ايمان است، قرارگاه تقواست. با اين چشم به نماز جمعه نگاه کنيم. شما هم فرمـانـده قـرارگاه‌ايـد؛ قرارگاه‌هاي ميدان جنگ، هرکدام فرمـانـدهي دارنـد؛ فرمانـده قرارگاه امامت جمعه، شخص امام جمعه است.
خب! عمدة هدف در اين قرارگاه تبيين است؛ مسئلة تبيين. عمدة هدف انبياي الهي تبيين بود؛ حقيقت را بيان کنند؛ چون آن چيزي که موجب مي‌شود انسان‌ها گمراه بشوند اين است که حقيقت را نمي‌شناسند؛ عمده اين است. از اين قبيل هم هستند که حقيقت را مي‌دانند امّا انکار مي‌کنند، لکن عمدة انحراف‌ها ناشي از ندانستن حقيقت است و انبياي الهي آمدند تا حقيقت را بيان کنند، واضح کنند، ظاهر کنند، حجّت را تمام کنند بر مردم؛ مسئلة تبيين اين است: «اَلعُلَماءُ وَرَثَةُ الآنبياء»؛ (کافي، ج ۱، ص ۳۲) شما ميراث‌بر انبيا هستيد، از جمله در اين قضيه؛ مسئلة تبيين.4
توجه به قلب فرهنگی هر شهر

نماز جمعه همچنان‌که از اسم آن پيداست، محلّ جمع است، محلّ اجتماع است؛ اين هم يک فرصت بزرگي است براي تبيين کردن. گاهي شما ناچاريد برويد به درِخانة اين، درِخانة آن، يا اينکه از راه‌هاي غير مستقيم استفاده کنيد. اين وسايل ارتباط جمعي که امروز وجود دارد، درست است که فراگير است ـ اينترنت و شبکه‌هاي اجتماعي و بقية چيزها خيلي فراگير است ـ لکن نگاه روبه‌رو و چشم در چشم و احساس حضور و شنيدن نفَس گوينده و مخاطب يک چيز ديگر است؛ اجتماع، دُور هم جمع شدن، يک چيز ديگر است. ممکن است چند صد هزار نفر يک حرفي را، يک پيامي را در اينترنت يا با پيامک بگيرند، امّا اين خيلي فرق مي‌کند با اينکه همين چند صد هزار نفر يک‌جا جمع بشوند، يک نفر با آنها حرف بزند، صحبت کند. اين نگاه کردنِ روبه‌رو يک تأثير فوق‌العادة ديگري دارد؛ اين در اختيار شماست. نماز جمعه فرصت اجتماع است، محلّ تجمّع است؛ مردم را گرد هم جمع مي‌کند؛ مي‌توانند با هم تبادل کنند؛ مي‌توانند قرار بگذارند؛ مي‌توانند اقدام کنند؛ اينها خيلي مهم است. کساني که از دين بيگانه هستند ـ چه خارجي‌ها، چه بعضي از عوامل بيچارة خودمان در داخل که اين امکان‌ها را ندارند ـ حسرت مي‌خورند که چطور نمي‌توانند و وسيله‌اي ندارند براي اينکه مردم را يک‌جا جمع کنند، با هم حرف بزنند، با هم تبادل کنند؛ با عناوين مختلف مي‌خواهند اين کارها را انجام بدهند؛ تازه مانند اين درنمي‌آيد. ... مرکز فرهنگي هر شهر، نماز جمعه است؛ البتّه شرايطي دارد که حالا بعضي از اينها را عرض خواهيم کرد. جايي است که آنجا هدايت‌گري انجام مي‌گيرد؛ من تأکيد مي‌کنم اين هدايت‌گري صرفاً هدايت‌گري سياسي نيست، هدايت‌گري سياسي و فرهنگي است. ما گمان نکنيم که اگر فرض کنيد در فلان مسئلة سياسي روز که محلّ ابتلاء هم هست، دادِ سخن داديم و حرف زديم و مطالب خودمان را با بيان شيوا بيان کرديم، قضيه تمام شد؛ نه! ما هدايت‌گري فرهنگي را از هدايت‌گري سياسي بنياني‌تر مي‌دانيم؛ هدايت‌گري سياسي خيلي لازم است و از آن نبايد صرف نظر کرد، امّا هدايت‌گري فرهنگي و فرهنگ مردم، اخلاق مردم مهم‌تر است.4
سخنان نوِ جذّاب
يکي از مسائل مهم در باب نماز جمعه، جذب جامعة جـوان کشور است. مـا بـا اينکه نسبتِ جوان‌هايمان الآن از قبل ـ  سال‌هاي دهة ۶۰ و اوايل دهة ۷۰ ـ اندکي کمتر است امّا درعين‌حال، جامعة ما بحمدالله جامعة جواني است؛ ما جوان زياد داريم. جوان‌ها را جذب کنيد به نماز جمعه! جذب جوان‌ها به نماز جمعه با گفتن اينکه «جوان‌ها بياييد، جوان‌ها تشويق بشويد» به اين‌جور چيزها درست نمي‌شود؛ بايد جوان کشانده بشود از طريق دل، از طريق فهم. يکي از چيزهايي که جوان را جذب مي‌کند به نماز جمعه، سخن متقن و متين است. حرف سست، چه در زمينة سياسي، چه در زمينة فرهنگي، افرادي را که در آنجا هستند ـ حالا يک عدّه‌اي عادت کرده‌اند، به‌عنوان عادت مي‌آيند نماز ـ آن جواني را که دنبال حرف است که از اين منبر بشنود، او را جذب نمي‌کند؛ حرف نو بزنيد: «سخن نو آر که نو را حلاوتيست دگر». (فرّخي سيستاني، ديوان، قصايد؛ «فسانه گشت و کهن شد حديث سکندر    سخن نو آر که نو را حلاوتيست دگر») معناي حرف نو، حرف بدعت‌آميز نيست که بگوييم آقا بدعت! نه، سخن نو؛ شما فکر بکنيد، تأمّل کنيد، انديشه کنيد، کاوش کنيد، سخنان نوِ جذّاب پيدا مي‌کنيد براي جوان‌ها؛ آن‌وقت جوان‌ها مي‌آيند. مي‌آيند در اين جلسات شرکت مي‌کنند؛ خودشان شرکت مي‌کنند بدون اينکه شما به آنها بگوييد.4
احساس تکليف به‌موقع    

ماجراي نوزدهم دي کهنه‌شدني نيست. اينکه ما يک چيزهايي را تکرار کنيم که قبلاً هم گفتيم، موجب نمي‌شود که اين حادثه رنگ کهنگي به خود بگيرد، مثل حادثة عاشورا؛ نمي‌خواهيم مقايسه کنيم اهمّيت آن حادثه را با حوادث ديگر ولي در مقام تشبيه مثل حادثة عاشورا است؛ هزار و دويست سيصد سال است که حادثة عاشورا گفته مي‌شود تکرار مي‌شود، همة حرف‌ها بارها و بارها بر زبان‌ها جاري مي‌شود امّا حادثه کهنه نمي‌شود؛ حادثه مثل خورشيد درخشان که هر روز هست امّا داراي کهنگي نيست، رنگ کهنگي ندارد؛ هر سال، هر ماه در زندگي اين جامعه و جوامع اسلامي نورافشاني مي‌کند، نور مي‌دهد، انرژي مي‌دهد، قوّت مي‌دهد. اين حادثه هم همين‌جور است؛ از جنس حادثة عاشوراست. علّت هم اين است که کاري که در نوزدهم دي انجام گرفت، کار بزرگي بود؛ کاري بود که هروقت شبيه اين کار در ميان هر ملّتي، هر جمعيتي اتّفاق بيفتد، آثار آن شگفت‌آور خواهد بود. خب! زمينه در ميان ملّت ايران آماده بود؛ بدون زمينة آماده هيچ کاري به ثمر نمي‌رسد. بيانات امام در طول اين سال‌هاي مبارزات، و مبارزات کساني که مبارزه کرده بودند، و تبيين و گسترش تفکّرات انقلابي در سراسر کشور، علاوة بر اينها، وجهه و جايگاه روحانيت و مرجعيت در بين مردم که از قرن‌ها پيش جاافتاده بود، همه زمينه بود لکن اين زمينه احتياج داشت به يک کليد راه‌اندازنده؛ آن کليد را قمي‌ها زدند. کار بزرگي بود؛ به دفاع از امام بزرگوار وارد ميدان شدند؛ ميدان هم ميدان متعارفي نبود؛ گلوله بود، تيراندازي بود، وحشت بود، سرکوبگري بود. بدون ترس، با شجاعت کامل، با درک به‌هنگام ـ که روي اين کلمه من تکيه دارم: درک به‌موقع، احساس تکليف به‌موقع؛ نه ديرتر از وقت لازم ـ وارد ميدان شدند؛ خون به‌ناحق‌ ريختة شهداي نوزدهم دي و شجاعت مردم قم و به‌هنگام وارد شدن مردم قم، فهميدن وظيفه در لحظة لازم کار خودش را کرد؛ در واقع اين کليدي بود که زده شد، آن زمينه به جريان افتاد و ملّت به‌پاخاست. بنابراين کار قمي‌ها يک کار فراموش نشدني است.7
بصيرت و عمل صادقانه 
در مقابل جبهه وسيع دشمن 

ما يک جبهة وسيع دشمن در مقابل خودمان داريم. جبهة وسيع دشمن از سردمداران رژيم صهيونيستي تا سردمداران دولت آمريکا، تا ديگر ايادي و عوامل استکبار جهاني، تا عوامل تکفيري، تا داعش؛ يعني ببينيد چه جبهة عظيمي است. يک طيف عظيم و نامتجانس؛ اينها همه دشمن نظام جمهوري اسلامي‌اند؛ پس‌ يک جبهه‌اي وجود دارد. خيلي کارها هم مي‌توانند بکنند، حملات تبليغاتي مي‌کنند، تمام اين دستگاه‌هاي رسانه‌هاي دنيا در مشت اينهاست. عليه جمهوري اسلامي هـرچـه دلشان مي‌خـواهـد مي‌پراکنند. کليدهـاي اقتصادي دست اينهـاست، قـدرت‌هـاي سيـاسـي دست اينهـاست، نظام‌هـاي امنيتـي دست اينهـاست، سرويس‌هـاي اطّلاعاتي مال اينهـاست؛ اينهـا در مقابل نظام جمهوري اسلامي هستند. خب! يک عدّه‌اي وقتي چشمشان به اين جبهه مي‌افتد، دلشان مي‌ريزد. اين به‌خاطر اين است که از آن کليد واژة مهم سنّت الهي غفلت مي‌کنند. خب! همين دشمني‌ها و بـالاتـر از ايـن دشمني‌ها بـا خـود انقلاب بـود؛ انقلاب پيروز شد. امـروز هم  همان دشمني‌هاست؛ امروز هم شما اگرچنانچه بـه لوازمش عمل بکنيد، شما پيروز خواهيد شد؛ برو برگرد ندارد: «فَلَمّا رَأَي اللهُ صِدقَنا اَنزَلَ بِعَدُوِّنا الکَبت»؛ اين امروز هم صادق است. من و شما وقتي صادقانه وارد ميدان بشويم، به لوازمش عمل بکنيم، ايستادگي کنيم، بصيرت به خرج بدهيم، به‌موقع اقدام بکنيم، درست حرف بزنيم، درست عمل بکنيم، صادقانه وارد ميدان بشويم، همان حرفي که اميرالمؤمنين فرموده، وجود دارد:             «اَنزَلَ بِعَدُوِّنا الکَبتَ وَ اَنزَلَ عَلَينا النَّصر»؛               پيروزي مال ماست، «کبت»(برزمين افکندن، شکستن) و سرکوبگري متعلّق به دشمن است. خب! پس تا اينجا مسئلة انقلاب به‌عنوان يک نقطة اساسي و روشن، يک درس بزرگ براي آيندة ما مي‌دهد.7
ماندگاري انقلاب اسلامي در مقايسه با ساير نهضت‌ها وانقلاب‌های بزرگ دنيا
اين انقلاب در مقايسة بـا حوادث ديگر؛ اگر مقايسه بکنيم بـا حـوادث ديگري که در همين کشور اتّفاق افتاده است ـ حـوادث دنـيـا هم همين‌جـور ـ يک حادثة بـي‌نظير است. ... مثلاً فرض بفرماييد انقلاب را مقايسه کنيد با نهضت ملّي شدن صنعت نفت که يک حادثة بزرگي بود در کشور. ... درخواست نهضت ملّي چه بود؟ يک درخواست حدّاقلي بود؛ دنبال استقلال اقتصادي و استقلال سياسي و استقلال همه‌جانبه نبود؛ نفت ما دربست در اختيار انگليس‌ها بود، در نهضت ملّي شدن صنعت نفت، درخواست اين بود که نفت را از دست انگليسي‌ها بگيريم و دست خودمان باشد. خب! اين چيز خيلي زيادي نبود، البتّه مهم بود امّا استقلال کامل نبود. در اين نهضت هم مردم به ميدان آمدند، حوادثي هم اتّفاق افتاد امّا نهضت دو سه سال بيشتر طول نکشيد؛ دو سه سال بيشتر طول نکشيد! دشمن توانست اين نهضت را سرکوب کند، ادامه پيدا نکند. بعد که نهضت سرکوب شد، وضع نفت بدتر از قبل شد. ... يعني اگر قبلاً دست انگليس بود، حالا دست انگليس و آمريکا بود! وضع نفت چهارميخه در اختيار دشمنان بود؛ تا آخر هم همين‌جور بود؛ تا قبل از انقلاب هم همين‌جور بود. خب ببينيد! بحث انقلاب اسلامي بحث نفت نبود، بحث استقلال کامل بود؛ استقلال سياسي، استقلال اقتصادي، استقلال فرهنگي؛ با اين شعارها آمد به ميدان؛ قابل مقايسة با نهضت ملّي نيست امّا آن نهضت طاقت نياورد؛ اين نهضت، اين انقلاب هم موفّق شد، هم باقي ماند، ماندگار شد.
مقايسة با نهضت مشروطيت؛ انقلاب را مقايسه کنيم با مسئلة مشروطيت. خب! مشروطيت هم خيلي حادثة مهمّي در اين کشور بود امّا مطالبة نهضت مشروطيت و انقلاب مشروطيت چه بود؟ محدودکردن حکومت مطلقة مستبدّانة پادشاهان؛ پادشاه بماند، همان خُرده‌فرمايش‌ها را داشته باشد، منتها آن قدرت مطلقه‌اي که در اختيار شاه بود محدود بشود؛ مثلاً يک مجلسي تشکيل بشود،          ايـن درخواست مشروطيت بـود. ... مشروطيت بـا وجود درخواست حدّاقلّي، قابل دوام نبود، نماند، از بين رفت.
انقلاب اسلامـي چـه؟ انقلاب اسلامـي نگفـت حکومت سلاطين را محدود کنيم؛ گفت اصلاً سلطنت يعني چـه؟ معناي سلطنت چيست؟ ... اصلاً انقلاب اصل سلطنت را، اصل حکومت مطلقه را آمد از بين برد. امّا انقلاب ماند؛ ببينيد اين ماندگاري‌ها تحليل دارد که چرا ماند؟ چرا با اينکه در نهضت ملّي هم مردم حضور داشتند ـ البتّه نه مثل انقلاب، تا حدود زيادي مردم بودند ـ با آن درخواست حدّاقلّي، قادر نشد بماند امّا انقلاب اسلامي با آن درخواست حدّاکثري استقلال ماند؟ چرا نهضت مشروطيت با آن درخواست حدّاقلّي محدود شدنِ قدرت مطلقه نتوانست و طاقت نياورد بماند امّا انقلاب اسلامي با اين درخواست حدّاکثري و مطالبة حدّاکثري که ريشه‌کني سلطنت و رژيم پادشاهي در کشور بود آمد، موفّق شد و ماند؟
اينها تحليل لازم دارد. تحليل را شما جوان‌ها برويد بکنيد، براي من روشن است؛ جوان‌ها بروند تحليل کنند، بنشينند، فکر کنند و ببينند که اينجا چه چيزي نقش‌آفريني کرد؟ کدام عنصر تأثير گذاشت که آن نهضت‌ها نتواند باقي بماند و نتواند به نتايج نهايي خودش برسد امّا اين انقلاب توانست قدرتمندانه بايستد؟ علّت چه بود؟ اينها را بنشينند جوان‌هاي ما تحليل کنند. اگر ما بتوانيم تحليل درستي از اين حوادث پيدا کنيم، آن‌وقت ديگر اين بذر ترس و رعب و نااميدي که بعضي در دل مردم مي‌پاشند به‌کلّي خواهد پوسيد و از بين خواهد رفت؛ اگر بتوانيم درست بفهميم، راه آيندة اين کشور کاملاً روشن خواهد شد. باقي ماندن، ماندگاري، طاقت آوردن براي يک حادثة اجتماعي، خيلي عنصر مهمّي است. خب! بله حوادثي در دنيا رخ مي‌دهد که گاهي خيلي هم بزرگ است امّا زائلش مي‌کنند، دشمن برآن تسلّط پيدا مي‌کند و آن را از بين مي‌برد؛ اينکه يک انقلاب بتواند بماند خيلي مهم است. البتّه اينها بحث‌هاي طولاني لازم دارد و جوان‌ها بايد يک قدري بروند مطالعه کنند.

فرض کنيد مثلاً انقلاب معروف فرانسه ـ که معروف به انقلاب کبير فرانسه است ـ خب! واقعاً انقلاب بـود، يک انقلاب کامل و همه‌جانبه و بـا حضور مردم؛ با آن حوادث تلخ که اتّفاق افتاد، انقلاب بالاخره بـه پيروزي رسيد امّا بقاي ايـن انقلاب بـه پـانـزده سال هم نـرسيد. انقلاب ضدّ سلطنت بود؛ کمتر از پانزده سال بعد از شروع انقلاب، سلطنت ناپلئون شروع شد؛ يک سلطنت مطلقة کامل؛ بعد هم به‌کلّي انقلاب فـرامـوش شد! همان کسانـي که رفته بـودنـد، خانـواده‌اي که بـا انقلاب بـه راه افتاده بـودنـد، همان‌هـا بـرگشتند، سلطنت کردند، سال‌هاي متمادي حکومت کردند؛ بعد بـاز مردم يک سر و صداي ديگري کردنـد، دوبـاره همين‌جـور؛ در حـدود صـد سـال ايـن کشمکش در فرانسه وجـود داشت تا بالاخره آن جمهوريتي که انقلاب به دنبال آن بود، بعد از حدود نود سال يا صد سال برقرار شد؛ نتوانستند نگه دارند انقلاب را؛ انقلاب شوروي هم يک‌جورِ ديگر، آن هم همين‌جور. اينکه يک انقلاب بتواند بماند، بتواند خودش را نگه دارد، بتواند با دشمنان خودش پنجه دربيفکند، بتواند بر آنها غالب بشود، خيلي مسئلة مهمّي است؛ انقلاب ما تنها انقلابي است که اين کار را توانسته است بکند، بعد از اين هم بايد بتواند بکند.
الآن همة مراکز فکر و انديشة سياسي در دنياي استکبار ـ چه در آمريکا، چه در بعضي از کشورهاي ديگر استکباري ـ متوجّه اين است که چه‌کار کنند که بتوانند. ... اين انقلاب را از بين ببرند؛ حالا اين انقلاب هم به توفيق الهي، به همّت شما مـردم همين‌طور سـرش را انـداخته پـايين        و دارد بـه پيش مـي‌رود؛ روزبـه‌روز قـوي‌تـر، روزبه‌روز پيشرفته‌تر!

همة همّت آنان اين است که اين ماندگاري را يک‌جوري به هم بزنند؛ همة همّت من و شما بايد اين باشد که اين ماندگاري را افزايش بدهيم. از اوّل انقلاب دائم در فکر اين بودند که اين را از بين ببرند، جنگ تحميلي به‌خاطر همين بود؛ جنگ‌هاي قوميت‌ها در اطراف کشور به‌خاطر همين بود؛ محاصرة اقتصادي به‌خاطر همين بود؛ تحريم‌هاي شديدي که در اين سال‌هاي اخير برقرار کردند براي همين است؛ تشکيل گروه‌هاي تکفيري در شرق و در غرب کشور ما همه براي همين است که ايـن انقلاب را از بين بـبـرنـد،            ايـن ماندگاري را که بـراي اينها بسيار بهت‌آور        و سخت و دردآور است، از بين ببرند؛ همة همّتشان اين است.
آمريکايي‌ها هر روز هم يک ابتکاري درست مي‌کنند؛ اين کارهايي که در سال ۸۸ کردند، از ابتکارات جديد بود که ابتکار آمريکايي‌ها بود. البتّه در چند جاي ديگر تجربه کرده بودند، مخصوص ما نبود؛ در چند کشور ديگر اين را تجربه کرده بودند، بعد آمدند همين تجربه را در کشور ما پياده کنند که آن‌جور تودهني خوردند. اين ابتکار اين بود که به بهانة انتخابات، در يک کشوري که حالا در آن انتخابات هست و فرض کنيم يک دولتي سر کار است که مورد قبول آمريکا نيست و منافع آمريکا را آن‌چنان که آنها دلشان مي‌خواهد تأمين نمي‌کند، انتخاباتي کرده‌اند و اين دولت رأي آورده است؛ بعد بيايند آن اقلّيتي را که رأي نياورده است بکشانند داخل ميدان، بياورند در خيابان. و براي اينکه اين اقلّيت را برجسته کنند و ديده شود، يک رنگي را مشخّص مي‌کنند؛ ارغواني، گُلي، سبز و مانند اينها؛ آنچه به ما رسيد سبزش بود که قبل از آن در جاهاي ديگر، رنگ‌هاي قرمز و نارنجي و مانند اينها را درست کرده بودند که آن اقلّيتي را که رأي نياورده است با اين ترفند بکشانند داخل خيابان. چون مردم‌اند ديگر ـ واقعاً هم مردم‌اند؛ منتها مردمي هستند که نامزد مورد نظر آنها رأي نياورده است؛ در مردم بودنشان شکّي نيست ـ هرجا باشند، ايستادگي کنند؛ آنها هم مرتّب کمک کنند و اگر لازم شد پول بدهند، کمک سياسي کنند، اگر لازم شد حتّي سلاح به دست آنها بدهند تا نتيجة انتخابات را به‌هم‌بزنند. اين کار را در چند کشور انجام دادند و موفّق شدند؛ آمدند اينجا هم انجام بدهند، خب! نتوانستند! اينجا هم عين همان قضيه بود. ... انقلاب رنگي بود؛ درواقع کودتاي رنگي، يک کودتاي رنگي ناموفّق! خب اين خيلي مهم است؛ اين اتّفاقي که در کشورهاي ديگر ـ در چهار پنج کشور ـ آمريکايي‌ها با پول، با امکانات انجام دادند و موفّق شدند؛ در جمهوري اسلامي موفّق نشد؛ بااينکه پشتيباني کردند. ... حالا هم يک عدّه از مخالفين رئيس‌جمهور فعلي آمريکا مي‌گويند شما در سال ۸۸ حمايت کامل نکرديد از آن کساني که عليه جمهوري اسلامي بودند؛ ولي چرا! حمايت کردند! منتها خب ملّت ايران به‌موقع حرکت کرد، به‌موقع وارد صحنه شد، کار درست را انجام داد.
اين ماندگاري مسئلة مهمّي است؛ اين ماندگاري را بايستي به‌عنوان يک هدف در نظر داشت و در اين فکر بود که چگونه تأمين خواهد شد. نگاه کنيد ببينيد عناصر ماندگاري انقلاب چيست، آن عناصر را بايد تک‌تکِ ما تأمين کنيم، همة ما بايد تأمين کنيم. البتّه اين را عرض کردم که تحليل آن به‌عهدة شما جوان‌هاست. اين دورة بعد از قضاياي مذاکرات هسته‌اي را خود آمريکايي‌ها اسم‌گذاري کرده‌اند: «دورة سخت‌گيري بر ايران»، سخـت‌گـيـري بـايـد بکنـيـم؛ خيلي خـب! حـالا سخـت‌گيـري که بيشتر از سخت‌گيري‌هاي گذشته نيست. جوانان ايران، ملّت ايران، مسئولان کشور بايستي آگاهانه، هشيارانه، اميدوارانه، با شهامت، با توکّل به خداي متعال، با تکية بر نقاط قوّت فراواني که دارد، در مقابل دشمني دشمنان بايستند؛ اين خيلي مهم است. هر لحظه‌اي وظيفه‌اي هست، آن وظيفه را بايد شناخت و بايستي انجام داد.7 
اجتناب از اتهام جوانان حزب‌اللهي 
به تند‌روی

يک عادتي هم در بعضي پيدا شده است که همين‌طور مدام تکرار مي‌کنند «تندروها، تندروها»؛ خب بله، تندرَوي و کندرَوي ـ طرف افراط و تفريط ـ هر دو بد است، اين معلوم است امّا اينکه تندروي چيست؟ کندروي چيست، خطّ ميانه کدام است؟ چيزهاي خيلي واضح و روشني نيست، جزو مسائل بيّن نيست، تبيين لازم دارد. چون براي ما خيلي زياد خبر مي‌آيد؛ اين روزنامه‌ها و مطبوعات گوناگون را هم آدم نگاه مي‌کند، من مي‌فهمم که بعضي وقتي مي‌گويند: تندروي! جريان حزب‌اللّهي و مؤمن مورد نظرشان است؛ نه! جريان مؤمن را، جريان انقلابي را، جوانان حزب‌اللّهي را متّهم نکنيد به تندروي! اينها همان کساني هستند که با همة وجود، با همة اخلاص در ميدان حاضرند، آنجايي هم که دفاع از مرزها لازم باشد، دفاع از هويت ملّي لازم باشد، مسئلة جان دادن و خون دادن مطرح باشد، همين‌ها هستند که به ميدان مي‌آيند. به صِرف اينکه يک جايي يک قضيه‌اي واقع بشود که مورد قبول و تأييد نباشد، فوراً پاي حزب‌اللّهي‌ها را وسط بکشند، مثل قضية سفارت عربستان که البتّه کار بسيار بدي بود، کار غلطي بود و هرکسي کرده باشد کار غلطي است؛ جماعت مؤمن را، جوان‌هاي انقلابي را که هم انقلابي‌اند ـ چون بنده با اين جوان‌ها تا حدود زيادي و از دور و نزديک اُنس دارم ـ هم خيلي اوقات عقل‌شان و فهم‌شان و تعقّل‌شان هم از بعضي از بزرگ‌ترها خيلي بيشتر است، خوب مي‌فهمند، خوب تحليل مي‌کنند، خوب مسائل را تشخيص مي‌دهند و سينه‌چاک انقلاب‌اند، سينه‌چاک اسلام‌اند، به اين بهانه ما تضعيف کنيم که فلان قضيه در فلان‌جا اتّفاق افتاده است که اتّفاق بدي بوده! بله، سفارت عربستان که هيچ، در سفارت انگليس هم که چند سال پيش، آن اتّفاق افتاد، بنده بدم آمد؛
 اصلاً هيچ قابل قبول نيست اين‌جور عمليات! اين عمليات، عمليات بسيار بدي است! به ضرر کشور و به ضرر اسلام و به ضرر همه است! اين را بهانه قرار ندهند براي اينکه جوان‌هاي انقلابي ما را مورد تهاجم قرار بدهند!.11
خطر بزک‌کنندگان چهرة منحوس استکبار

راجع به مسئلة برجام؛ خب! اين هم حادثه‌اي بود، حادثة بـزرگ و مهمّي هم بـود؛ حقّاً و انصافاً هم زحمـت کشيـدنـد؛ نـه ايـنـکه حـالا همة خواسته‌هاي ما برآورده شد؛ نه! امّا همان مقداري که از خواسته‌هاي جمهوري اسلامي برآورده شد. ... ان‌شاءالله خداي متعال به همة آنها اجر بدهد و کارهايشان مورد سپاس الهي قرار بگيرد؛ اين به جاي خود محفوظ؛ لکن يک عدّه‌اي دارند اين‌جور وانمود مي‌کنند که کأنّه اين دستاوردهايي که حالا مثلاً پيدا شد، آمريکا يک لطفي کرد به ما که اين تحريم‌ها را مثلاً برداشت؛ اين‌جور نيست! يک عدّه‌اي از اين فرصت مي‌خواهند استفاده کنند، باز چهرة منحوس استکبار را بزک کنند؛ اين خيلي خطرناک است. چه لطفي؟! جناب‌عالي زحمت کشيدي، پول جمع کردي و يک خانه ساختي؛ قلدر محلّه مي‌آيد کليد خانه را از دست شما مي‌گيرد، مثلاً نصف خانه را تصرّف مي‌کند، شما را زير فشار قرار مي‌دهد؛ بعد شما با زحمت، با تلاش، با نيروي فکري، با نيروي بدني، با نيروي عمومي، با تبليغات، کاري مي‌کني که او از خانه بيرون برود امّا دو اتاق را باز براي خودش نگه بدارد؛ اينکه از خانه بيرون رفت، غصبش را کم کـرد، منّتي دارد؟ آمريکايي‌هـا ايـن‌جـور هستند!          ما انرژي هسته‌اي را بـا توانـايـي‌هـاي خودمـان،         بـا فکر دانشمندان‌مان، بـا پشتيباني‌هاي دولت‌هاي مختلف‌‌مان پيش برديم، چهار شهيد داديم در اين راه، به اين نقطه رسانديم؛ شوخي است؟ کاري کرديم که دشمن که يک روز حاضر نبود يک سانتريفيوژ در اين کشور بچرخد، حالا مجبور شده به‌خاطر واقعيت‌هاي موجود، تحمّل کند که چند هزار سانتريفيوژ وجود داشته باشد. اين لطفي از طرف آنها نيست؛ اين تلاش ملّت ايران است، تلاش دانشمندان است. آنها تحريم کردند براي اينکه مردم را عصباني کنند و به خيابان بکشانند. بنده اين را چند سال پيش گفتم؛(در جمع زائران و مجاوران حرم رضوي ۱۳۹۳/۱/۱) بعضي‌ها گفتند اين تحليل است؛ بله، شايد آن روز تحليل بود امّا امروز خبر است؛ خودشان گفتند؛ افراد متعدّدي از آنها در بيانات مختلف گفتند هدف ما اين است که مردم را از نظام جمهوري اسلامي، از دولت جمهوري اسلامي عصباني کنيم. مي‌خواستند مردم را به خيابان بکشانند؛ امّا مردم ما ايستادند؛ اين مقاومت مردم، اين ايستادگي مردم پشتوانة کار سياسي و ديپلماسي و مذاکره و اين حرف‌ها شد. دشمن مجبور شد؛ همين مقداري که عقب‌نشيني کرد، به‌خاطر اين بود که ملّت از خودش اقتدار نشان داد؛ دولت جمهوري اسلامي از خودش اقتدار نشان داد، عزّت نشان داد. البتّه من شخصاً معتقدم که مي‌شد ما از اين بهتر هم انجام بدهيم، خب! بالاخره توان و فرصت و امکانات همين اندازه را اقتضا کرد، ولي همين اندازه پيشرفتي که انجام گرفت، کار قابل توجّهي است، کار مهمّي است و اين به‌خاطر پشتيباني ملّت، به‌خاطر اقتدار ملّي، به‌خاطر اتّصال فراوان نظام جمهوري اسلامي با آحاد مردم و بدنة مردم بود.11
شناخت سياست‌های ثابت
 و روش‌های متفاوت آمريکا 

آمريکاي دوران ريگان و آمريکاي دوران بوش با آمريکاي امروز هيچ فرقي ندارند، هيچ تفاوتي ندارند. همچنان‌که آمريکاي دوران ريگان يک‌وقتي لازم دانست و مناطق ما را در خليج‌فارس، از روي حقد و غضب بمباران کرد، امروز هم اگر بتوانند همين کار را مي‌کنند. آمريکا تفاوتي نکرده؛ سياست‌هاي آمريکا در مقابل اسلام و در مقابل جمهوري اسلامي، سياست‌هاي ثابتي بوده. البتّه روش‌هايشان متفاوت است؛ يکي اين روش را دنبال مي‌کند، يکي آن روش را دنبال مي‌کند، امّا هدفشان يک چيز است؛ اين را بايد همه متوجّه باشند. لذا اهل خدعه‌اند و خدعه مي‌کنند. مراقب خدعه کردن آنها باشند؛ مراقب بـاشند که آنچه آنها دارند انجام مي‌دهند، منطبق باشد بـر آنچه به‌معناي واقعي کلمه تعهّد کرده‌اند. اين خدعة طرف مقابل را نبايستي ناديده بگيرند. و اگرچنانچه خدعه‌اي از طرف ديدند، آن‌وقت در مقابل، بايستي مقابله‌ به‌مثل بکنند! يعني اگرچنانچه طرف مقابل‌ نقض عهد کرد، اين‌طرف هم بايد نقض عهد بکند، ايستادگي بايد بکند.11
عدم پاسخگويي آمريکا 
به ساده‌ترين سؤال‌هاي افکار عمومي
آمريکا به ساده‌ترين سؤال‌هاي افکار عمومي دنيا امروز جواب نمي‌دهد. افکار عمومي دنيا از آمريکايي‌ها مي‌پرسند: آيا شما خبر داريد که يک کشوري دارد يمن را ده ماه، يازده ماه بمباران مي‌کند، شهرها را نابود مي‌کند؟ اطّلاع داريد يا اطّلاع نداريد؟ اگر اطّلاع داريد چرا حمايت مي‌کنيد؟ اگر اطّلاع داريد چرا اعتراض نمي‌کنيد؟ اگر اطّلاع داريد و اين را جنايت مي‌دانيد، چرا هواپيماهاي سوخت‌رسان‌تان به آنها کمک مي‌کنند؟ چرا کمک مي‌کنيد؟ چرا حمايت مي‌کنيد؟ شما که دم از حقوق بشر مي‌زنيد، جوابش را بدهيد! اينکه هزاران کودک، هزاران زن و مرد، غير نظامي، داخل خانه‌ها، در بيمارستان‌ها، در مدرسه‌ها بدون هيچ دفاعي کشته بشوند، تروريسم نيست؟ اين وقيح‌ترين و بي‌رحمانه‌ترين شکل تروريسم دولتي نيست؟ چرا از آن حمايت مي‌کنيد؟ آمريکايي‌ها به اين جواب نمي‌دهند؛ صاف‌صاف به چشم مردم دنيا نگاه مي‌کنند، ادّعاي طرف‌داري از حقوق بشر هم مي‌کنند! اين حالا يمن است؛ مسئله، مسئلة اين يک سال اخير است؛ آن طرف فلسطين است با ۶۰ سال، ۶۵ سال سابقه. مي‌بينيد مردم فلسطين را دارند چه‌کار مي‌کنند، مي‌بينيد خانه‌هايشان را خراب مي‌کنند، مي‌بينيد مزرعه‌هايشان را نابود مي‌کنند، مي‌بينيد ساختمان‌سازي مي‌کنند و عناصر صهيونيست را با تفنگ در آن خانه‌ها مي‌نشانند و مسلّح نگهشان مي‌دارند؛ اينها را مي‌بينيد، پس‌ چرا دفاع مي‌کنيد؟ چرا پول مي‌دهيد؟ چرا دائماً در قبال به قول خودتان لابي صهيونيستي داخل آمريکا کوتاه مي‌آييد و دائماً تملّق مي‌گوييد؟ چرا؟ اينها سؤالات سادة افکار عمومي است.
به يک کلمه از اين سؤال‌ها جواب نمي‌دهند. آن‌وقت ادّعاي دوستي مي‌کنند، ادّعاي علاقه‌مندي به حقوق بشر مي‌کنند، ادّعاي دموکراسي مي‌کنند. در کشورهايي که هم‌پيمان آمريکا در منطقة ما هستند، اسم انتخابات را نمي‌شود آورد، اصلاً با پـديـده‌اي بـه نـام انتخابـات آشنايي نـدارنـد،               اصلاً نمي‌فهمند انتخابات چيست؟! امّا آمريکاي طرف‌دار دموکراسي بـا اينها عقد اخوّت بسته؛ آن‌هم چه‌جور! همه‌جور هم از آنها دفاع مي‌کند. دشمن ما يک‌چنين دشمني است؛ آمريکا يک‌چنين موجودي است. البتّه من بارها گفته‌ام که منظور، هيئت حاکمة آمريکاست؛ منظور نظام آمريکايي است ـ به مردم آمريکا ما کاري نداريم ـ نظام آمريکا يک چنين نظامي است. وقيحانه‌ترين کارهاي خلاف را انجام مي‌دهند، بعد هم تو روي آدم مي‌خندند، و جوابي هم به اين سؤالات نمي‌دهند! خب! اگر واقعاً جوابي دارند جواب بدهند به افکار عمومي عالم! وقتي يک کشوري در مقابل يک‌چنين دشمني است، بايد حواسش جمع باشد؛ ملّت ايران بايد حواسش جمع باشد! به فضل الهي، حواس ملّت ايران جمع است و جمع بوده است، و اين حرکت عظيم مردمي تاکنون توانسته است تدبير اين دشمن حيله‌گر و غدّار و نابکار را خنثي بکند؛ بعد از اين هم به فضل الهي اين دشمن را خوار خواهد کرد.19
خسته نشدن از گفتن حقيقت
من قبل از بيست‌ودوّم بهمن عرض کردم که ما دو عيد در پيشِ‌رو داريم:(در ديدار فرماندهان و کارکنان نيروي هوايي و پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران ۱۳۹۴/۱۱/۱۹) يکي عيد انقلاب است که بيست‌ودوّم بهمن بود، يکي عيد انتخابات است؛ انتخابات هم عيد بزرگي است براي کشور. ما دربارة انتخابات خيلي حرف زديـم؛ نـه ايـن انتخابـات هفتة آينده، در کلّ انتخابات‌ها در سراسر کشور، در طول زمان آنچه لازم است عرض کرده‌ايم، باز هم عرض خواهيم کرد و باز هم خواهيم گفت. بنده از گفتن حقيقت خسته و ملول نخواهم شد و مي‌گويم براي مردم آنچه لازم است ان‌شاءالله.22
چرا مرگ بر آمريکا؟!  
الآن بر سر همين قضية هسته‌اي و اين مذاکرات هسته‌اي ـ که خب! حرف‌ها گفته شد، مطالب گفته شد و اين جريان طولاني انجام گرفت ـ همين دو روز قبل از اين، مجدّداً بار ديگر يک مسئول آمريکايي گفت ما کاري مي‌کنيم که سرمايه‌داران و سرمايه‌گذاران بزرگ دنيا جرات نکنند بروند ايران سرمايه‌گذاري کنند. دشمني را مي‌بينيد! آمريکا اين است. يکي از هدف‌هاي کساني که دنبال اين مذاکرات بودند ـ و انصافاً هم تلاش کردند و زحمت کشيدند؛ اين کساني که اين مذاکرات را انجام دادند، حقيقتاً زحمت کشيدند، عرق ريختند، واقعاً صرف وقت کردند ـ گشايش اقتصادي با سرمايه‌گذاري خارجي‌ها بود؛ امّا امروز آمريکايي‌ها جلوي همين را مي‌گيرند. چندين بار تا حالا گفته‌اند؛ باز ديروز پريروز، دو سه روز قبل از اين، يکي ديگرشان مجدّداً گفت ما کاري مي‌کنيم که سرمايه‌گذارها جرات نکنند بروند ايران سرمايه‌گذاري کنند. اينکه بنده ده بار گفتم به آمريکايي‌ها نمي‌شود اعتماد کرد، معنايش اين است؛ اينکه مي‌گوييم اينها غير قابل اعتماداند، معنايش اين است!

سياست‌‌مداران آمريکايي اعتراض مي‌کنند که چرا در راه‌پيمايي‌هاي ايران و در اجتماعات ايران، مردم مي‌گويند «مرگ بر آمريکا». خب! وقتي شما اين‌جوري عمل مي‌کنيد، مي‌خواهيد مردم ايران چه بگويند؟! اين گذشتة شماست، اين سابقة شماست، اين هم رفتار امروز شماست. دشمني شما حتّي بدون پرده‌پوشي است. بله! در ديدارهاي خصوصي لبخند مي‌زنند، دست مي‌دهند، حرف‌هاي چرب ‌و نرم مي‌زنند، زبان خوش به کار مي‌برند؛ امّا اين مربوط به ديپلماسي ديدارهاي خصوصي است؛ اهمّيتي ندارد، ارزشي ندارد، تأثيري در واقعيت ندارد. واقعيت اين است که قرارداد را ببندند، مذاکرات را بکنند، دو سال چک‌وچانه بزنند، بعد که قضايا تمام شد بگويند حالا ما نمي‌گذاريم، و تهديد کنند که مي‌خواهيم تحريم جديد بگذاريم براي اينکه سرمايه‌گذار خارجي بترسد، واهمه کند و نزديک نيايد؛ تصريح هم مي‌کنند به اين! آمريکا اين است! در مقابل ايـن دشمن نمي‌شود انسان چشم خـود را ببندد! نمي‌شـود انسان حمل بـر صحّت بکند. اين درباره‌ وفاي به عهدشان و قابل اعتماد نبودنشان. ملّت عزيز ايران! طرف شما يک چنين عنصري است؛ بيدار بايد بود! هشيار بايد بود! ما نمي‌خواهيم براي خودمان دردسر بي‌خودي درست کنيم؛ بعضي‌ها نگويند شما مدام آمريکا را وادار مي‌کنيد و تحريک مي‌کنيد؛ نه! آمريکا تحريک نمي‌خواهد، آمريکا دشمن است. آمريکا يک روز صاحب ايران بوده است، انقلاب آمده اين کشور را از دستش بيرون آورده است؛ از پا نمي‌خواهد بنشيند تا وقتي‌که دوباره خودش را مسلّط بکند. آمريکا اين است!.22
حفظ وحدت و تقويت همگرايي و انسجام
ضرورت پرداختن به راه‌هاي علاج کار کشور
علاج کار کشور عبارت است از: بيداري مردم! حفظ انگيزه‌هاي ايماني مردم! به‌کار گرفتن جوانان پُرانگيزه و مؤمن، و تقويت دروني کشور! اين تنها راه است! ملّت ايران بايد از درون قوي بشود؛ اقتصادش قوي بشود، علمش قوي بشود، دستگاه‌هاي مديريتي‌اش قوي بشود و بالاتر از همه، ايمانش روزبه‌روز قوي‌تر بشود. اين راه علاج است؛ اين همان راهي است که تا امروز ملّت ايران رفته است. و دشمناني مي‌خواستند اين انقلاب را، آن روزي که يک نهال باريکي بود از زمين بکَنند و نابود کنند و نتوانستند! امروز همان نهال باريک تبديل شده است به يک درخت تناور:«کَشَجَرَةٍ طَيبَةٍ اَصلُها ثابِتٌ وَ فَرعُها فِي السَّمآءِ»«تُؤتي اُکُلَها کُلَّ حينٍ بِاِذنِ رَبِّها»؛(ابراهيم ۲۴ و ۲۵ «مانند درختي پاک است که ريشه‌اش استوار و شاخه‌اش در آسمان است؛ ميوه‌اش را هر دم به اذن پروردگارش مي دهد.») امروز انقلاب اين است. امروز دشمن غلط مي‌کند که به فکر برافکندن انقلاب باشد. مردم اتّحاد خودشان را حفظ کنند، يکپارچگي خودشان را حفظ کنند، يک‌صدايي خودشان را در دفاع از انقلاب و اصول انقلاب و آرمان‌هاي انقلاب حفظ کنند؛ مسئولين محترم کشور که علاقه‌مند به سرنوشت اين کشورند، کار را به‌خاطر خدا و براي رضاي خدا براي مردم انجام بدهند؛ به نيروهاي داخلي اعتماد کنند و تکيه کنند. ... جوان‌هاي عزيز! به توفيق الهي و به فضل الهي، شما خواهيد ديد آن روزي را که آمريکا و بزرگ‌تر از آمريکا و همة متّحدين آمريکا، در قبال جمهوري اسلامي ايران هيچ غلطي نخواهند توانست بکنند.22
اهميت و سلامت انتخابات                     

پرهيز از ايجاد فضاي انتخاباتي پيش از موعد 
بنده مخالفم با اينکه دو سال قبل از انتخابات يا يک سال قبل از انتخابات، فضاي کشور را ما انتخاباتي بکنيم؛ بنده مخالفم، امّا خيلي‌ها اين کار را کردند؛ اين غلط است. وقتي فضا انتخاباتي شد، لازمة فضاي انتخاباتي رقابت و درگيري ـ ولو درگيري زباني ـ و تبادل انواع و اقسام حرف‌هاي احياناً نامناسب و زشت به يکديگر است. فضاي انتخاباتي، انسان را از حقايق جاري جامعه و از نيازهاي حقيقي جامعه غافل مي‌کند. ايـن کار،           کار خوبي نيست، بنده مناسب نمي‌دانستم که از قبل راجع بـه انتخابات صحبتي بکنم؛ لکن               حالا ديگر تقريباً فصل انتخابات است و بايستي مطالبي را گفت.4
 نعمت بزرگ انتخابات 

نفْس انتخابات خيلي اهمّيت دارد؛ اين نعمت بزرگي است. ... انتخابات واقعاً نعمت بزرگي است. اين هم از برکات نگاه روشن و عميق امام بزرگوار ما بود. کساني در همان زمان بودند که معتقد بودند وقتي‌ حکومت اسلامي است، انتخابات لزومي ندارد؛ امام فرمود: نه! انتخابات بايد باشد و منشأ اثر باشد، مردم تصميم بگيرند، مردم انتخاب کنند و آنچه مردم مي‌خواهند، بشود. نتيجة اين سياست، اين شد که مردم در کنار انقلاب و در وسط ميدان باقي ماندند و تا امروز بحمدالله باقي مانده‌اند؛ چون خود مردم‌اند که دارند انتخاب مي‌کنند، خود مردم‌اند که دارند تصميم مي‌گيرند. انتخابات نعمت بزرگي است.
انتخابات از جملة چيزهايي است که بحمدالله در جمهوري اسلامي هست. مـا ايـن‌هـمـه هم انتخابات داشته‌ايم امّا دشمنان ما هم دريغ نکردند از اينکه بگويند اينجا ديکتاتوري است. درحالي‌که ديکتاتورهاي منطقه رفيق‌هاي خودشان هستند            و بـر سرِ خـوان غـارت و يغماي ملّت‌هـا بـا هم شريک‌اند و سهيم‌انـد، بـه آنها چيزي نمي‌گويند ـ مثل همين دولت‌هـايـي که مشاهده مي‌کنيد و مي‌بينيد و مي‌دانيد ـ امّا جمهوري اسلامي را متّهم مي‌کنند. اگر انتخابات نبود، اين ديگر تهمت نبود بلکه واقعيت مي‌شد؛ يعني اگر حقيقتاً از مردم اين حق گرفته مي‌شد، حرف دشمن راست درمي‌آمد. بحمدالله اين حق به مردم داده شده است، انتخابات هم هست، انتخابات هم بحمدالله آزاد است. وجود انتخابات، هم در جوّ داخلي يک احساس استقلال و هويتي به مردم مي‌دهد و احساس مي‌کنند که همه‌چيز مال خودشان است ـ واقع قضيه هم همين است؛ صاحب مملکت مردم‌اند و خودشان تصميم مي‌گيرنـد، خودشان اقـدام مي‌کنند؛ هم در قـوّة مجريه، هم در قوّة مقنّنه، هم بالواسطه در مورد رهبري و بقية مواردي که انتخابات است ـ هم ماية آبـرو و اعتبار در خارج از کشور است؛ در جـوّ جهاني، حقيقتاً اين انتخابات ماية اعتبار و آبرو است. بنابراين، خود انتخابات، في‌نفسه يک امر بسيار مهم و يک نعمت بزرگ است.4
مراقبت از انتخابات
و مقابله با تخريب و اختلاف 

انتخابات را نبايد خراب کرد. بعضي‌ها خوششان مي‌آيد و کأنّه عادت دارند که از نزديکي انتخابات، دائم بر کوس نامطمئن بودن انتخابات بدمند؛ عادت کرده‌اند. اين خيلي عادت بدي است، مرض بدي است، چرا! انتخابات، انتخابات سالمي است. ممکن است در هر انتخابي، يک تخلّفي در يک گوشه‌اي انجام بگيرد؛ اين ممکن است، هميشه هم ازاين‌قبيل اتّفاق مي‌افتد ـ خب! در کارهاي خود ما هم، کارهاي شخصي و عمومـي و خصوصي‌مـان ممکن است تخلّفاتي اتّفاق بيفتد ـ امّا تخلّفاتي که نتايج انتخابات را تغيير بدهد، مطلقاً وجود ندارد! تخلّف سازمان‌يافته، مطلقاً وجود ندارد! عدم رعايت مسئولان دولتي و غيردولتي انتخابات، ابداً وجود ندارد! از اوّل انقلاب تا حالا هم همين‌جور بوده؛ مسئولان، مسئولانه به مسائل انتخابات پرداخته‌اند و همة دولت‌هايي که در اين بين بوده‌اند. دولت‌هايي که آمده‌اند و رفته‌اند، بعضي‌ها از لحاظ گرايش‌هاي سياسي ۱۸۰ درجه با هم تفاوت داشته‌اند امّـا رفتار همة آنها در مـورد انتخابات، رفتار درستي بوده. نبايد کسي ادّعا کند که در اين انتخابات خيانت شد يا تقلّب شد. يک‌وقتي ... در مورد انتخابات تهران در يک دوره‌اي، خيلي جنجال شد؛ سروصدا شد و اصرار شد بر اينکه اين انتخابات ابطال بشود. بنده گفتم بايد تحقيق کنيد؛ در تهران دو سه ميليون از مردم آمده‌اند در انتخابات شرکت کرده‌اند، ما رأي اينها را به‌کلّي باطل کنيم؟ اين چه حرفي است! بايد تحقيق کنيم ببينيم چه‌جوري است. تحقيق کرديم، معلوم شد که نه اين‌جور نيست. تحقيق مفصّل کرديم؛ بنده در آن سال‌ها صريحاً نوشتم به شوراي نگهبان که نه‌خير، انتخابات نبايد دست بخورد. يعني انتخابات حقّ مردم است، مال مردم است و ما نمي‌توانيم انتخابات را متّهم کنيم به اينکه مثلاً فرض کنيد که اين‌جور است يـا آن‌جور است؛ نه! انتخابات، انتخابات سالمي است. در همة دوره‌ها سـالم بـوده، حالا هم ان‌شاءالله بـه تـوفيق الهي همين‌جور خواهد بود و چارچوب قوانين و مقرّرات و وجـود آدم‌هـايـي که مـراقب‌انـد، مـواظب‌انـد، مـوظّف‌انـد، نمي‌گـذارد که انتخابـات دچـار ايـن          اختلال بشود.4
ضرورت توجه به حق داوطلب در انتخابات

انتخابات حقّ‌النّاس است؛(مصاحبه پس از شرکت در انتخابات رياست جمهوري ۱۳۹۲/۳/۲۴) ايـن حقّ‌النّاس، امـر مهمّي است. خب! در زبـان‌هـا هم زيـاد تکرار مي‌شود که فلاني گفته انتخابات حقّ‌النّاس است و حقّ‌النّاس است و مدام تکرار مي‌شود؛ منتها خب بايد به عمق اين حقّ‌النّاس برسيم. معناي حقّ‌النّاس بودن اين نيست که فقط آن کسي که پاي صندوق نشسته است، بايد اين حقّ‌النّاس را رعايت کند که مثلاً فرض کنيد آراء را عوضي نخواند يا کم و زياد نکند؛ اين يکي از مصاديق رعايت حقّ‌النّاس است. يک مطلب، مطلب حقّ داوطلب است؛ يکي از حقوق مردم، رعايت حقّ اين داوطلبي است که مي‌آيد و وارد اين ميدان مي‌شود و نامزد انتخابات مي‌شود کـه اگـر آدم صالحي است، مـا او را رد نکنيم، ميدان بدهيم به اينکه او بيايد. نقطة مقابلش هم همين‌جور است؛ اگرچنانچه آدم نـاصالحي است، راهش ندهيم؛ اگرچنانچه در اين مجلس ـ حالا چـه مجلس خبرگان، چـه مجلس شوراي اسلامي، چه در هرجايي که انتخابات هست ـ آدمي باشد که صلاحيت قانوني ورود در اينجا را نداشته باشد و ما از اين اغماض کنيم، صرف‌نظر کنيم، رعايت نکنيم، دقّت نکنيم و او وارد بشود، اين هم باطل کردن حقّ مردم است، خراب کردن حقّ مردم است؛ اين هم ضدّ حقّ‌النّاس است.4
لزوم رعايت حفظ امانت آراي مردم

انتخابات حقّ‌النّاس است. ... يکي از ابعاد ديگر حقّ‌النّاس بودن، حفظ امانت است؛ آن کساني که آراء را در اختيار دارند، آن کساني که آراء را مي‌شمرند، آن کساني که ثبت مي‌کنند و گزارش مي‌کنند، آن کساني که جمع مي‌بندند و خلاصه آن کساني که ادارة صندوق‌ها به عهدة آنها است، بايد کمال امانت را رعايت کنند؛ يعني در اين زمينه‌ها اندک‌تخلّفي، خيانت در امانت است.4
پذيرش نتيجة قانوني انتخابات
انتخـابـات حـقّ‌النّـاس است. ...يک بُعد ديگر حقّ‌النّاس بودن، پذيرش نتيجة قانوني انتخابات است؛ يعني وقتي‌که به يک نتيجه‌اي رسيد و مراکز قانوني تصديق کردند که اين است، پذيرش اين نتيجه حقّ‌النّاس است؛ ضدّ آن کاري که در سال ۸۸ انجام شد. خب! در سال ۸۸ يک حرف منکر و مستنکَري(زشت، ناپسند، ناخوشايند) را آمدند مطرح کردند که تقلّب شده است و بايد اين انتخابات برهم بخورد؛ حالا مردم چقدر شرکت کردند؟ چهل ميليون! چهل ميليون نفر از مردم شرکت کـردنـد در يک انتخـابـاتـي و رأي دادنـد بـه کانديداهاي مختلف، نامزدهاي مختلف؛ اين آقايان به ادّعاي تقلّب اين را گفتند. البتّه بنده با اينها خيلي مماشات کردم ـ حالا کارهاي جزئي‌اي که انجام گرفت، طولاني است ـ مماشات کرديم، حرف زديم، گفتيم بياييد، بگوييد بروند صندوق‌ها را نگاه کنند؛ هـر تعداد صندوقـي کـه شما مي‌خواهيد. اعتناء نکردند، گوش نکردند؛ بنابـراين نبود که زيـر بـار ايـن حرف حق برونـد؛ زيـر بار حرف حق نرفتند و براي مملکت خسارت درست کردند. من نمي‌دانم بناست که اين خسارت‌هايي که در سال ۸۸ بر ما وارد شد، کِي جبران بشود؟ واقعاً نمي‌دانم! هنوز جبران نشده. اين هم يکي که نتيجة انتخابات را همه بپذيرند.4
توجه به پيشنهاد دهندگان فهرست‌ها   

انتخابـات حـقّ‌النّـاس است. ... مـردمـي کـه مـي‌خـواهنـد رأي بـدهند، اعتمـاد کنند بـه آن مجموعـه‌هـايـي که واقعاً قابـل اعتمادند؛ بعضي‌ها هستند که قابل اعتماد نيستند: «کَالَّذِي استَهوَتهُ الشَّيطين»؛(انعام ۷۱ «مانند کسي که شيطان‌ها او را در بيابان از راه به در برده‌اند.») گاهي اين‌جور نيست که از روي صفا و واقعيت و علاقه‌مندي به انقلاب باشد ـ اساس کار، انقلاب است ـ و از روي علاقه‌مندي به انقلاب بيايند يک فهرست پيشنهادي را بدهند؛ نه! روي مقاصد ديگر ـ گاهي اوقات مقاصد فاسد ـ پيشنهادهايي مي‌دهند. مردم توجّه کنند و ببينند که آن فهرست‌هايي را که پيشنهاد شده است، از کجا پيشنهاد شده! از طرف چه کسي پيشنهاد شده! آن کساني را که مورد اعتماداند، قابل اطمينان‌اند، قابل اعتماداند انتخاب بکنند.4
اصرار بر حضور حدّاکثري
يک مسئلة مهم دربـارة انتخـابـات، حضور حـدّاکثـري است ... هـرچـه جمعيت بيشتر در انتخابات شرکت کند، استحکام نظام و اعتبار کشور بالاتر خواهد رفت؛ هرچه بيشتر مردم شرکت کنند، اعتبار نظام بالا خواهد رفت. چون نظام، نظام مردمي است و واقع قضيه اين است که متّکي به عواطف مردم و احساسات مردم و انتخاب مردم و خواست مردم است. بنده اين عقيده را در مورد حضور حدّاکثري از قبل هم داشته‌ام و هميشه هم رويش اصرار کرده‌ام، اين بار هم اصرار دارم.4
حضور در انتخابات، 
بقای حصار امنيت کشور 

نگاه کنيد ببينيد عناصـر مـانـدگاري انقلاب چيست، آن عناصر را بايد تک‌تکِ ما تأمين کنيم، همة ما بايد تأمين کنيم. ... يکي از کارها همين انتخابات است. انتخابات درواقع يک نفس تازه دادن به ملّت ايران است؛ ملّت ايران‌ يک نفس تازه‌اي پيدا مي‌کند، طبيعت انتخابات اين است. اينکه ملّت ايران بيايند تک‌تک وارد ميدان بشوند و رأي بدهند که‌ آقا عقيدة من اين است، فلاني بايد مسئول باشد ـ حالا چه در رياست جمهوري، چه در مجلس شوراي اسلامي، چه مجلس خبرگان؛ هر کدام از اينها جداگانه در جاي خود اهمّيت فراواني دارد ـ هر فردي از آحاد ملّت که اين احساس مسئوليت را بکند، خودش يکي از آن عناصر حفظ‌کنندة انقلاب است. حضور مردم يکي از آن عناصري است که دشمن را ناکام مي‌کند. اينکه ما تکيه مي‌کنيم، تأکيد مي‌کنيم، اصرار مي‌ورزيم بر اينکه مردم همه شرکت کنند در انتخابات ... حتّي آن کساني که نظام را قبول ندارند، براي حفظ کشور، براي اعتبار کشور بيايند در انتخابات شرکت کنند. ممکن است کسي بنده را قبول نداشته باشد، عيبي ندارد امّا انتخابات مال رهبري نيست، مال ايـران اسلامي است، مال نظام جمهوري اسلامي است. همه بـايـد بـيـايند در انتخابات شرکت کنند؛ اين موجب مي‌شود که نظام جمهوري اسلامي تقويت بشود، پايداري آن و ماندگاري آن تأمين بشود، کشور در حصار امنيت کامل باقي بماند ـ که خب! بحمدالله امروز هست ـ اين موجب مي‌شود که ملّت ايران در چشم ملّت‌هاي ديگر آبرو پيدا کند و اعتبارش بالا برود؛ در چشم دشمنانش ابّهت پيدا کند ملّت ايران؛ انتخابات اين است. بنابر‌اين، اصل انتخابات حضور مـردم در پـاي صندوق‌هـاي رأي و رأي دادن آنهاست. همه بايد شرکت کنند؛ شرکت در انتخابات آبروي نظام جمهوري اسلامي است، آبروي اسلام است، آبروي ملّت ايران است، آبروي کشور است.7
ضرورت انتخاب درست
اصل انـتـخـابـات حضور مـردم در پـاي صندوق‌هاي رأي و رأي دادن آنهاست. ... ايـن مسئله اوّل است. ... مسئلة دوّم درست انتخاب کردن است. خب! آراء و سلايق ممکن است مختلف باشد، عيبي ندارد امّا همه سعي کنند درست انتخاب کنند. سعي‌مان را بکنيم؛ ممکن است اين سعي به نتيجه برسد و انتخاب درست باشد؛ ممکن است سعي ما به نتيجه نرسد و غلط انتخاب کنيم، عيبي ندارد؛ خداي متعال از ما قبول خواهد کرد، چون کار خودمان را کرده‌ايم، تلاش خودمان را کرده‌ايم، سعي خودمان را کرده‌ايم.7
راه درست انتخاب کردن نماينده‌گان  

مجلس خيلي مهم است؛ هم از لحاظ قوانين، هم از لحاظ ريل‌گذاري براي حرکت دولت‌ها ـ اين ريل را مجلس مي‌گذارد تا اين قطار حرکت کند و به سمت هدف‌ها برود ـ هم در مسائل بين‌المللي. ملاحظه مي‌کنيد که بحمدالله مجلس کنوني ما، در مسائل بين‌المللي، مواضع خيلي خوبي مي‌گيرد؛ اين خيلي براي کشور مغتنم است. اين کجا، و اينکه يک مجلس شورائي ما تشکيل بدهيم که در مقابل دشمنان بين‌المللي و جبهة متّحد دشمنان، حرف آنها را بزند کجا!! اينها خيلي با هم فرق مي‌کند. اين کجا که مجلسي داشته باشيم که چه در قضية هسته‌اي و چه در قضاياي گوناگون ديگر، حرف دشمن را تکرار بکند؛ يا اينکه نه! مجلسي مستقل، آزاد و شجاع باشد؛ همان‌جوري که مردم شعار مي‌دهند، داخل مجلس شعار بدهند؛ همان‌جوري که مردم مي‌خواهند، در داخل مجلس موضع‌گيري کنند؛ اين خيلي مهم است. مجلس شوراي اسلامي، بنابر اين، هم براي مسائل داخلـي کشور، هم بـراي اعتبار جهانـي        و بين‌المللي کشور، خيلي داراي اهمّيت است و يکايک افراد نماينده دخيل‌اند. شما مي‌خواهيد رأي بدهيد، فلان شهر يک نماينده دارد، فلان شهر ـ مثلاً فرض کنيد فلان استان ـ ده نماينده دارد؛ خب! هرکدام از اينها نقشي دارند، فعّاليتي دارند؛ انسان بايد به شکل اطمينان‌بخشي به نتيجه برسد. به نظر بنده اين‌جور مي‌رسد که چون يکايک افراد را ممکن است نشناسيم ـ خود بنده هم وقتي اين فهرست‌ها را مي‌آورند که بيايم رأي بدهم، بعضي از آدم‌هاي اين فهرست‌ها را نمي‌شناسم امّا اعتماد مي‌کنم به آن کساني که اينها را معرّفي کرده‌اند، و نگاه مي‌کنم ببينم آن کساني که اين فهرست را معرّفي کرده‌اند چه کساني هستند؛ اگر ديدم اينها آدم‌هاي متدين و مؤمن و انقلابي‌اي هستند، به حرف‌شان اعتماد مي‌کنم و به فهرست‌ آنها رأي مي‌دهم؛ اگر ديدم نه! کساني که اين فهرست را داده‌اند کساني هستند که به مسائل انقلاب، به مسائل دين، به مسائل استقلال کشور خيلي اهمّيتي نمي‌دهند، دلشان دنـبـال حـرف آمـريکا و غير آمريکاست، به حرفشان اعتماد نمي‌کنم؛ به نظر من اين راه خوبي است ـ نگاه کنيم ببينيم اين فهرستي که به ما داده مي‌شود براي مجلس شوراي اسلامي يا مثلاً براي مجلس خبرگان، اين فهرست را چه کسي دارد به ما مي‌دهد. به افرادي اعتماد بکنيم که واقعاً به دين‌داري اينها و به تقيد اينها اعتقاد داشته باشيم؛ بدانيم اينها متدين‌اند، بدانيم انقلابي‌اند، بدانيم در خطّ‌اند، در راه امام‌اند، امام را واقعاً قبول دارنـد؛ راهش ايـن است که اينـهـا را بـدانيم. اگرچنانچه کساني اين‌جور عمل بکنند و اين تحقيق را بکنند، کار خودشان را انجام داده‌اند؛ خداي متعال ثواب خواهد داد، ولو اينکه در يک مورد، اشتباه هم اتّفاق بيفتد. مثلاً آن کسي که من خيال کردم آدم خوبي است و به او رأي دادم، اتّفاقاً آدم مطلوبي نباشد ولي من تلاش خودم را کرده‌ام و خداي متعال اجر خواهد داد.7
ضرورت توجه 
به نقش کليدی نماينده مجلس خبرگان
مجلس خبـرگان هم خيلي مهم اسـت. مجلس خبرگان، به‌ظاهر ـ اگر به چشم ظاهري نگاه کنيم ـ هر سالي دو مرتبه مي‌آيند دور هم جمع مي‌شوند، مي‌نشينند بحث‌هاي سياسي و غيرسياسي مي‌کنند و بعد هم متفرّق مي‌شوند؛ نبايد به اين چشم نگاه کرد به مجلس خبرگان. مجلس خبرگان بناست که رهبر انتخاب کنند؛ اين‌ شوخي است؟ آن روزي که رهبر فعلي در دنيا نباشد يا رهبر نباشد، بايد اينها رهبر انتخاب بکنند. چه کسي را انتخاب خواهند کرد؟ آيا کسي را انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمة دشمن بِايستد، به خدا توکّل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام را ادامه بدهد؟ آيا چنين کسي را انتخاب مي‌کنند يا کسي را انتخاب مي‌کنند که جور ديگري است؟ اين خيلي مهم است. کسي را شما مي‌خواهيد براي مجلس خبرگان انتخاب بکنيد که در واقع، او رهبر را انتخاب خواهد کرد که کليد حرکت انقلاب در دست اوست؛ اين خيلي اهمّيت دارد، اين کار کوچکي نيست. لذا بايد تحقيق کرد، بايد اعتماد پيدا کرد.7
ملت ايران برنده صحنه انتخابات 

انتخابات، يک رقابت است، يک مسابقة ملّي است بين آحاد کشور؛ اگر اين مسابقه خوب و سالم و قوي برگزار شد، در بين اين تيم‌هاي مختلف، هر تيمي ببرد، افتخارش مال فدراسيون خواهد بود. اين‌جوري است ديگر. وقتي تيم‌هاي ورزشي خوب بازي کنند، چه تيم الف، چه تيم ب، چه تيم پ اگر برد، فدراسيون از بازي قوي و سالم اينها به خود مي‌بالد. انتخابات هم همين‌جور است؛ اگر ملّت ايران، خوب، قوي، جازم و عازم وارد ميدان بشود و صندوق‌هاي رأي را از رأي خود و عزم خود پُر کند، ايران خواهد باليد، جمهوري اسلامي خواهد باليد و افتخار خواهد کرد؛ حالا هر که ببرد، هر که ببازد. در واقع بُرد و باختي بـراي ملّت وجود ندارد؛ ملّت در هـر صورت بـرنـده است. ايـن نکتة اسـاسـي در بـاب انتخابات است.11
شرکت همگاني وبا نشاط مردم  

انتخابات، يک رقابت است، يک مسابقة ملّي است بين آحاد کشور ... خب! رقابت سالم و مسابقة سالم چيست؟ رقابت سالم اين است که همه خوب بازي کنند، همه خوب حرکت کنند. شرط اوّل، همين‌طور که عرض کرديم، شرکت همگان است؛ همه بيايند. بنده در صحبت قبلي هم اين را به همه گفتم که آن کساني که ممکن است نسبت به نظام جمهوري اسلامي هم حتّي مسئله داشته باشند، نسبت به امنيت کشور کـه ديگر مسئله ندارند، نسبت به اقتدار کشور که ديگر مسئله ندارند. خب! امروز اين نظام، امنيت کشور را حفظ کرده است، پيشرفت کشور را تسريع کرده است، به اين ملّت عزّت داده است؛ اينها که ديگر قابل انکار نيست، اينها را که دوست دارند؛ پس‌ وارد اين ميدان بشوند براي عزّت بخشيدن به ايران و ايراني، براي استمرار امنيت ملّي، براي تضمين پيشرفتي که بحمدالله از اوّل انقلاب شروع شده و تا امروز بي‌وقفه پيش رفته؛ براي اينها بايد وارد بشوند. همه بايد وارد بشوند. البتّه آن‌کسي که محض رضاي خدا و برطبق وظيفه وارد ميدان مي‌شود، علاوه بر اين خيرات، يک دستاورد ديگري هم دارد که بسيار عظيم است و آن دستاورد، رضاي الهي است، رضاي خداست. اين، شرط اوّل است: همه وارد بشوند و با نشاط وارد بشوند؛ و مـن به شما عرض بکنم که وارد هم مي‌شوند. اين ملّتي که ما ديده‌ايم و اين آگاهي و بصيرتي که اين ملّت از خود نشان داده، به فضل الهي، به اذن الهي، بـه توفيق الهي ان‌شاءالله ملّت عزيزمان وارد خواهد شد.
يک عدّه‌اي کمين کرده‌اند که با عدم ورود مردم در عـرصة انتخابـات يـا بـا تحريم انتخابات يـا بـا سست‌کـردنِ انتخابـات ... يک مـچ‌گـيـري از نظام جمهوري اسلامي بکنند؛ يک عدّه‌اي کمين کرده‌اند. ملّت در مقابل اين کمين‌کرده‌هاي نابکار، کارآمدي خودش را نشان داده است، امروز هم نشان خواهد داد. اين حرف اوّل من و مهم‌ترين حرف من در همة دوره‌هاي انتخابات بوده است، الآن هم هست: شرکت همگاني و بانشاط مردم.11
تأمين و تضمين سلامت انتخابات  

مسئله[ای] ... که سلامت انتخابات و سلامت اين رقابت را تأمين و تضمين مي‌کند، اين است که مردم با بصيرت، با فکر وارد بشوند و انسان‌هاي صالح را انتخاب بکنند. آدم‌هايي را انتخاب بکنند که وقتي رفت در آن مسند نشست ـ حالا آن مسند هرچه باشد؛ چه مسند عضويت در مجلس خبرگان باشد يا در مجلس شوراي اسلامي باشد يا رياست جمهوري باشد ـ خودش را سپر بلاي مشکلات کشور قرار بدهد، فاني در خدمات و مصالح و منافع عمومي مردم باشد، کشور را به دشمن نفروشد، مصالح کشور را براي رودربايستي با اين و آن زير پا نگذارد؛ بايد اين را انتخاب کنند. اين مي‌شود يک انتخابات خوب.
بله! بنده گفته‌ام و باز هم مي‌گويم که آن کساني که حتّي نظام را قبول ندارند بيايند در انتخابات شرکت کنند، رأي بدهند، امّا نه‌اينکه کسي که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند. هيچ‌جاي دنيا چنين چيزي وجود ندارد که وقتي ما گفتيم آقا شما که نظام را قبول نداري بيا، بگويد خيلي خب! پس اجازه بدهيد من به کسي رأي بدهم که او هم نظام را قبول ندارد؛ اين معني ندارد. در هيچ جاي دنيا در مراکز تصميم‌گيري، آن کسي که اصل نظام کشور را قبول ندارد، راه نمي‌دهند! حتّي‌ يک جاهايي با اندک تهمتي طرف را کنار مي‌زنند. همين کشور آمريکا که امروز خودش را نماد آزادي و مانند اينها معرّفي مي‌کند و يک عدّه آدم‌هاي ساده‌لوح هم قبول مي‌کنند و ترويج مي‌کنند، در آن دوراني که جريان چپ در دنيا وجود داشت ـ اينها البتّه حالا مطرح نيست ـ اينها هرکسي را به اندک بياني که نشان‌دهندة يک گرايش ضعيف به تفکّرات اقتصادي سوسياليستي مثلاً بود، با قاطعيت رد مي‌کردند. کمونيست نبود، معتقد به کمونيسم هم نبود، معتقد به سوسياليسم هم نبود، امّا اگر يک رگة مختصري در مسائل اقتصادي نشان مي‌داد، ردّش مي‌کردند؛ همين‌جايي که حالا اسم آزادي و اسم دموکراسي و مانند اينها را مي‌آورند و به ما اعتراض مي‌کنند که شما چرا شوراي نگهبان داريد. بـي‌حياها! بنابراين، اينکه ما مقيد باشيم کسي بـرود در مجلس که نظام را، مصالح کشور را، ارزش‌هاي اساسي کشور را تأييد بکند، تقويت کند، دنبال بکند، يک حقّ عمومي است. اين هم در انتخابات و در سلامت انتخابات مؤثّر است.11
تمکين به قانون 
در انتخابات و در سلامت انتخابات ... همه به قانون تمکين کنند. من خيلي خوشم آمد که ديدم آقايان محترم، هم جناب آقاي جنّتي(، هم جناب آقاي رحماني‌فضلي، روي مسئلة قانون‌گرايي تکيه کردند؛ اين توصية هميشة ماست. بنده هميشه به دست‌اندرکاران ذي‌ربط در قضية انتخابات تأکيدم اين است که مي‌گويم پا را جاي قرصي بگذاريد! جاي قرص، نقطة قانوني است؛ قانون! مرّ قانون را رعايت کنيد! 11
عدم اهانت به نهادهاي قانوني 

در انتخابات ... به نهادهاي قانوني اهانت نشود؛ اين را توجّه کنيد. يک نهاد قانوني را که يک وظايفي دارد، نبايد مورد افترا قرار بدهيم يا مورد اهانت قرار بدهيم. نهاد قانوني، نهاد قانوني است؛ نه‌اينکه اشتباه نمي‌کند؛ هر نهاد قانوني‌اي مثل همة آدم‌ها، مثل اين حقيرِ پُر از تقصير و اشتباه ممکن است اشتباه کنيم امّا اين موجب نمي‌شود که ما يک نهاد قانوني را مورد اهانت قرار بدهيم، در انظار عمومي، در تبليغات‌مان، در حرف‌هاي خودمان تخفيف کنيم؛ نه! اين باب اگر باز شد، هرج‌ومرج خواهد شد. خب! سليقة جناب‌عالي اين است، به فلان نهاد قانوني بي‌احترامي مي‌کني، يکي ديگر سليقة ديگري دارد، به آن نهاد قانوني‌اي که تو به آن وابسته هستي، بي‌احترامي مي‌کند؛ اين خوب است! اين باب را باز نکنند! .11
عدم تشويش اذهان عمومي 

در انتخابات ... اذهان عمومي را مشوّش نکنند که آقا! معلوم نيست چه خواهد شد، نمي‌دانيم چه خواهد شد. اين کار بسيار غلطي است؛ قبلاً هم من تذکّر داده‌ام؛ بگذاريد مردم همچنان‌که حق است، همچنان‌که واقع است، با شوق، با ذوق، با نشاط بـرونـد بـه سمت انتخابات. تشويش افکار عمومي، کار بسيار غلطي است؛ مـردم را بـه انتخابات بدبين نکنند! 11
عدم اهانت نامزدها به يکديگر 

در انتخابات ... نامزدهاي انتخاباتي به يکديگر اهانت نکنند؛ خب! جناب‌عالي نامزد هستيد، معتقديد که آدم صالحي هستيد، آدم برجسته‌اي هستيد؛ بسيار خوب! از خودتان هرچه مي‌خواهيد تعريف کنيد، بکنيد. امّا به رقيب‌تان اهانت نکنيد، به رقيب‌تان تهمت نزنيد، از رقيب‌تان غيبت هم نکنيد؛ تهمت و افترا يعني نسبتي بدهيد که واقعيت ندارد، امّا غيبت يعني نسبتي بدهيد که واقعيت دارد؛ غيبت هم نبايد بکنيد. بنابراين، اين هم يک وظيفه است و يک معيار است براي سلامت انتخابات. نمايندگان بروند آنچه را در وسعشان، در قدرت‌شان، در صلاحيت‌شان هست، براي مردم بيان کنند؛ مردم هم نگاه مي‌کنند، خوششان مي‌آيد رأي مي‌دهند، خوششان نمي‌آيد رأي نمي‌دهند؛ اين مي‌شود انتخابات‌ سالم.11
وعده‌هاي غير عملي ندادن
در انتخابات ... وعده‌هاي غير عملي ندهند! بعضي از نامزدها، وعده‌هايي به مردم مي‌دهند که خودشان هم مي‌دانند از دست آنها ساخته نيست؛ شما که نمي‌تواني اين وعده را عملي کني، چرا به مردم وعده مي‌دهي؟ چرا مردم را اميدوار مي‌کنيد به چيزي که مي‌دانيد نخواهد شد؟ گاهي وعده‌هاي غير قانوني مي‌دهند! مي‌گويند: فلان عمل را انجام مي‌دهيم! درحالي‌که مي‌دانند آن عمل خلاف قانون است؛ يا خلاف قانون اساسي است، يا خلاف قانون عادي است؛ وعده‌هاي اين‌جوري هم ندهند؛ شعارهاي غير قانوني ندهند. با مردم صادقانه بايد برخورد کرد؛ همة ملّت ما اين‌جور هستند که صداقت را احساس مي‌کنند، درک مي‌کنند؛ وقتي ما غير صادقانه برخورد کرديم، ممکن است کساني يک لَمحه‌اي(لحظه، زمان کوتاه) و لحظه‌اي بـه اشتباه دچار بشوند لکن بعد حقيقت معلوم خـواهـد شـد؛               بـايـد صادقانه بـا مردم رفتار کرد، صادقانه بايد بـا مردم حـرف زد. ايـن جـزو آداب حتمي انتخابـات           سالم است.11
شکرگذار نعمت و فرصت بزرگ        

انتخابات، ... يک نعمت بزرگ و يک فرصت بزرگ است؛ شکرگزاري لازم دارد اين نعمت بزرگ؛ شکرگزاري‌اش به اين است که همة ما در هرجا که هستيم، سعي کنيم اين را خوب برگزار کنيم، سالم برگزار کنيم و نگذاريم با رفتارهاي ما، با حرف‌هاي ما، با بعضي از نسنجيده‌گويي‌هايي که گوشه‌وکنار انسان مي‌شنود، ايـن عمل بزرگ، ايـن حرکت بـزرگ، ايـن افتخار بـزرگ مشوّش و مُشوَّه(زشت‌) بشود؛ اين را حواس‌مان باشد؛ حادثة بسيار بزرگي است.11
از دشواري راه واهمه نکنيد   

شما هم دست‌اندرکار اين کار بزرگ[انتخابات] هستيد؛ بدانيد! بله! زحمات زياد است، مشکلات زيـاد است، توقّعات زيـاد است، گاهـي اوقات تيرهاي تهمت هم به طرف شما ـ هرجا که هستيد؛ چه در هيئت‌هـاي اجـرايـي، چـه در هيئت‌هـاي نظارت؛ چه در وزارت کشور، چه در شوراي نگهبان ـ سرازير مي‌شود؛ اينها هست لکن بدانيد اجرتان پيش خدا خيلي زياد است؛ چون کار، کار بزرگي است. چون به کار بزرگي اشتغال داريد، اگر ان‌شاءالله نيت‌تان، نيت الهي باشد، انجام وظيفة اسلامي و انقلابي باشد، اجرتان پيش خداي متعال بزرگ است بنابراين، از سختي اين کار و از دشواري اين راه واهمه نکنيد و کار را با بهترين وجهي دنبال کنيد.11
يک روح جديد و يک نفَس نو به کشور 

انتخابات هم عيد است. ... حرف هم در مورد انتخابات زياد هست. انتخابات تزريق خون تازه در کالبد نظام جمهوري اسلامي است؛ تجديد قوا و تجديد نيرو براي ملّت است. يک عدّه‌اي مي‌آيند مسئوليت‌هايي را بـه عهده مي‌گيرنـد و کارهايي را انجام مـي‌دهند؛ مقداري مي‌تـوانـنـد، مقداري نمي‌توانند، بعضي مي‌توانند، بعضي نمي‌توانند؛ براي ملّت ايـن حق قرار داده شده است که در يک مقطع معيني ـ در مـورد مجلس يـا ريـاست جمهوري و غيره چهارساله، در مـورد خبـرگان        بـا يک فـاصلة بيشتر ـ بيـايـنـد وسط ميـدان و تصميم‌گيري کنند که اين باشد و آن نباشد. انتخابات يعني اين؛ يعني يک روح جديد، يک خون تازه و يک نفَس نو به کشور و به ملّت و به مردم دادن؛ انتخابات اين است. اينکه بنده اصرار مي‌کنم همه در انتخابات شرکت کنند، براي اين است. انتخابات وقتي همگاني شد و وقتي همه شرکت کردند، کشور عزّت پيدا مي‌کند، نظام جمهوري اسلامي عـزّت پيدا مي‌کند، کشور بيمه مـي‌شـود، نظام جمهوري اسلامي بيمه مـي‌شـود. انتخابـات، بيعت تـازه‌اي بـا آن هدف‌هـاي عـالـي است؛ اين معناي انتخابات است. لذا براي همة مـردم فريضه مـي‌شود که در ايـن حادثة بزرگ شرکت کنند.19
 ضرورت توجه ملت و دولت 
به وظايف انقلابي ومهم

من البتّه در باب انتخابات، زياد حرف دارم. چيزهايي هم مي‌گويند، حرف‌هايي اين روزها زده مي‌شود که بنده نمي‌خواهم بپردازم به آن حرف‌ها که ماية تشويش افکار عمومي و ماية ترديد دل‌هاي مردم مي‌شوند؛ حرف‌هاي نامناسب و غلط! فقط با نگاه سياسي به مسائل نگاه کردن! نگاه خدايي را به‌کلّي کنار گذاشتن! از اين حرف‌ها گاهي اين روزها شنيده مي‌شود. من نمي‌خواهم فعلاً به اين چيزها بپردازم؛ آنچه من مي‌خواهم عرض بکنم، اين است که: ملّت بداند عزّت او، افتخار او، اقتدار او، ايستادگي او در مقابل جبهة دشمن، به اين است که وظايف انقلابي خودش را خوب انجام بدهد و يکي از مهم‌ترين‌هايش انتخابات است؛ اين خطاب به ملّت! يک خطاب هم به مسئولين دارم در مورد انتخابات. خب! مسئولين، مسئولين دولتي حقّاً زحمت مي‌کشند، تلاش مي‌کنند؛ هم براي برگزاري انتخابات، هم براي مسائل ديگر مشغول تلاش‌اند و زحمت مي‌کشند. من مي‌خواهم بگويم مسائل تبليغاتي و روزنامه‌اي انتخابات، مسئولين کشور را از مسائل مستمر و دنباله‌دار و اساسي غافل نکند. انتخابات خيلي مهم است؛ همين‌طور که گفتيم و خواهيم گفت، در نهايتِ اهمّيت است امّا انتخابات يک مسئلة مقطعي است، مال يک مقطع خاص است، اين مقطع تمام مي‌شود، آنچه باقي مي‌ماند، مسائل اساسي کشور است.19
اهميت ريل‌گذار قوانين 
مجلس خيلي مهم است؛ مجلس شوراي اسلامي جايگاه بسيار با اهميتي است. چرا؟ چون مجلس ريل‌گذار حرکتِ دولت است. دولت‌ها را در نظر بگيريد مثل يک قطاري که بر روي يک ريلي بايد حرکت کنند؛ اين ريل را مجلس شوراي اسلامي با قوانين خود مي‌گذارد. البتّه در گذاشتن قانون، دولت و مجلس همکاري مي‌کنند؛ دولت لايحه مي‌دهد، مجلس لايحه را کم و زياد مي‌کنند، اصلاح مي‌کنند، تصويب مي‌کنند. اين ريل گذاشته مي‌شود و دولت بايد روي اين ريل حرکت بکند. اگر چنانچه مجلس بـه دنبال رفاه مردم، عدالت اجتماعي، گشايش اقتصادي، بـه دنبال پيشرفت علم، پيشرفت فنّاوري، بـه دنبال عـزّت ملّي و استقلال ملّت باشد، ريل‌گذاري او به سمت اين هدف‌ها خواهد بود؛ اگر مجلس مرعوب غرب باشد، مرعوب آمريکا باشد، دنبال حاکميت جريان اشرافي‌گري باشد، ريل‌گذاري او در اين جهت‌ها خواهد بود؛ کشور را بدبخت خواهند کرد. اهمّيت مجلس اينهاست؛ اينها چيز کمي است؟! اهمّيت مجلس همان‌طور که امام فرمودند به اين است که در رأس امور است.(صحيفة امام، ج ۱۷، ص ۱۱۵)  معناي «رأس امور» اين نيست که در سلسله‌مراتب اجرايي، مجلس نقشي دارد يا نمايندة مجلس نقشي دارد؛ نه، مجلس در سلسلة مراتب اجرايي هيچ نقشي ندارد؛ دستگاه عظيم دولت است که اجرا مي‌کند، امّا مجلس تعيين‌کنندة مسير است، مسير را معين مي‌کند؛ دولت‌ها موظّفند و مجبورند برطبق قانون که در اين مسير حرکت کنند؛ روي اين ريل حرکت کنند. خب! اين ريل را چه کسي بناست بگذارد؟ چه کسي بناست اين ريل‌کشي را بکند؟ به کدام سمت بناست اين ريل گذاشته بشود؟ اين است که اهمّيت نمايندگي مجلس و نمايندگان مجلس را روشن مي‌کند. خب، البتّه دشمن همه‌جور کاري انجام مي‌دهد.22
نقش مجلس خبرگان در تعيين رهبري

مجلس خبرگان از لحاظ اهمّيت اصولي و اساسي و زيربنايي از اين[مجلس شوراي اسلامي] هم مهم‌تر است. مجلس خبرگان به مسائل جاري کشور کاري ندارد امّا مسئلة تعيين رهبري است. چه کسي را رهبر خواهند کرد؟ چه کسي بناست تصميم‌گير و سياست‌گذار اصلي کشور باشد؟ اين بستگي دارد به اينکه در مجلس خبرگان چه کساني باشند. مجلس خبرگان آن مجلسي است که در وقت لازم رهبر را معين مي‌کند؛ اگر مردمي باشند دلبستة به انقلاب، دلباختة ملّت، آگاه از توطئه‌هاي دشمن، ايستاده و پايدار در مقابل   دشمن يک‌جـور عمل مي‌کنند، اگـر خـداي ناکرده                   اين چيزها نباشد، جور ديگري عمل مي‌کنند. لذا الآن دشـمـن بـر روي مجلـس خـبـرگان هـم           حسّاس است.22
حفظ ارزش‌ها و دستاوردهاي انقلاب
صداقت و ايستادگي زمينة تحقق وعدة الهي  

 پيروزي انقلاب برحسب محاسبات متعارف دنيا امر محالي بود. هيچ‌کس باور نمي‌کرد که در کشوري مثل ايران با حسّاسيتي که قدرت‌هاي استکباري روي آن داشتند ـ اينجا استراحتگاه صهيونيست‌ها بود، اينجا محلّ حضور مستشاران آمريکايي بود، اينجا جايي بود که بيگانگان در آن احساس آرامش و آسايش مي‌کردند. ... و با ساية سنگين آمريکا بر اين کشور به‌حسب محاسبات عادي محال بود که يک انقلاب بر مبناي دين، بر مبناي اعتقاد ديني و ايمان مردم، به دست مردم، با رهبري مرجع تقليد و روحاني شاخص به پيروزي برسد؛ ايـن محال بـود. لذا بـود که هيچ دستگاه اطّلاعاتي در دنيا نتوانست حدس بـزنـد که ايـن اتّفاق خواهد افتاد؛ چون اصلاً با محاسبات عادي جور نمي‌آمد. در يک چنين کشوري، يک انقلاب اين‌جوري رخ بدهد و اين انقلاب هم ناکام نشود. ... انقلاب نظام درست کند، نظام‌سازي کند، جمهوري اسلامي بـه وجـود بيايد و اين جمهوري اسلامي همين‌طور بمانـد و روزبـه‌روز قـوي‌تـر، ريشه‌دارتـر و ستبرتـر بشود. هيچ قاعدة مادّي و محاسبة مادّي‌اي چنين چيزي را قبول نمي‌کرد؛ ممکن نمي‌دانست، امّا شد. اينکه شد، نشان‌دهندة اين است که بر اين عالم کُون، بر اين عالم وجود، قوانيني حاکم است کـه اهل مادّه آن قوانين را نمي‌شناسند؛ آن قوانين را نمي‌بينند: «سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذينَ خَلوا مِن قَبل».(احزاب ۳۸ «اين سنّت خدا است که از ديرباز در ميان گذشتگان معمول بوده.») در جـاي ديگر:          «سُنَّةَ اللهِ الَّتي قَد خَلَت مِن قَبل».(فتح ۲۳ «سنّت الهي از پيش همين بوده.») سنّت خدا يعني قوانين الهي؛ قوانيني وجود دارد در عالم وجود، در سرتاسر اين کُون عظيم. اين قوانين مثل قوانين طبيعي، مثل قانون جاذبه، مثل قانون ستارگان و خورشيد و ماه و آمد و رفتِ ماه و خورشيد در شبانه‌روز، اينها قانون است؛ قانون طبيعي است. همين‌جور قوانيني در جوامع انساني وجود دارد، اين قوانين را اهل مادّه با چشم‌هاي کم‌سو نمي‌توانند درک بکنند، امّا وجود دارد. خب! وقتي که ما زمينة اين قوانين را به دست خودمان فراهم کرديم، خداي متعال قانون را محَکّم مي‌کند. آتش سوزندگي دارد، بايد شما زمينه را فراهم بکنيد، آتش را روشن کنيد، جسم غير مرطوب را روي آتش بگيريد، آتش خواهد گرفت؛ زمينه را فراهم بکنيد، قانون طبيعي کار خودش را خواهد کرد. بايد زمينه را فراهم کرد؛ ملّت ايران اين زمينه را فراهم کرد. اين حرف‌ها را بزرگان ما گفته‌اند، هم قرآن مکرّر فرموده است، هم در کلمات ائمّه(، در کلمات رسول‌خدا، اينها وجود دارد: «فَلَمّا رَأَي اللهُ صِدقَنا اَنزَلَ بِعَدُوِّنَا الکَبتَ وَ اَنزَلَ عَلَينا النَّصر».(نهج‌البلاغه، خطبة ۵۶) اميرالمؤمنين در نهج‌البلاغه مي‌فرمايد: صادقانه وارد ميدان بشويد، ايستادگي بکنيد، خداي متعال دشمن شما را سرکوب خواهد کرد و به شما نصرت خواهد داد. اين قاعدة کلّي و قانون است. اين قاعده در انقلاب تحقّق پيدا کرد؛ مردم صادقانه وارد ميدان شدند و ايستادگي کردند.7
نقش آرامش در پيروزی قطعی
 بر توطئه‌های آمريکا 

دو خصوصيت وجود دارد در عمل به اين وظايف[عناصر ماندگاري انقلاب]، يک خصوصيت همين است که انقلاب ماندگار خواهد شد. ... دوّم آرامشي است که به دل انسان مي‌نشيند. خداي متعال در قرآن دربارة بيعت با پيغمبر مي‌فرمايد: «لَقَد رَضِي اللهُ عَنِ المُؤمِنينَ اِذ يبايعونَکَ تَحتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في قُلوبِهِم فَاَنزَلَ السَّکينَةَ عَلَيهِم»؛ (فتح ۱۸ «به‌‌راستي خدا هنگامي که مؤمنان، زير آن درخت با تو بيعت مي‌کردند از آنان خشنود شد، و آنچه در دل‌هايشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد.») اي پيامبر ما! آنهايي که با تو بيعت کردند ـ خداي متعال مي‌دانست که در دل‌هاي اينها چيست ـ ايـن بيعت بـا آن انگيزة صادقـانـه موجب مي‌شود که خداي متعال سکينه و آرامش را بر دل‌هاي آنها نازل کند. وقتي سکينه بر دل‌ها نازل شد، دغدغه‌ها از بين خواهد ‌رفت، نگراني‌ها از بين خواهد‌ رفت، نااميدي از بين خواهد ‌رفت. امروز يکي از کارهاي مهمّ دشمنان ايجاد نااميدي و تزريق نااميدي است؛ در بخش‌هاي مختلف جوان را نااميد کنند، پير را نااميد کنند، انقلابي سابق را نااميد کنند. اين آرامش و سکينة الهي، اميد به انسان مي‌دهد. بيعت با پيغمبر اين‌جوري است. شما امروز وقتي با انقلاب بيعت مي‌کنيد و بيعت‌تان را تازه مي‌کنيد و تجديد مي‌کنيد، با پيغمبر بيعت کرديد. آن‌کسي که امروز با امام خميني بيعت مي‌کند، با پيغمبر بيعت کرده. وقتي شما خطّ انقلابي امام را زنده نگه مي‌داريد و نمي‌گذاريد مندرس بشود، نمي‌گذاريد رنگ کهنگي بگيرد، در واقع با پيغمبر بيعت کرديد؛ با پيغمبر که بيعت کرديد، آن‌وقت: «اَنزَلَ اللهُ سَکينَتَهُ عَلي‌ رَسولِه وَ عَلَي المُؤمِنينَ»؛(توبه ۲۶ «آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستادة خود و بر مؤمنان فرود آورد.») ايـن‌ در يک آيـة ديگر است‌؛ در ايـن آيـه: «فَاَنزَلَ السَّکينةَ عَلَيهِم»؛ خداي متعال آرامش را به دل‌ها خواهد داد. وقتي آرامش داشتيد، اطمينان قلب داشتيد، آن‌وقت در عرصة مقابلة با دشمن دچار حيرت نمي‌شويد، دچار نااميدي نمي‌شويد، دچار تزلزل نمي‌شويد؛ امروز براساس اين سکينه و اين آرامش، انسان مي‌تواند يقين کند که ملّت ايران بر آمريکا و توطئه‌هايش قطعاً پيروز خواهد شد.7
نشانه‌هاي عناصر ماندگاري انقلاب
نگاه کنيد ببينيد عناصر ماندگاري انقلاب چيست، آن عناصر را بايد تک‌تکِ ما تأمين کنيم، همة ما بايد تأمين کنيم. ... يکي از کارها همين انتخابات است. ... اصل انتخابات و شرکت در انتخابات به‌عنوان يک اصل، يک مسئله است، مسئلة انتخاب اصلح يا صالح هم يک مسئله است که اين هم بايد مورد توجّه قرار بگيرد. 

مسئلة شاخص‌هاي انقلابي‌گري هم خيلي مهم است؛ يعني واقعاً بـدانيم شاخص‌هـا چيست، شاخص‌هـاي انقلابـي‌گـري را درست پيدا کنيم،    در ذهن خودمـان مشخّص بکنيم، از کساني که مطّلع‌تـر از ما هستند، بپرسيم. اگر ايـن کارها انجام بگيرد، ايـن مانـدگاري انقلاب، بـدون تـرديـد،    خواهد بود.7
تلاش عمومی و مخلصانه و فراموش نکردن آرمان‌های بلند  
کشور ما بحمدالله بـه بـرکت تـديـن مـردم، انقلابي‌گري مردم و بصيرت مردم، از دست‌اندازي‌ها و تعرّض‌هاي دشمنان سوگندخوردة مردم تا حدود زيادي مصون مانده. بله! ضربه زده‌اند، يک کارهايي کرده‌اند امّا نتوانسته‌اند ضربة اساسي بزنند و به توفيق الهي نخواهند توانست ضربة اساسي بزنند. و به توفيق الهي ملّت ايران آن روزي را که بر همة سياست‌هاي استکباري فائق بيايد و به آرزوهاي خود برسد، ان‌شاءالله خواهد ديد و تمام آن اهداف و آرمان‌هاي بزرگ انقلاب اسلامي را ان‌شاءالله ملّت ايران تجربه خواهد کرد. تلاش عمومي ما لازم است، تلاش مخلصانة ما لازم است، همکاري‌هاي ما لازم است، مهرباني‌هاي ما نسبت به هم لازم است. با همديگر باشيم، با همديگر بسازيم، با همديگر کار کنيم، اهداف را فراموش نکنيم، آرمان‌هاي بلند را فراموش نکنيم، در همة ميدان‌ها صميمانه قدم برداريم. خدا با ملّت ايران است، و ان‌شاءالله پيروزي از آنِ ملّت ايران است.11
ضرورت حاکميت تفکر خالص حزب‌اللهي               بر دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ‌ملي 
وظيفة مهم دبيرخانة شوراي‌عالي امنيت ملي، «تصميم‌سازي» بـراي ايـجـاد مـسـيـر صحيـح «تصميم‌گيري» در شوراي‌عالي امنيت ملي است. ... براي آنکه دبيرخانه نقش بسيار مهم تصميم‌سازي را، به ‌درستي و به‌خوبي انجام دهد، بـايـد فضاي حاکم بـر دبيرخانة شـوراي‌عالي امنيت ملي و جهت‌گيري‌هـاي آن، کاملاً منطبق بر «تفکر صحيح و خالص انقلابي و حزب‌اللهي» باشد. ... امروز مقولة امنيت از يک موضوع نظامي و امنيتي صرف خـارج شـده و داراي ابعاد اقتصادی، معيشتي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، رواني و اخلاقي است. ... دبيرخانة شورا بـايـد وظيفة مهم تصميم‌سازي را بـه‌گونه‌اي انجام دهـد کـه تصميم‌گيري‌هاي شوراي‌عالي امنيت ملي در چارچوب نگاه صحيح و چند بُعدي به‌مقولة امنيت باشد. ... انجام صحيح نقش تصميم‌سازي دبيرخانه منوط به حاکم بودن «فضاي صددرصد انقلابي» در اين نهاد است زيرا اگر جهت‌گيري‌هاي زاويه‌دار با انقلاب اسلامي در دبيرخانة شوراي‌عالي امنيت ملي تأثيرگذار شود، نتيجة مطلوب به‌دست نخواهد آمد. ... گرايش‌ها و جهت‌گيري‌هاي انقلابي، واقعي و کاملاً روشن و واضح و مبتني بر بيانات امام( است. ...  امام( «مظهر انقلاب اسلامي» است و بر همين اساس، بيانات ايشان که در ده‌ها جلد کتاب مدون شده، «مباني انقلاب» است. ... براساس سخنان امام(، موضوع «مردم»، «استقلال کشور»، «تدين و پايبندي به مباني اسلامي»، «مبارزه با استکبار و زورگويي»، «مسألة فلسطين»، «موضوع معيشت مردم»، «توجه به مستضعفين و رفع فقر»، خطوط اصلي انقلاب هستند که از ترکيب آنها «هندسة انقلاب» بـه‌دست مي‌آيـد. ... بـايـد در شـوراي‌عـالـي امنيت ملي و دبيرخانة اين شورا، «تفکر انقلابي صحيح و خالص حزب‌اللهي» حاکم باشد.18
نيروي هوايي ستارة راهنما
[روز نيروي هوايي ارتش]، مناسبت مهمّي است؛ چون روز نوزدهم بهمن وقتي نيروي هوايي آن ارتش، خود را عرضة بر انقلاب کرد و در حضور امام حاضر شد ـ آنجا هم يک نمونه‌اي بودند؛ يک مشتي از خروار، يک دسته‌گلي از يک مجموعه ـ در واقع معادلات در کشور تغيير پيدا کرد و معادلات حاکم بر اذهان همه دگرگون شد؛ معلوم شد که تهديد ارتش عليه مردم که نظاميان ارشد وابستة به دربار آن روز و خود دربار و پشتيبانان آمريکايي‌شان بر آن اصرار مي‌کردند، يک توهّم است و واقعيت ندارد. بنده آن روز حاضر بودم و از نزديک ديدم انگيزه‌ها را، شوق‌ها را، آدم‌ها را؛ پديده‌اي بود و پديدة عجيبي بود. اين پديده را بايد گرامي داشت؛ اين حرکت پرمعنا و اثرگذار را نبايد گذاشت که از تاريخ ما و از اذهان ما زدوده بشود. حوادث مهمّ تاريخ، حوادث اثرگذار تاريخ صرفاً يک خاطره نيست؛ در واقع يک درس است، يک ستارة راهنماست. اين حـرکت نـيـروي هـوايـي آن روز، يک ستـارة راهنماست براي کلّ کساني که در اين مجموعه هستند و در آينده خواهند بود. الحمدلله نيروي هوايي بعد از آن حادثه هم نشان داد که در خطّ مستقيم و خوبي حرکت مي‌کند؛ حقّاً و انصافاً اين‌جور است. بنده در طول سال‌هاي متمادي‌اي که با ارتش، با نيروهاي مسلّح و با حوادث گوناگون آنها از نزديک سروکار داشتم، اين گواهي را قاطعاً مي‌تـوانـم بـدهـم که نيروي هوايي در جمهوري اسلامي ايـران بـه‌معناي حقيقي کلمه خـوب عـمـل کـرد، هم در عمليـات، هم در پشتيباني‌هـا، هم در ساخت دروني، هم در تدارک وسايل و ابزارها. سال‌هاي متمادي است که بـه مـا چيزي نفروختـه‌انـد يـا بـه‌قـدر قـابـل توجّهي نفروخته‌اند امّا نيروي هوايي توانسته خود را سرپا نگه دارد؛ ان‌شاءالله بعد از اين هم سرپا نگه خواهد داشت و روزبه‌روز هم قوي‌تر خواهد شد.19
نقش حمايت مردم از يک مجموعه نظامي

حرکت روز نوزدهم بهمن سال ۵۷ از سوي نيروي هوايي، بلافاصله از سوي مردم پاسخ داده شـد. ايـن هـم يک درس اسـت؛ يعني شب بيست‌ويکم و بيست‌ودوّم بهمن، وقتي‌که مقرّ نيروي هوايي از طرف لشکر گارد مورد تهديد قرار گرفت ـ حمله کردند؛ قصدشان هم اين بود که نيروي هوايي به تعبير آنها متمرّد را تنبيه کنند ـ اينجا مردم به کمک نيروي هوايي شتافتند. ببينيد، فوراً عکس‌العمل نشان داده مي‌شود؛ يعني با مردم بودن، در خدمت مردم بودن، پيوسته به مردم بودن يک مجموعة نظامي، فوراً جواب مي‌دهد؛ يعني مردم پشتيبان مي‌شوند. خيلي فرق مي‌کند که يک مجموعة نظامي متّکي به مردم باشد يا نباشد؛ اين خيلي تفاوت دارد. آنجا نتيجة آن حرکت را بلافاصله دريافت کردند.
من يادم نمي‌رود نيمه‌هاي آن شب ـ که شب بيست‌ويکم يا شب بيست‌ودوّم بود و ما در خيابان ايران در يک منزلي شب‌ها مي‌رفتيم و متفرّقاً بيتوته مي‌کرديم ـ شنيدم صداي افرادي از داخل خيابان ايران مي‌آيد که مردم را به کمک مي‌طلبيدند براي خيابان پيروزي که بياييد آنجا، لشکر گارد حمله کرده؛ اين را من به چشم خودم ديدم. يعني يک عدّه‌اي همان‌جا رفته بودند براي کمک به نيروي هوايي؛ يک عدّه‌اي هم راه افتاده بودند در سطح شهر ـ آن بخشي که من بودم خيابان ايران بود، بقية جاها هم حتماً رفته بودند ـ و مردم را صدا مي‌کردند و طلب مي‌کردند که بياييد به نيروي هوايي کمک کنيد؛ مردم هم مي‌شتافتند و مي‌رفتند و کمک مي‌کردند. اين هم يک نکته است؛ يعني وقتي شما با مردميد، مردم پشت سر شما هستند و ارتشي که مردم پشت سرش باشند، هيچ دغدغه‌اي در مواجهة با دشمن ندارد.19
ضرورت بازآفرينی انقلاب اسلامي   

ما دو عيد در پيش داريم؛ يک عيد انقلاب که روز بيست‌ودوّم بهمن است و سه روز ديگر است؛ يک عيد انتخاب؛ انتخابات هم در واقع عيد است. اين دو عيد را بايد گرامي بداريم. اين دو عيد دو عيد پرمعنا و پرمضمون است براي ما. در مورد عيد اوّل که عيد انقلاب است ـ روز بيست‌ودوّم بهمن ـ حقيقتاً ملّت ما در طول اين ۳۷ سال، اين روز را به‌معناي يک عيد واقعي گرامي داشته است. عيد يعني آن مناسبتي که هر سال تکرار مي‌شود؛ ريشة «عيد» از «عود» است؛ يعني هر سال يک روزي را به يک مناسبتي تکرار مي‌کنيم، تکرار شادمـانـه؛ ايـن تکرار شادمـانـه نسبت بـه روز بيست‌ودوّم بهمن که روز پيروزي انقلاب تعيين شده، هر سال با قوّت و قدرت ادامه داشته. اين در ايـران و در همة جـهـان بـي‌نظير است؛ يعني کشورهايي داشته‌ايم که انقلاب کرده‌اند امّا سالگرد انقلاب با حضور مردم و با اين حجم عظيم در سرتاسر کشور در هيچ جاي دنيا نيست. اين چيزي که عرض مي‌کنم، يک واقعيتي است، اين يک اطّلاع است؛ حدس و تحليل نيست؛ واقعيت اين است. در کشورهاي انقلابي، سالگرد انقلاب را گرامي مي‌دارند؛ يک عدّه‌اي آنجا روي آن ايوان مي‌ايستند، يک عدّه هم مي‌آيند جلويشان رژه مي‌روند؛ اين مي‌شود سالگرد انقلاب؛ مردم هم مشغول کار خودشان هستند. در اينجا سالگرد انقلاب به‌وسيلة مردم اساساً بزرگداشت مي‌شود و نگاهداشت مي‌شود، گرامي داشته مي‌شود. مردم هستند که مي‌آيند در هواي سرد، مشکلات، يخ‌بندان، باران، برف، همه‌جور وارد اين ميدان مي‌شوند و خودشان را نشان مي‌دهند؛ حضور مردمي. اين سلسله تمام‌نشدني است. شايد نيمي از کساني که امسال در بيست‌ودوّم بهمن شرکت مي‌کنند، کساني هستند که بيست‌ودوّم بهمن۵۷ را اصلاً نديده‌اند و سنّ آنها اقتضا نمي‌کند؛ مال بعد از بيست‌ودوّم بهمن ۵۷ هستند امّا شرکت مي‌کنند. در واقع اين بازآفريني انقلاب است؛ چون انقلاب ما با تير و تفنگ و اين چيزها نبود، با حضور تنِ مردم در خيابان‌ها بود؛ مردم نه فقط با ميلشان، نه فقط با اراده‌شان، نه فقط با احساس و عاطفه‌شان، بلکه با جسمشان در عرصه و در صحنه آمدند. سخت هم بـود؛ در مقابلش تيراندازي بـود، در مقابلش کشتن بود، در مقابلش خطرهاي گوناگون بود؛ اين خطرها را تحمّل کردند و به خيابان آمدند. استمرار اين ارادة مستحکم و پولادين، نظام بي‌پايه و رژيم پوسيده و وابستة پهلوي را ريشه‌کن کرد؛ يعني حضور جسمي مردم، همراه با اراده و عزم و محبّت و پشتيباني، در خيابـان‌هـا و در صحنه؛ اينها نشانة حضور است. ايـن حضور را مردم در اين ۳۷ سال حفظ کرده‌اند، امسال هم خواهيد ديد که به توفيق و فضل الهي حضور مردم در خيابـان‌هـا حضور چشمگير و دشمن‌شکني خواهد بود.19
ضرورت پاسداري از محتواي جمهوري اسلامي

نبايد گذاشت اين خاطره [پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن] کهنه بشود؛ نبايد گذاشت اين حادثة عظيم به دست غفلت و فراموشي سپرده بشود؛ انقلاب زنده است و ما در نيمه‌راه انقلابيم. عزيزان من! توجّه داريد که انقلاب يک حادثة دفعي نيست؛ انقلاب يک دگرگوني است؛ اين دگرگوني به‌تدريج انجام مي‌گيرد. بله، حرکت انقلابي در اوّل لازم است، تشکيل نظام انقلابي لازم است امّا تا وقتي‌که اين انقلاب بتواند پايه‌هاي خود را محکم کند و اهداف خود را تحقّق ببخشد، تدريج وجود دارد، مرور زمان لازم دارد. اگرچنانچه آن هدف‌ها از ياد رفت، آن حادثه فراموش شد، آن‌وقت آن‌جوري مي‌شود که در خيلي از کشورهاي به‌ظاهر انقلابي ديده شد؛ بعضي انقلاب‌ها در نطفه خفه شد ـ مثل همين‌هايي که در زمان ما، همين چند سال اخير، اتّفاق افتاد و واقعاً در نطفه خفه شد ـ بعضي هم بعد از به دنيا آمدن جوان‌مرگ شدند. علّتش همين بود؛ علّتش انحراف بود از هدف‌هايي که اعلام شده بود. آن هدف‌ها بايستي باقي بمانند؛ هدفِ عدالت اجتماعي، هدفِ تحقّق زندگي اسلامي به‌معناي واقعي ـ که عزّت دنيا و آخرت در زندگي اسلامي است ـ هدفِ تشکيل يک جامعة اسلامي که در آن جامعه، هم علم هست، هم عدل هست، هم اخلاق هست، هم عزّت هست، هم پيشرفت هست. هدف اينهاست؛ ما به اين هدف‌ها هنوز نرسيده‌ايم و در نيمه‌راه اين هدف‌ها هستيم.
بايستي حادثة انقلاب و حقيقت انقلاب، دائم در ذهن و دل ما زنده باشد؛ باقي باشد. جبهة دشمن اتّفاقاً، روي همين نقطه تکيه دارد. اينکه در خبرهاي خارجي مي‌بينيد که فلان سياستمدار آمريکايي گفته است که ما نظام جمهوري اسلامي را تغيير رژيم نمي‌خواهيم بدهيم بلکه تغيير رفتار مي‌خواهيم بدهيم ـ مي‌گويند ديگر! شنيده‌ايد ـ تغيير رفتار يعني همين! يعني تا حالا رفتار نظام جمهوري اسلامي رفتار انقلاب بود، رفتار انقلابي بود، در خدمت انقلاب بود، مي‌خواهيم اين را تغيير بدهيم. من به ديپلمات‌هاي خودمان هم که چند ماه قبل از اين، اينجا جمع بودند گفتم(در ديدار وزير، مسئولان وزارت امور خارجه و رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور ۱۳۹۴/۸/۱۰) که اينها از اسم جمهوري اسلامي خيلي باکي ندارند؛ حتّي از اينکه يک عمامه‌به‌سري در رأس جمهوري اسلامي باشد هم باکي ندارند؛ اگرچنانچه جمهوري اسلامي محتواي خود را از دست بدهد، اسلامي بودن را و انقلابي بودن را از دست بدهد، اينها با آن کنار مي‌آيند. آنچه با آن دشمني دارند عبارت است از محتواي جمهوري اسلامي؛ جبهة دشمن اين‌جور است. همة تلاش آنها اين است که حرکت جمهوري اسلامي را به سمت هدف‌هاي الهي و اسلامي، هدف‌هاي عزّت‌آفرين و قدرت‌آفرين از بين ببرند؛ دنبال اين است که سلطة خود را بر اين کشور دوباره تجديد کند.19
توجه به نشانه‌هاي نصرت‌الهي
حقيقتاً روز بيست‌ونهم بهمن در هر سال براي ما ـ يعني براي اين حقير ـ يک روز شيرين و مطلوب است و از نزديک تجديد خاطره مي‌کنيم با آنچه همواره از مردم عزيز آذربايجان و مردم تبريز ديده‌ايم و احساس کرده‌ايم و آگاهيم؛ يعني همان شور و انگيزه و ايمان و نشاط و بيداري. حُسن بزرگ يک مجموعه از مردم اين است که آگاه باشند، بيدار باشند، ثابت‌قدم باشند، در فعّاليت خود داراي ابتکار باشند، راه را بشناسند، از خطرات راه واهمه نکنند و پيش بروند، که اينها همه در شما مردم عزيز آذربايجان و مردم تبريز هست و ديده شده و مکرّراً تجربه شده است؛ خدا را شکر مي‌کنيم.
حقيقتاً بنده وقتي مي‌بينم اين شور و احساس و اين گفتارها و بيان‌هاي حاکي از ايمانِ عميق              و پـرشور را، خـدا را سپاس مي‌گزارم، خـدا را شکر مي‌کنم؛ اينها نشانـة نصرت الهي است. خداوند متعال در قرآن بـه پيغمبرش مي‌فرمايد:                 «هُوَ الَّذي اَيدَکَ بِنَصرِه‌وَ بِالمُؤمِنين»؛(انفال۶۲) خداوند تو را با نصرت خود و به‌وسيلة عزم و اراده و دست‌هاي نيرومند مؤمنان و گام‌هاي ثابت مؤمنان کمک کرد؛ نقش مؤمنين اين است. نقش شما جوان‌ها، شما مردم عزيز و پُرانگيزه يک چنين نقش عظيمي است که خدا در قرآن بيان مي‌کند.22
زنده نگهداشتن روز فراموش نشدني
روز بيست‌ونهم بهمن يک روز فراموش نشدني است؛ البتّه مردم آذربايجان و مردم تبريز، روزهاي فراموش‌نشدني بسياري دارند و مخصوص روز بيست‌ونهم بهمن نيست. در تاريخ معاصر ما، در تاريخ نزديک به ما و در دوران مشروطه، قبل از مشروطه، بعد از مشروطه، روزهايي هست که هرکدام از آنها اگر تبيين بشود، توصيف بشود، ماية‌ افتخار يک ملّت است؛ اينها مال شماست، مال آذربايجان است و مال تبريز است. البتّه ما کم‌کاري داريم؛ اين حرکت‌هاي عظيم مردمي بايد در رشته‌هاي گوناگون هنري و تبييني و تبليغي باز بشود، گفته بشود، تکرار بشود؛ ما يک مقداري در اين زمينه‌ها انصافاً کم‌کار هستيم. لکن بيست‌ونهم بهمن، آن‌قدر زنده هست که هرچه هم کم‌کاري داشته باشيم، جلوة آن کم نمي‌شود؛ اگر نگوييم روز به روز بيشتر مي‌شود. مردم تبريز يک حرکتي در روز بيست‌ونهم بهمن انجام داده‌اند که نقش آن در بيداري ملّت ايران و در حرکت عظيم ملّت ايران، يک نقش استثنايي بود.
خب! بحمدالله مردم آذربايجان متوقّف هم نشده‌اند؛ در طول سال‌هاي متمادي ـ از سال ۵۶ تا امـروز که از آن روز تـا حـالا ۳۸ سال، ۳۹ سال مي‌گذرد؛ در تمام اين مدّت ـ اين مردم در صفوف مقدّم جهاد و مبارزه و ايستادگي و فعّاليت حضور داشته‌اند؛ اينها ارزش است؛ اين همان چيزي است که اين ملّت احتياج دارد، اين همان چيزي است که آيندة کشور وابستة به آن است. در مورد بيست‌ودوّم بهمن هم، عين همين قضيه صادق است؛ بيست‌ودوّم بهمن بايد روز به روز، سال بـه سال زنده‌تر، درخشان‌تر و برجسته‌تر شود؛ ايـن نياز کشور ماست.22
عدم خلل در عزم راسخ مردم  

من لازم است که از اعماق دل تشکّر کنم از ملّت بزرگ ايران به‌خاطر حماسه‌اي که امسال در بيست‌ودوّم بهمن آفريدند. مراکزي که جمعيت‌ها را تخمين مي‌زنند ـ تخمين‌هاي نزديک به واقع ـ براي من گزارش آوردند که امسال جمعيت، تقريباً در همة شهرهاي کشور به‌ميزان قابل توجّهي بيش از سال گذشته بود؛ در تبريز شما، يک درصدِ بالايي بيش از سال گذشته بـود؛ در بعضي از شهرهاي ديگر هم همين‌جور؛ اينها را مـراکـز مسئول و مرجعِ اين کار برآورد مي‌کنند و بـه ما گزارش مي‌کنند. اين خيلي مهم است، اين خيلي باارزش است؛ اين نشان‌دهندة اين است که مردم در عزم راسخ خود، اندکي خلل ايجاد نکردند؛ آن‌هم در موقعيتي که قدرت‌هاي مسلّط جهاني، قدرت‌هاي ظالم و مستکبر عالم که متوجّه ايران اسلامي هستند، همة تلاش خودشان را به کار مي‌برند که انقلاب را از يادِ مردم ببرند، يا به‌کلّي به فراموشي بسپارند يا آن را ضعيف کنند و کم‌رنگ کنند در ذهن مردم. اين تلاشي است که امروز دارد با جدّيت از سوي قدرت‌هاي عالم دنبال مي‌شود و در يک‌چنين شرايطي ملّت ايران درست عکس آنچه آنها مي‌خواهند عمل مي‌کند و پُرشورتر از هر سال، اين مراسم را انجام مي‌دهد.22
آزادانديشي و استفاده از نظرات مختلف 

ضرورت درست حرف زدن در منبرهای عمومي 

گاهي اوقات من مي‌بينم بعضي از کساني که مثلاً منبرهاي عمومي نسبتاً بزرگي دارند، براي گفتن مطلب، ملاحظة خواست مخاطب را مي‌کنند؛ يک‌وقت او دلش مي‌خواهد شما اين‌جوري حرف بزنيد، شما هم اين‌جوري حرف مي‌زنيد؛ اين غلط است! ما قبل از انقلاب هم داشتيم. در بين نيروهاي اهل حرف و مثلاً مباحث نو و مباحث فکري اسلامي، کساني بودند که نگاه مي‌کردند ببينند اين کسي که اينجا آمده از چه چيزي خوشش مي‌آيد؛ اگر از يک حرف مثلاً خاصّي ولو غلط هم بود خوشش مي‌آمد، اينها مي‌گفتند. اين کار را نکنيد، اين غلط است! آنچه درست است بگوييد، ولو به مذاق شنونده خوش نيايد؛ کمااينکه مي‌توان آن را با استدلال و با زبان گرم و نرم بيان کرد که همان حرفي که برخلاف مذاق اوست و به کام او ممکن است تلخ هم باشد، به کام او شيرين کرد.4
احزاب و گروه‌هاي سياسي

لزوم معرفی افراد شايسته در فهرست‌ها 

انتخابات حقّ‌النّاس است. ... يک مسئلة ديگر، رعايت حق در سياهه‌هاي پيشنهادي است؛ اين سياهه‌هايي که پيشنهاد مي‌کنند، فهرست‌هايي که براي نامزدها مي‌دهند. آن کساني که اين فهرست‌ها را مي‌دهند، واقعاً رعايت حق را بکنند؛ مسئلة رفيق‌بازي و جناح‌بازي و مانند اين چيزها را دخالت ندهند و نگاه کنند ببينند که چه کسي واقعاً شايسته است؛ آن کسي را که شايسته است بگذارند و به مردم معرّفي کنند. اين هم يک بخش و يک بُعد از رعايت حقّ‌النّاس است.4
نقش عناصر مذهبي و سياسي در هدايت جامعه 
تغذيه نيروی محرکه و پيشران کشور  

يکي از چيزهايي که جوان‌ها را جذب مي‌کند احساس صميميت است. جوان عاطفي است؛ با هدايت عاطفه و دل، خيلي کارها را انجام مي‌دهد. اگر احساس صميميت کند، احساس مهرباني کند، احساس راستي کند، مي‌آيد؛ احساس کبر‌يا در من و شما بکند، نمي‌آيد؛ احساس غرور بکند، احساس تظاهر بکند، نمي‌آيد. اين چيزها را بايد درست کرد، آن‌وقت جوان مي‌آيد. وقتي جوان‌ها آمدند، شما در واقع نيروي محرّکه و پيشران کشور را داريد تغذيه مي‌کنيد. جوان، نيروي پيشران کشور است؛ او را آن‌وقت تغذيه مي‌کنيد.
يکي از چيزهايي که در مورد ائمّة جمعه به نظر بنده مهم است. ... رفتار طلبگي است، نه رفتار اداري. دستگاه امامت جمعه، يک دستگاه طلبگي است؛ دستگاه آخوندي است؛ دستگاه اداري نيست؛ شکل اداري به آن نبايد داد. حضور مديرانه در بـاب نماز جمعه جـواب نمي‌دهـد؛ حضور طلبگي و روحاني‌مآب و آخونـدمآبـانـه جـواب مـي‌دهـد؛ رفتار رئيس‌مآب نبايـد بـاشد، رفتار روحاني‌مآب بـايـد باشد؛ رفتـار پـدرانه، رفتار برادرانه، رفتار صميمانه؛ اين رفتار روحاني است.4
حضور در صحنه‌ها و عرصه‌هاي اجتماعي

لزوم داشتن روحيه تبيين  

همين حرف شما [مادر شهيد آشوری روبرت لازارکه مي‌گويد: يک کار بدهيد به من که بروم براي مملکت خدمت بکنم.] کار بزرگي است. يکي از کارهاي انبيا «تبيين» بود. خيلي از مردم، راه را کج مي‌روند، چون نمي‌دانند. اگر بيان وجود داشت، راه روشن مي‌شود. همين خصوصيت اين خانم و گفتن اين حرف‌ها کار بزرگي است. خانم‌ها در جنگ کارهاي بزرگي کردند. جبهه رفتند، پرستاري کردند، اما بيان از همه مهم‌تر است. همين حرف زدن شما، چه در کليسا و چه بيرون، و ابراز اين روحيه کار خيلي مهمي است. ان‌شاءالله خدا به شما طول عمر بدهد و همين روحيه را حفظ کنيد.1
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   تدابير
    دفاعی 
     و رزمی  

· تولید و تجهیز سازمان رزم 
تولید و تجهیز سازمان رزم 
قوي‌تر شدن روز به روز  

بحمدالله تفاوت نيروي هوايي فعلي با نيروي هوايي آن روز و نيروي هوايي قبل از انقلاب، از زمين تا آسمان است. نگويند که قبل از انقلاب، هواپيماهاي نو و ساختِ کجا در اختيار نيروي هوايي بود، امروز آن‌جور هواپيماهايي را نداريم. بله، درست است که آن روز نيروي هوايي زرق‌وبرق داشت امّا پوک بود؛ امروز آن زرق‌وبرق را ممکن است آن‌چنان نداشته باشد امّا مستحکم است، استوار است، از درون جوشيده؛ امروز شما متّکي به خودتان هستيد. ... قطعه را شما مي‌سازيد، ابزار را شما مي‌سازيد، امکانات را شما مي‌سازيد، حرکت را شما با تدبير خودتان انجام مي‌دهيد؛ آن‌روز اين‌جور نبود. بله، آن روز پول‌ها را بي‌حساب‌ و کتاب مي‌گرفتند ـ که حالا امروز مسئولين دولتي برخورد کرده‌اند به بي‌حساب ‌و کتابي آن پول‌هايي که آن روز مي‌گرفتند ـ در مقابلش به هر قيمتي که مي‌خواستند، ابزار در اختيار نيروي هوايي مي‌گذاشتند. البتّه بعد از انقلاب هم يک عدّه‌اي مي‌خواستند اف‌چهارده‌ها را که تازه خريده بودند، برگردانند که به حول‌وقوّة الهي نگذاشتيم؛ مي‌خواستند برگردانند تا همين ابزار هم نباشد. امروز نيروي هوايي داراي ابتکار است، داراي اقتدار است، توانايي‌اش قابل مقايسة با آن روز نيست؛ و روز به روز هم بايد              قوي‌تر بشود.19
[image: image17.png]


    
   تدابير
      اقتصادي 
          و مالي
· جهاد اقتصادي 
· جهت‌گيري سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي
جهاد اقتصادي

مقاوم‌سازي اقتصاد کشور 

حالا که تحريم‌ها برداشته شد، آيا مشکل اقتصاد کشور و معيشت مردم و سفره‌هاي مردم با برداشتن تحريم‌ها حل خواهد شد؟ نه! مديريت لازم است، برنامه لازم است. من، هم در زمان اين دولت، هم در زمان دولت قبل که بخشي از تحريم‌هاي مهم تازه شروع شده بود و بخشي هم در انتظار زمان بود که شروع بشود، گفتم که: مشکلات اقتصادي کشور، ممکن است بيست درصد، سي درصد، چهل درصد مربوط باشد به تحريم‌ها امّا بقيه مربوط به مديريت ماست! ما بايد مديريت کنيم! ما بايستي درست عمل کنيم و راه عمل هم اقتصاد مقاومتي است! اقتصاد مقاومتي را همه تأييد کردند، همه تصديق کردند، برايش برنامه‌ريزي کردند. ... دستگاه‌هاي دولتي ... به‌جد بايد آن را پيگيري کنند و کشور را بايد از لحاظ اقتصاد مقاوم کنند؛ وَالاّ اگر چشم ما به تصميم بيگانه باشد، به دست بيگانه باشد، به جايي نمي‌رسيم. نفت ما را امروز تقريباً به يک‌پنجمِ قيمت رسانده‌اند. نفت را که سرماية اصلي اقتصاد ماست متأسّفانه، تقريباً به يک‌پنجم قيمت رسانده‌اند. تازه همان ۱۰۰ دلار يا ۱۱۰ يا ۱۲۰ دلار هم قيمت واقعي نفت نبود؛ قيمت واقعي نفت از آن هم بيشتر است. ... امّا همان قيمتي‌ هم که بود، آن را تقريباً به يک‌چهارم يا به يک‌پنجم تقليل داده‌اند. اگر چشم انسان به دست دشمن باشد،  اين اتّفاقات زياد مي‌افتد. اينها تکانه‌هاي اجتناب‌ناپذيري است که انسان در مقابلش اختياري ندارد؛ ما بايد اقتصاد را جوري بکنيم که در مقابل اين تکانه‌ها بتواند محکم بِايستد و تحت تأثير قرار نگيرد.11
اقتصاد مقاومتي درون‌زا و برون‌گرا 
ما گفته‌ايم اقتصاد مقاوتي درون‌زا و برون‌گراست. من هيچ‌وقت نگفتم دُور کشور حصار بکشيم، امّا اين درون‌زايي را فراموش نکنيد! اگر اقتصاد ملّي از درون نجوشد و فوَران نکند، به جايي نخواهد رسيد. بله، تعامل با دنيا در زمينه‌هاي اقتصادي خيلي خوب است امّا تعامل هوشمندانه و تعاملي که معنايش درون‌زايي اقتصاد باشد. راهش اين است که ملّت بِايستد، مسئولين بِايستند و آگاهانه   و هوشيارانه حرکت کنند.22
جهت‌گيري سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي
هوشياري مسئولين 
درتعامل با هيئت‌‌های خارجی  

حالا که تحريم‌ها برداشته شد ... الآن هم که هيئات مي‌آيند و مي‌روند، مسئولين دولتي هوشيار باشند؛ اين‌جور نباشد که قرارداد بستن با هيئت‌هاي تجاري و صنعتي و اقتصادي بيگانه‌اي که مي‌آيند و مي‌روند، به صنعت داخل، به کار داخل، به کشاورزي داخل لطمه بزند! ما البتّه به مسئولين محترم هم اين را در جلسات خصوصي گفته‌ايم که مراقبت بايد بکنند. يعني بايد کشور روي پاي خودش بِايستد. ما يک ملّت قوي و با تعداد زياديم ـ ما نزديک به هشتاد ميليون جمعيت‌ايم؛ اين جمعيت کمي نيست ـ ده‌ها ميليون جوان تحصيل‌کرده در کشور ما هست؛ ما در همة بخش‌ها و در همة قسمت‌ها آدم‌هاي توانا و دانا داريم؛ اين هم که منابع زيرزميني ماست، اين هم تنوّع عجيب‌وغريبِ فصلي و اقليمي کشور ماست؛ همة اينها امکانات است، همة اينها فرصت است. ما بايد روي پاي خودمان بِايستيم، به ديگران نبايستي اتّکاء بکنيم.11
هدايت منابع کشور به سمت توليد 

توصية من به مسئولين محترم کشور اين است که اين جنجال‌هاي روزنامه‌اي مربوط به انتخابات، سر اينها را گرم نکند، مشغول نکند؛ به فکر اقتصاد باشيد. منابع را به سمت آنجايي هدايت کنيد که بايد هدايت کرد؛ يعني به سمت توليد؛ چه توليد کشاورزي، چه توليد صنعتي. کشورِ بـا ايـن عظمت، بـا ايـن بزرگي، بـا ايـن‌همه محصولات متنوّع، آدم خجالت مي‌کشد وقتي مي‌بيند ـ حالا بنده در روزنامه مي‌بينم، شما در خيابان مي‌بينيد ـ انواع و اقسام ميوة خارجي را در خيابان! پرتقال ما، سيب ما روي درخت مي‌ماند، آن‌وقت برويم ميوة خارجي وارد کنيم!؟ اينها را بـايـد فکر کرد، اينها را بايد کار کرد. ببرنـد منابع کشور را بـه سمت توليد، نـه بـه سمت وابستگي بيشتر، نه به سمت واردات. آن‌وقت مسئله‌اي مثل مسئلة انتخابات وقتي پيش مي‌آيد، همة حواس‌ها را پرت کند، همه به آن بپردازند؛ خب نه! اين مسئله مسئلة گذراست؛ کساني که بايد فکر کنند دارند فکر مي‌کنند، کساني که بايد عمل کنند دارند عمل مي‌کنند؛ مسئولين کشور ذهنشان را به اين چيزها مشغول نکنند. اين چيزي است که من، هم به مردم عزيزمان عرض مي‌کنم، هم به مسئولين محترم عرض مي‌کنم.19
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   تدابير
      خدمت‌رساني
· تأمين توأمان نيازهاي مادي و معنوي 
تأمين توأمان نيازهاي مادي و معنوي

بيان نيازهای مردم و حل آنها 

به‌هرحال، فرصت امامت جمعه و توفيق اقامة جمعه در کشور ما حقيقتاً توفيق بزرگي است. در بعضي از کشور‌هاي اسلامي، معمول است که خطبه‌هاي نماز جمعه را دستگاه‌هاي اداري روي کاغذ مي‌نويسند و مي‌دهند به امام‌جمعه، آن امام‌جمعه هم مي‌رود و در آن منبر همان کاغذ را مي‌خواند. اين نماز جمعه نيست به نظر ما؛ اين خطبة نماز جمعه نيست. اين خواندن بخشنامة فلان اداره است؛ فلان اداره که مخصوص مسائل مذهبي است، يک چيزي مي‌نويسد و مي‌گويد آقا، اين را شما برو آنجا بخوان، او هم مي‌رود آنجا مي‌خواند. خطبة نماز جمعه اين نيست؛ خطبة نماز جمعه آن است که از دل و مغز فعّال امام‌جمعه مي‌جوشد و تراوش مي‌کند، بر زبان او مي‌آيد و با بيان بليغ و فصيحي، برحسب نياز مردم، آن را به مردم منعکس مي‌کند. هروقتي يک خلأيي وجود دارد، هروقتي يک نيازي وجود دارد؛ اين نياز را بايد شناخت. بايد آن چيزي را هم که اين نياز را برطرف مي‌کند شناخت؛ آن داروي فکري، آن طعام فکري و تغذية فکري‌اي هم که اين نياز را برطرف مي‌کند و اشباع مي‌کند طرف مقابل را بايد شناخت و با بيان خوب بايستي بيان کرد. اين آن چيزي است که به نظر من، در مورد مسئلة امامت جمعه لازم است.4
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   تدابير
    بهداشت 
        و سلامت      
· افزایش ضريب سلامت 
افزایش ضريب سلامت 
تقويت و اعتلاي معنويت 
و فکر انقلابي ورزشکاران 

لازم است جامعه بداند که فداکاري در راه دين و انقلاب، مخصوص يک قشر خاص نيست و همة اقشار در اين مسابقة عظيم و معنوي شرکت دارند. ... جوان ورزشکار، به‌‌طور طبيعي براي بخش مهمّي از جوان‌ها الگوست و اخلاق، رفتار و کيفيت و سبک زندگي او مي‌تواند تأثيرگذار باشد و جامعه را به‌ سوي دين، اخلاق و معنويت سوق بدهد. ... ورزشکاراني که در محيط‌هاي ورزشي رفتار شايسته انجام مي‌دهند. ... [يا] به‌طور علني در ميدان قهرماني از ارزش‌ها پاسداري مي‌کنند، با ارزش است. ... اين قبيل رفتارها، همانند رفتن به ميدان جنگ و جلوه‌اي از روحية قوي ايراني مسلمان است. ... افتخارِ بالاتر از خواندن سرود ملّي‌ و يا بالا رفتن پرچم در سکوي قهرماني، اقدام آن ورزشکاري است که حاضر نمي‌شود با حريف صهيونيست کشتي بگيرد و يا بانوي ورزشکاري که با چادر و يا حجاب کامل اسلامي روي سکوي قهرماني مي‌ايستد. ... يکي از کارهاي لازم، تجليل از ورزشکاراني است که اسم خدا را مي‌آورند و يا بعد از آنکه در رقابت پشت حريف را به خاک مي‌رسانند سجده مي‌کنند. ... اين رويکرد، نمادي از هويت و شخصيت ايران اسلامي است. ... اين نشان‌دهندة هويت يک ملّت و استحکام عنصر و فلز مقاوم آنان است که در مقابل موج توهّمات و احساسات توهّم‌آميز شکست نمي‌خورند و مغلوب نمي‌شوند و بايد کاري کرد که محيط ورزش به اين سمت حرکت کند. ... اميدوراريم که روزبه‌روز محيط ورزش پاکيزه‌تر و روشن‌تر شود.17
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   تدابير
       امنيتي 
     و حفاظتي      
· ايجاد آرامش و امنيت رواني  
· شناسايي دست‌ها و عوامل تهديد 
ايجاد آرامش و امنيت رواني  
وظيفه حاکميت در تأمين امنيت  

 وقتي‌که يک ملّتي مـورد تهديد دشمن قرار دارد، وظيفة حاکميت در درجة اوّل حفظ امنيت آن ملّت است. اوّلين وظيفة حـاکميت ايـن است کـه امنيت کشور را، امنيت ملّت را حفظ بکند.              اين امنيت به انواع مختلفي حفظ مي‌شود؛ يکي‌اش از طريق نظامي و تقويت نظامي است. امروز شما هر ابزاري را که بتواند امنيت را پايدار کند و تضمين‌شده کند، بايست در اختيار داشته باشيد؛ بعضي‌اش را مي‌سازيم، بعضي‌اش را مي‌خريم، بعضي‌اش را نگهداري مي‌کنيد. روز بـه ‌روز بايد نيروي هـوايـي پيش بـرود؛ يعني بـه هيچ حـدّي        قانع نباشد.
ارتباطتان با نظام و با اين سيل عظيم مردم را ـ که مشاهده مي‌کنيد پشت سر نظام و پشت سر انقلاب همچنان بعد از ۳۷ سال دارند حرکت مي‌کنند ـ هرچه مستحکم‌تر کنيد. مردم دلگرم مي‌شوند از اينکه ببينند نيروهاي مسلّح با آنها، در کنار آنها، پيشرو آنها، حافظ آنها هستند. نيروهاي مسلّح هم به مردم دلگرم مي‌شوند که پشت سر آنها دارند حرکت مي‌کنند و جانب آنها را دارند.19
شناسايي دست‌ها و عوامل تهديد 
ايستادگي قدرتمندانه در برابر تجاوز دشمن

اين حرکتي که جوان‌هاي عزيز سپاه پاسداران ما در دريا کردند و در مقابل تجاوز دشمن از خودشان هويت و قدرت نشان دادند ـ که تا حالا فرصت نشده که از اينها تشکّر بکنم؛ و واقعاً هم تشکّر مي‌کنم از اينها ـ کار بسيار درستي کردند؛ دشمن تجاوز کرد به آب‌هاي ما، اينها رفتند دشمن را محصور کردند. کساني که مسئولين سياست هستند، در همة عرصه‌هاي جهاني همين‌جور عمل کنند؛ مراقب تجاوز دشمن باشند و ببينند کجا تجاوز مي‌کند، کجا دارد از خطوط تجاوز مي‌کند، و با قدرت جلويش را بگيرند.11
تصميم‌سازي صحيح 
دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ‌ملي
از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، برخي تفکر انقلابي را قبول نداشتند و برخي هم با اينکه در داخل نظام بـودند امـا اعتقادي بـه مبارزه بـا استکبار نداشتند که بـايد در مقابل ايـن جريـان ايستاد. ... البته امروز به‌واسطة شيوه‌هاي جديد و پيچيدة دشمن، همچون موضوع فضاي سايبري        و تأثيرات فرهنگي، اعتقادي، اجتماعي و ضدامنيتي آن، اين مبارزه سخت‌تر و حساس‌تر شده است. ... شوراي‌عالي امنيت ملي بايد به همة اين مسائل در بخش‌هاي مختلف رسيدگي و تصميم‌گيري کند و بر همين اساس دبيرخانة شورا نيز بايد با انديشة کارآمد و تلاش خستگي‌ناپذير و کار کارشناسي مبتني بر تفکر انقلابي، تصميم‌سازي صحيح را براي مقابله با شيوه‌هاي پيچيده و جديد ضدامنيتي انجام دهد.18
اقدام مقتدرانه سپاه 
در مقابل متجاوزان آمريکايي 

اقدام نيروي دريايي سپاه پاسداران،[در مقابل ورود نظاميان آمريکايي به آب‌هاي جمهوري اسلامي ايـران و بـازداشـت متجاوزان]، ستـايش‌بـرانگيـز، شجاعانه و همراه بـا ايمان بـود. ... کار شما بسيار عالي، جالب و به‌هنگام بـود و در واقع بـايـد ايـن حادثه را کار خـدا دانست که آمريکايي‌هـا را به آب‌هاي ما کشاند تـا بـا اقـدام بـه‌هنگام شما،           آنگونه با دست‌هايي که بـر سر گذاشته بـودنـد،             بازداشت شوند.13
    
   تدابير
     نيروي انساني

· بهره‌وري بهينه از نيرو
بهره‌وري بهينه ازنيرو
بالاترين منبع پيشرفت براي يک کشور
ما يک کشور بزرگ و چهارفصل داريم، کشوري داريم با امکانات فراوان و مهم‌ترين امکانات ما هم نيروي انساني ماست؛ نيروي انساني بااستعداد، کارآمد، جوان، پُرانگيزه. يکي از بيشترين رقم تحصيل‌کرده‌ها را در کشورهاي دنيا ما داريم؛ يکي از بيشترين رقم مهندسين دنيا را ما داريم؛ در بسياري از رشته‌هاي علمي جزو چهار پنج شش کشور اوّل دنيا هستيم. ايـن نيروي انسانـي چيز کمي نيست؛ ايـن بـالاترين منبع پيشرفت بـراي يک کشور است.19
    
   تدابير
     برون‌مرزي

· جهت‌گيري در جهان اسلام
· جهت‌گيري در مصاف با استكبار

· جهت‌گيري در سياست خارجي
· در قبال كشورهاي همسايه
· جهت‌گيري تحولي در جهان 
جهت‌گيري در جهان اسلام
دشمني آمريکا با اسلام‌گرايي

براي آمريکايي‌ها مسئله، مسئلة شيعه و سنّي نيست؛ هر مسلماني که بخواهد با اسلام، با احکام اسلامي و قوانين اسلامي زندگي کند و براي آن مجاهدت کند و در راه آن حرکت کند، دشمن خود به‌حساب مي‌آورند. ... با يک سياستمدار آمريکايي مصاحبه کردند؛ مصاحبه‌گر از او مي‌پرسد که: دشمن آمريکا کيست؟ او در جواب مي‌گويد: دشمن آمريکا تروريسم نيست، دشمن آمريکا مسلمان‌ها هم نيستند، دشمن آمريکا «اسلام‌گرايي» است؛ اسلام‌گرايي. يعني مسلمان تا وقتي بي‌تفاوت راهش را بيايد و برود و انگيزه‌اي نسبت به اسلام نداشته باشد، احساس دشمني با او نمي‌کنند؛ امّا وقتي اسلام‌گرايي به ميان آمد، پايبندي و تقيد به اسلام و حاکميت اسلام به ميان آمد، پايه‌ريزي همان تمدّن اسلامي وقتي به ميان آمد، دشمني‌ها شروع مي‌شود؛ راست گفته، دشمن او اسلام‌گرايي است. لذا وقتي بيداري اسلامي در دنياي اسلام رخ مي‌دهد، شما مي‌بينيد چقدر دستپاچه مي‌شوند، تلاش مي‌کنند، کار مي‌کنند بلکه ضايعش کنند، بلکه نابودش کنند؛ يک جاهايي هم موفّق مي‌شوند. البتّه من به شما عرض بکنم که بيداري اسلامي نابود شدني نيست؛ بيداري اسلامي ان‌شاءالله به فضل الهي، به حول‌وقوّة الهي به اهداف خود خواهد رسيد.
هدف آنها ايجاد جنگ داخلي بين مسلمان‌هاست و متأسّفانه تا حدودي موفّق شده‌اند. کشورهاي اسلامي را يکي پس از ديگري دارند ويران مي‌کنند ـ سوريه را ويران مي‌کنند، يمن را ويـران مي‌کنند، ليبي را ويران مي‌کنند ـ زيرساخت‌هايشان را از بين مي‌برند، چرا؟ چرا ما تسليم اين توطئه بشويم؟ چرا آن چيزي که هدف آنهاست، براي ما ناشناخته باقي بماند؟ بصيرت پيدا کنيم؛ اگر مي‌خواهيم در اين راه موفّق بشويم، بايد بصيرت پيدا کنيم. اميرالمؤمنينعليه‌الصّلاة والسّلام فرمود: «اَلا وَ لا يحمِلُ هذَا العَلَمَ اِلاّ اَهلُ البَصَرِ وَ الصَّبر»؛(نهج‌البلاغه، خطبة ۱۷۳) بايد بصيرت پيدا کرد، بايد در اين راه صبور بود: «وَ اِن تَصبِروا وَ تَتَّقوا لا يضُرُّکُم کَيدُهُم شَيئًا»؛(آل‌عمران ۱۲۰ «و اگر صبر کنيد و پرهيزکاري نماييد، نيرنگشان هيچ زياني به شما نمي‌رساند.») اگر با بصيرت حرکت کنيم و صبر کنيم و استقامت به‌خرج بدهيم اثري نمي‌بخشد؛ امّا وقتي‌که ما هم مثل آنها حرف بزنيم، مثل آنها کار بکنيم، آن‌وقت نتيجه اين مي‌شود.
در بحرين مسلمان‌ها را چرا اين‌جور زير فشار قرار مي‌دهند؟ در نيجريه چرا براي‌ آن شيخ مصلح تقريبي مؤمن(شيخ ابراهيم الزّکزاکي)‌ اين‌جور فاجعه‌آفريني مي‌کنند و حدود هزار نفر از مردم دوروبر او را به قتل مي‌رسانند و شش فرزند او را در دو سال به شهادت مي‌رسانند؟ چرا دنياي اسلام در مقابل اين فجايع ساکت مي‌مانَد؟ چرا دنياي اسلام بمباران شبانه‌روزي قريب به يک سال در يمن را تحمّل مي‌کند؟ نزديک به يک سال است ـ ده ماه و اندکي است ـ که خانة مردم يمن، بيمارستان‌شان، مدرسه‌شان، جادّه‌شان، افراد بي‌گناه‌شان، زن و مردشان زير بمب‌ها هستند؛ چرا؟ اين به نفع دنياي اسلام است؟ سوريه يک‌جور، عراق يک‌جور. اهداف آنها اهداف خطرناکي است، اهداف آنها در اتاق‌هاي فکر ـ    بـه قول خـودشـان ـ طرّاحي مي‌شـود؛ مـا بـايـد بيدار باشيم.2
تکليف علماي اسلام و روشنفکران 
در بيداري اسلامي 

دنياي اسلام امروز وظيفه دارد مثل خود اسلام و مثل خود پيغمبر، روحي در اين دنيا بدمد، فضاي جديدي ايجاد کند، راه تازه‌اي را باز کند. ما به اين پديده‌اي که در انتظار آن هستيم، مي‌گوييم: «تمدّن نوين اسلامي». ما بايد دنبال تمدّن نوين اسلامي باشيم براي بشريت. ... اميد و تکليف و مسئوليت، متوجّه به علماي اسلام و به روشنفکران راستين در دنياي اسلام است؛ بايد با مردمشان حرف بزنند، با سياستمدارانشان هم حرف بزنند ـ بعضي از سياستمداران دنياي اسلام وجدان‌هاي بيداري دارند؛ اين را ما از نزديک تجربه کرديم ـ مي‌توانند نقش ايفا کنند. ... ما از يادبود ولادت پيغمبر اين بهره را ببريم که کاري را که اسلام در روز اوّل کرد که احياي دنياي مردة آن زمان بود، وجهة همّت خودمان قرار بدهيم؛ و اين احتياج دارد به عقل، به خردمندي، به تدبّر، به بصيرت، به شناخت دشمن؛ دشمن را بشناسيم، توطئه‌هاي دشمن را بشناسيم، فريب دشمن را نخوريم. خداوند متعال بايد به ما کمک کند، ما را در صراط مستقيم خودش قرار بدهد و ثابت‌قدم بدارد. شاعر عرب درست گفته است که: 

«الدَّهرُ يقظان وَ الأَحداثُ لم ينَم‌ 
             فَما رُقادُکُم يا أَفضَلَ الأُمَم»(احمد شوقي)
 وقتي‌که دنياي قدرت، دنياي زر و زور با همة امکانات خود متوجّه شماست، شما حق نداريد چُرت بزنيد! حق نداريد خواب برويد!.2
احساس مسئوليت همة دنيا 
در شهادت شيخ نمر 

يقيناً شهيد شيخ نمر مورد تفضل خداوند خواهد بود و بدون شک دست انتقام الهي گريبان ظالماني را که به جان او تعدّي کردند خواهد گرفت و اين همان چيزي است که مايه تسلّي است. ... اين عالمِ مظلوم، نه مردم را به حرکت مسلحانه تشويق مي‌کرد و نه به‌صورت پنهاني اقدام به توطئه کرده بود. بلکه تنها کار او، انتقاد علني و امر به معروف و نهي از منکرِ برخاسته از تعصب و غيرت ديني بود. ... خداوند متعال از خون بي‌گناه نمي‌گذرد و خون به ناحق ريخته، بسيارسريع دامان سياستمداران[سعودي] و مجريان اين رژيم را خواهد گرفت. ... کساني که صادقانه به سرنوشت بشريت و سرنوشت حقوق بشر و عدالت علاقه‌مند هستند، بايد اين قضايا را دنبال کنند و نبايد نسبت به اين وضعيت بي‌تفاوت باشند. ... جهان اسلام و همه دنيا بايد نسبت به اين قضيه احساس مسئوليت کنند.3
جهت‌گيري در مصاف با استكبار
ضرورت حمايت از مقاومت مردم 
در مقابله با اشغالگران 

 منزوي کـردن مجـاهـديـن بـا عناوينـي نظير «جنگ‌سالاران» سياست غلطي است و در کشوري که در معرض تهاجم نظامي و فتنه‌اي فراگير قرار دارد، خود مردم بايد با روحيه مجاهدت آماده دفاع از کشورشان باشند. ... قدرت نداشتن در دفاع از خود، زمينه‌ساز ورود و دخالت بيگانگان[مي‌شود.] ... ديـديـم که آمريکايي‌هـا در افغانستان چقدر انسان‌ها را کشتند و ضررهاي زيادي وارد کردند و هنوز نيز دست بر نمي‌دارند. ... روحيه مقاومت مردم افغانستان در مقابل اشغالگري و تجاوزات انگليس، شوروي و در سال‌هاي اخير آمريکا،[مورد تحسين است.] ... روحيه مقاومت و دينداري در مردم افغانستان بسيار عميق و در تـاريخ معروف است کـه هيچ اشغالگري نتوانسته در افغانستان  دوام بياورد.5
افزايش همکاري‌هاي کشورهاي مستقل 
در برابر استکبار
قدرت‌هاي سلطه‌گر، مخالف روابط گرم ايران با آفريقا و همچنين منشأ عمدة جنگ‌ها، درگيري‌ها و تغذيه گروه‌هاي تروريستي هستند اما علاج همه اين مشکلات در نزديک شدن «کشورهاي مستقل» به يکديگر و افزايش همکاري‌هاي آنهاست. ... منافع قدرت‌هاي استکباري، در ايجاد ناامني و جنگ‌هاي گوناگون در نقاط مختلف دنياست ... گروه‌هاي تروريستي در منطقه ما و آفريقا دست پرورده سازمان‌هاي جاسوسي آمريکا، انگليس و رژيم صهيونيستي هستند. ... ريشه همه مشکلات، قـدرت‌هـاي استکباري هستند که آمـريکا در رأس آنـهـاست و رژيـم صـهـيـونـيـستـي نـيـز مظهـر  شرارت مي‌باشد.21
جهت‌گيري در سياست خارجي
ضرورت تصميم‌گيري ملت سوريه 
درباره آينده
مـا همواره تلاش کـرده‌ايـم کـه ايـن قضيه [طرفداري از صلح] به نفع ملت سوريه تمام شود و معتقديم از خارج يک کشور نمي‌توان براي    آن ملت، نسخه علاج نوشت. ... آمريکايي‌ها و اروپايي‌ها نمي‌توانند براي ملت سوريه تعيين تکليف کنند و اين ملت سوريه هستند که بايد درباره آينده خود تصميم بگيرند.21
در قبال كشورهاي همسايه
اتحاد اقوام افغانستان  
همزيستي مسالمت‌آميز شيعه و سني و اقوام مختلف افغانستان سابقه دارد. ... ما از قديم مردم افغانستان را به‌عنوان مردمي صبور، قانع، سخت‌کوش و ديندار و برخوردار از ذوق ادبي مي‌شناسيم اما اختلافـات اقـوام و زمينه‌هاي دوگانگي، هـر ملتي را ضعيـف مـي‌کنـد. ... مسئله «اتحاد اقوام» در افغانستان، مهمترين راه علاج مشکلات اين کشور است. ... جمهوري اسلامي ايران «امنيت، آرامش و پيشرفت افغانستان» را «امنيت و پيشرفت» خود مي‌داند. ...‌ ان‌شاءالله دولت وحدت ملي شکل حقيقي و واقعي پيدا کند، زيرا راه علاج مشکلات افغانستان، ايجاد وحدت واقعي در ميان اقوام و مسئولان است.5
لزوم افزايش سطح همکاري‌هاي

 ايران و افغانستان

 جمهوري اسلامي در کنار افغانستان و ميزبان حدود 3ميليون نفر از اتباع آن است. ... حضور 16 هزار دانشجو و فارغ‌التحصيل افغانستاني در ايران، فرصتي ارزشمند براي افغانستان است. ... دولت افغانستان بايد با تعيين مشوق‌هايي، اين دانش‌آموختگان را براي بازگشت و خدمت به کشورشان ترغيب کند.
ظرفيت‌ها و امکانات فراوان ايران در بخش‌هاي علمي، فني و اقتصادي، و همچنين وجود منابع طبيعي و انساني غني در افغانستان[باعث] افزايش سطح همکاري‌ها به نفع هر دو طرف است و بايد با صميميت و همکاري، برخي اختلافات نظير مسئله آب‌هاي مرزي حل شود.5
لزوم گسترش و ارتباط کشورهاي مستقل     
ارتباطات تجاري و فرهنگي دو ملت ايران و چين سابقه کهن دارد. ... و احياي «جاده ابريشم»          و گسترش همکاري‌هاي کشورهاي واقع در اين مسير، ايده‌اي کاملاً منطقي و قابل قبول است. ... ايران تنها کشور مستقل در منطقه است که در زمينه انرژي مي‌تواند مورد اطمينان قرار گيرد زيرا برخلاف برخي کشورهاي منطقه، سياست انرژي ايران تحت تأثير هيچ عامل غيرايراني قرار نمي‌‌گيرد. ... اين وضعيت موجب شده است که کشورهاي مستقل،          به دنبال همکاري‌هاي بيشتر با يکديگر باشند و توافق ايران و چين براي روابط استراتژيک 25 ساله کاملاً درست  و حکمت آميز است. ... که بايد با پيگيري جدي دو طرف، توافق‌ها حتماً به مرحله عملياتي برسند. ... غربي‌ها هيچگاه نتوانسته‌اند اعتماد ملت ايران را جلب کنند. ... همين سياست‌هاي خصمانه موجب شده است که ملت ايران و مسئولان کشور، گسترش روابط با کشورهاي مستقل را پيگيري کنند.12
سياست‌ غلط غربي‌ها 
در حمايت از تروريست‌ها درمنطقه

متأسفانه منطقه ما[آسيا] به دليل سياست‌هاي غلط غربي‌ها و همچنين برداشت انحرافي و غلط از اسلام دچار ناامني شده است که خطر گسترش‌يابندگي دارد که بايد با همکاري‌هاي خردمندانه جلوي آن را گرفت. ... برخي کشورهاي منطقه، منشأ اصلي اين تفکر انحرافي هستند. ... غربي‌ها نيز به جاي تقابل با منشأ اصلي اين تفکر و گروه‌هاي تروريستي، مسلمانان را در اروپا و آمريکا مورد تهاجم و فشار قرار داده‌اند در حاليکه اين جريان‌هاي تروريستي با تفکر صحيح اسلامي کاملاً متفاوت هستند. ... آمريکايي‌ها و غربي‌ها در استفاده از عنوان «دولت اسلامي» براي برخي گروه‌هاي تروريستي اصرار دارند. ... اين رويکرد، اهانت بـه مسلمانـان است و بـه جـاي علاج مشکل، به‌طور غيرمستقيم زمينه تقويت اين گروه‌ها را به‌وجود مي‌آورد. ... ادعاي آمريکايي‌ها مبني بر تشکيل «ائتلاف مبارزه با تروريسم» يک فريبکاري است. ... رويکرد آمريکايي‌ها در همه مسائل اينگونه است و آنها هيچگاه رفتار صادقانه ندارند.12
ضعف اروپا در برابر آمريکا 

اين انتقاد [دربارة ديدگاه‌ها و منافع متضاد در اروپا] به اروپا وارد است که برخلاف گذشته، ارادة مستقلي در قبال آمريکا ندارد که اروپايي‌ها بايد اين نقطه‌ضعف را اصلاح کنند.20
تروريسم بيماري واگيردار و خطرناک
تروريسم يک بيماري واگيردار و بسيار خطرناک است که اگر همه به‌طور جدي با آن مقابله کنند، قابل کنترل است. اما متأسفانه برخي بـا واسطه يـا بـي‌واسطه بـه جريان‌هاي تروريستي  کمک مي‌کنند.20
جهت‌گيري تحولي درجهان

اهداف آمريکا در ايجاد خاورميانه جديد!!

دشمن، دشمن است و نقشه‌هـايش بـه ضـرر ملّت‌هاست؛ در اين منطقه اين‌جور است. يادتان هست که چند سال قبل از اين، آمريکايي‌ها گفتند «خاورميانة جديد»؛ ما آن‌وقت درست نفهميديم چه‌کار مي‌خواهند بکنند که اسمش را خاورميانة جديد مي‌گذارند؛ حالا فهميديم خاورميانة جديد چيست: خاورميانة جنگ، خاورميانة تروريست، خاورميانة تعصّب و تحجّر، خاورميانة مشغول به هم؛ در سوريه جنگ است، در عراق جنگ است، در ليبي جنگ است، تروريسم در همة اين کشورها گسترده است، در ترکيه تروريسم است، در جـاهـاي ديگر تـروريسم است؛ ايـن خاورميانة جديد است؛ اين آن چيزي است که آنها دنبالش بودند. بله، انکار مي‌کنند لکن انسان چشم دارد، انسان عقل دارد، نگاه مي‌کند مي‌بيند. جنگ شيعه و سنّي راه بيندازند، عناصر داخلي را در کشورها مسلّح کنند و به جان ملّت‌ها و دولت‌ها بيندازند. اين آن خاورميانة جديد اينهاست. آمريکا را بشناسند.11
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پاسخ رهبر به سؤال درباره انتخاب بين کار اجرايي و کار فرهنگي
 سؤال فرزند شهيد: پيش‌روي ما کارهاي اجرايي است مثلاً در اداره‌اي مشغول شويم يا اينکه نه، بهتر است وارد کارهاي فرهنگي شويم؟
 پاسخ رهبر انقلاب بـه ايـن سؤال بـه شرح زيـر است.

«کار اجرايي عيبي ندارد، دولت اسلامي است، هر گوشه‌اش را آدم بگيرد يک کار است. منتها کار اساسي عبارت است از هدايت. فرقي نمي‌کند در دانشگاه؛ در محيط کار؛ يا در محيط اداري، در محيط طلبگي. امروز انگيزه‌ها و فعاليت‌هايي که در جهت خراب کردن ذهنيت انقلابي در کشور انجام مي‌گيرد ،کم نيست. ملاک خط مستقيم انقلاب، حرف‌هاي امام است. يعني نگاه کنيم ببينيم محکمات امام چيست؟ ... بايد ديد آن نقطه‌هاي اصلي که امام روي آنها تکيه کرده، چيست؟ ... ببينيد چه چيزهايي کثيرالتکرار است، آنها مي‌شود بينات امام. فرض بفرماييد: مسئلة مبارزه با استکبار. اين ديگر جزو چيزهايي است که از اول تا آخر فرمايشات امام به‌طور دائم تکرار شده است. اگر کسي آمد مبارزة با استکبار را انکار کرد يا کوچک شمرد، اين خب راه امام نيست، ديگر برو و برگرد ندارد، شوخي ندارد.6
پيام به اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي 

دانشجويان در اروپا
بسم‏اللَّه‏‌الرّحمن‏‌الرّحيم
جوانان عزيز
اکنون به پنجاه سالگي اتحادية خود رسيده‌ايد؛ نهاد مبارکي که هدايت اسلامي و شوق و طراوت ايمان را با خصلت‌هاي جواني و دانشجوئي پيوند مي‌زند و محصول آن مي‌تواند انسان‌هاي عالم و خردمند و پرهيزگار و با بصيرت باشد.
بکوشيد که خـود را و اتحاديـه را بـا ايـن هدف‌هاي بلند و سعادت‌بار، هر چه بيشتر، همساز و هماهنگ کنيد.
کشور و ملت شما براي پيمودن راه طولاني خود به چنين انسان‌هايي نيازمند است. عزم راسخ و کوشش بي‌وقفة شما و همة جوانان و دانشجويان ايـران در همه‌جـا تنها راه بـراي عقيم‌سازي توطئه‌هايي است که جبهة دشمن در بـرابـر ايـران اسلامي سـرافراز، از همه نـوع و بـا ابـزارهـاي گـونـاگـون طراحي مي‌کند. دل پـر اميد و تـوان پر قدرتِ مادي و معنوي خود را آماده و به‌هنگام، نگاه داريد و با توکل به خداي عليم و حکيم به پيش برويد. خدا يار و نگهدارتان.9
سيد علي خامنه‌اي
۲۸ دي ۹۴
ـ متن پيام توسط حجت‌الاسلام والمسلمين جواد اژه‌اي نماينده مقام معظم رهبري در امور دانشجويان اروپا در پنجاهمين نشست ساليانه اين اتحاديه در ميلان ايتاليا در 2/11/1394 قرائت شد.
پاسخ به نامه رئيس‌جمهور
بسم‏اللَّه‏‌الرّحمن‏‌الرّحيم
جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري
با سلام و تحيت،
خرسندي خود را از اينكه مقاومت ملت بزرگ ايـران در بـرابـر تحريم‌هـاي ظالمانـه و تلاش دانشمندان هسته‌اي در پيشبرد ايـن صنعت مهم و كوشش خستگي‌ناپذير مذاكره‌كنندگان، سرانجام طرف‌هاي مقابل را كه برخي از آنان بـه دشمني بـا ملت ايـران شهره‌اند، وادار بـه عقب‌نشيني و رفع بخشي از آن تحريم‌هاي زورگويانه كرد، ابـراز مي‌دارم و از جناب‌عالي و هيئت مذاكره و شخص وزيـر محترم و همة دست‌اندركاران تشكر مي‌كنم. عجالتاً نظر جناب‌عالي را معطوف مي‌دارم به اينكه:

اولاً: مراقبت شود كه طرف مقابل[1+5] تعهدات خود را به‌طور كامل انجام دهد. اظهارات برخي از سياستمداران آمريكايي در اين دو سه روز كاملاً موجب بدگماني است.
ثانياً: به همة مسئولان دولتي تذكر داده شود كه حلّ مشكلات اقتصادي كشور در گرو تلاش بي‌وقفه و خردمندانه در همة بخش‌ها در جهت اقتصاد مقاومتي است و رفع تحريم‌ها به تنهايي براي گشايش در اقتصاد كشور و معيشت مردم كافي نيست.
ثالثاً: در تبليغات تـوجه شـود كه در برابر آنچه در ايـن معامله به دست آمده، هزينه‌هاي سنگيني پرداخت شده است.
نـوشته‌ها و گفته‌هايي كه سعي مي‌كنند ايـن حقيقت را نـاديـده گرفته و خـود را ممنون طرف غربي وانمود كنند با افكار عمومي ملت، صادقانه رفتار نمي‌كنند.
رابعاً: همين اندازه دستاورد نيز در برابر جبهة استكبار و زورگـو، بـر اثـر مقاومت و ايستادگي بـه دست آمده است. ايـن را بـايد همة ما درسي بزرگ بـراي همة قضايا و حوادث در جمهوري اسلامي بدانيم.
خامساً: بار ديگر تأكيد مي‌كنم كه از خدعه و نقض عهد دولت‌هاي مستكبر به‌ويژه آمريكا در اين مسأله و ديگر مسائل غفلت نشود.
موفقيت جناب‌عالي و ديگر مسئولان كشور را از خداوند متعال مسألت مي‌كنم.10
سيّدعلي خامنه‌اي
۲۹ دي ۹۴
ـ در پاسخ به نامه آقاي روحاني رئيس‌جمهور در خصوص سرانجام مذاکرات هسته‌اي.
امتيازات شهداي مدافع حرم 
... حقيقتاً هم شهداي شما[مدافع حرم]، هم خانواده‌هـا، ‌پـدران، مـادران و فـرزنـدان آنـان، حق بزرگي بر گردن همة ملت ايران دارند.
اين شهدا امتيازاتي دارند؛ يکي اين است که اينها از حريم اهل‌بيت در عـراق و سوريـه دفاع کردند و در اين راه به شهادت رسيدند. ... 
امتياز دوم اين شهداي شما اين است که اينها رفتند با دشمني مبارزه کردند که اگر اينها مبارزه نمي‌کردند، اين دشمن مي‌آمد داخل کشور ... اگر جلويش گرفته نمي‌شد، ما بايد اينجا در کرمانشاه و همدان و بقية استان‌ها با اينها مي‌جنگيديم و جلوي اينها را مي‌گرفتيم. در واقع اين شهداي عزيز ما جان خودشان را در راه دفاع از کشور، ملت، دين، انقلاب اسلامي فدا کردند.
امتياز سوم هم اين است که اينها در غربت به شهادت رسيدند. اين هم يک امتياز بزرگي است. اين هم پيش خداي متعال فراموش نمي‌شود.14
پيام به بيست و چهارمين اجلاس سراسري نماز
بسم‏اللَّه الرحمن الرحيم
خداوند عليم و قدير را سپاسگزارم که تلاش شما دست‌اندرکاران محترم اين اجلاس مهم و بيش از همه عـالـم بـزرگـوار و مجاهـد جناب حجت‌الاسلام آقاي قرائتي در بخش‌هاي اساسي و مؤثري به بار نشسته و کارهاي مفيدي در ترويج فريضة بزرگ و بي‌بديل نماز انجام گرفته است.

بـا ايـن همه، ظرفيت و ميدان کار و نيز نياز و عطش جامعة اسلامـي بـراي رسيدن بـه نقطه مطلوب، بسيار بيش از واقعيت‌هاي کنونـي در ايـن‌باره است. در پيام سال گذشته گوشه‌ای از اين فضاي خالي و تلاش‌پذير، نشان داده شده است.

سخن امروز من تأکيد بر احساس مسئوليت همگاني است.

توقع و انتظار اينجانب آن است که همه به‌ويژه مسئولان دستگاه‌ها و دارندگان امکانات مادي و معنوي و مديريتي، عظمت اين مسأله را به‌درستي دريابند و گام در راه عمل نهند.

همه بدانند که يکي از مؤثرترين راه‌ها براي کاستن آسيب‌هـاي اجتماعي، تـرويج نماز است.         بـه ايـن که حتي يک نفر از جـوانـان و نـوجوانان کشور، در نماز سهل‌انگاري نکند همت گماريد. اين يکي از بهترين راه‌ها براي سلامت معنوي و روحي مردم ما و جامعه ما است.
به اين که همگان فرا بگيرند و عادت کنند که نماز را با خشوع و حضور قلب به جا آورند، همت گماريد.

اينها همه کارهاي ممکني است که با عزم راسخ و کار مداوم شما دست‌اندرکاران، محقّق خواهد شد، ان شاءالله.15
والسلام عليکم و رحمةالله
سيد علي خامنه‌اي
6 بهمن ماه 1394
اعطاي نشان فتح به فرماندهان 
بازداشت‌کننده نظاميان متجاوز آمريکايي
سردار فدوي فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و چهار تن از فرماندهان اين نيرو که در جريان توقيف شناورهاي آمريکايي و بازداشت تفنگ‌داران متجاوز آمريکا در محدودة جزيرة فارسي، اقدام شجاعانه و به‌هنگام کرده بودند، به افتخار دريافت «نشان فتح» از دست حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي و فرمانده معظم کل قوا نائل شدند.
فرمانده کل قوا همچنين با تشويق درجه و ارشديت به ساير فرماندهان و کارکنان مربوط به اين عمليات حسب درخواست ستاد کل نيروهاي مسلح موافقت کردند.16
 پي‌نوشت‌ها



1.   05/10/94  (گزارش خبري)حضور در منزل خانواده شهداي مسيحي در ايام ولادت حضرت عيسي(
2.   ۹۴/۱۰/۰۸  بيانات در ديدار مسئولان نظام و ميهمانان کنفرانس وحدت اسلامي
                   ‌ به‌مناسبت سالروز ولادت پيامبر اکرم( و امام جعفر صادق( 
3.   ۹۴/۱۰/۱۳  (گزارش خبري) بيانات در جلسه درس خارج فقه و محکوميت قتل عالم مظلوم شيخ نمر
4.   ۹۴/۱۰/۱۴  بيانات در ديدار ائمه جمعه سراسر کشور
5.   ۹۴/۱۰/۱۵  (گزارش خبري) بيانات در ديدار رييس اجرايي دولت افغانستان
6.   ۹۴/۱۰/۱۸  پاسخ رهبر به سؤال درباره انتخاب بين کار اجرايي و کار فرهنگي
7.   ۹۴/۱۰/۱۹  بيانات در ديدار مردم قم 
8.   21/10/94  بيانات در ديدار هيأت علمي و دست‌اندرکاران برگزاري همايش ملي «فقه هنر»
9.   28/10/94  پيام به اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در اروپا
10. 29/10/94  پاسخ به نامه رئيس‌جمهور
11. ۹۴/۱۰/۳۰  بيانات در ديدار دست‌اندرکاران برگزاري انتخابات
12. ۹۴/۱۱/۰۳  (گزارش خبري) بيانات در ديدار رئيس‌جمهور خلق چين
13. ۹۴/۱۱/۰۴  بيانات در ديدار پاسداران نيروي دريايي سپاه پاسداران
14. 05/11/94  (گزارش خبري) بيانات در ديدار جمعي از خانواده‌هاي شهداي مدافع حرم
15. 06/11/94  پيام به بيست و چهارمين اجلاس سراسري نماز
16. 94/11/11  (گزارش خبري) اعطاي نشان فتح به فرماندهان بازداشت‌کننده نظاميان متجاوز آمريکايي
17. 94/11/13  (گزارش خبري) بيانات در ديدار دست‌اندرکاران کنگره «شهداي ورزش کشور»
18.  94/11/14 (گزارش خبري) بيانات در ديدار دبير و کارشناسان دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي
19. 94/11/19 بيانات در ديدار فرماندهان و کارکنان نيروي هوايي و پدافند هوايي ارتش
                    به مناسبت روز نيروي هوايي 

20. 94/11/19  (گزارش خبري)  بيانات در ديدار نخست‌وزير يونان
21. 25/11/94  (گزارش خبري) بيانات در ديدار رئيس‌جمهور غنا 
22. ۲۸/11/۹۴  بيانات در ديدار مردم آذربايجان شرقي
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معاونت تدابير و قوانين دفتر تأييد شرعي


تلفن مستقيم: 35233712


كوثر: 33939   و  33712


پايگاه داخلي:     � HYPERLINK "http://www.pasdar.org" ��www.pasdar.org�  



































نام نشريه:                                                     تدبير ماه


تنظيم و نشر:	                 نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه 


 	                 دفتر تأييد شرعي ضوابط و برنامه‌ها 


نوبت‌چاپ:                                                      اوّل


شماره:                                    (دی و بهمن 94) 98 


تاريخ چاپ:                                              اسفند 1394 شمارگان:                                           3000 نسخه چاپ:                      مركز چاپ ‌نمايندگي‌ولي‌فقيه‌ در سپاه
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1_ امام صادق( فرمود:


بي‏رغبتي به دنيا به تلف کردن مال و سخت‏گيري در حلال نيست بلکه بي‏رغبتي در دنيا آن است که به آنچه در دست داري از آنچه نزد خداوند است مطمئن‏تر نباشي.







